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[ اول دفتر ] 


بدون نیاز به شناسه کاربری و رمز عبور 


اهل ابیانه می گویند خاک سرخ ابیانه باعث شده تا خانه‌های آنها سرسختی و دوام بیشتری در برابر فرسایش داشته باشند. وقتی اسلام به بیدستان‌های ابیانه رسید. بسم‌اللهی از جنس همان خاک 
سرخ سردر سرخ رنگ خانه‌های قدیمی را آراست.قرن‌هاست که روستا پابررجاست. بسیار بیشتر از روستاهای دیگر و روستایبان روز خود را با گذشتن از زیر این بسم‌الله‌های سرخ رنگ آغاز می کنند 
و پی کسب وکار حلال می‌روند | عکس:محمد مهدی بهمنی 
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دارای مجوز شماره ۱۸/۵۵۹ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 


شماره تلفن پشتیبانی : ۶۶۵۶۵۶۵۰ 


۱ 1 


در پی انتشار پنجمین شماره ویژه‌نامه «سرزمین من » 
روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی 
و گردشگری توضیحاتی رادر باره بعضی از مطالب این 
شماره برای ما فرستاده‌اند که در ادامه‌متن آن را همراه‌با 
پاسخ «سرزمین من» می‌خوانید. 


سردبیر محترم ویژه‌امه ایران شناسی «سرزمین من» 
باسلام 

احتراما به دنبال انتشار مطالبی با عناوین «خورشید 
ساختمان‌ها» «چکش انگلیسی» و «بازگشت مردگان» 
درویژه‌نامه «سرزمین من» شماره مهر۷۸ روابط عمومی 
سازمان میراث فرهنگی» صنایع دستی و گردشگری 
ضمن تشکر از جنابعالی و همکاران محترم شما به دلیل 
توجه ویژه به موضوعات میراث فرهنگی» صنایع دستی و 
گردشگری و انعکاس اخبار این حوزه توضیحات زیر را 


برای استفاده‌در آن نشریه محترم ارائه می‌نماید. 


می‌آیداین عمارت در دوره‌قاجارو توسط معماران هنرمند 
این عصر بنا نسده اما با گذر زمان و در دوران حکومت 
پهلوی بتبه شرایط خاص و رویدادهای گوناگون-از 
جمله‌مراسم تاج‌گذاری-بخش‌هایی ازاين کاخ دچارتغییر 
شد. پس از انقلاب و تقریبا از حدود سال ۱۳۷۵ سیاست 
سازعان میات فرهنگیصنایح دستی وگردمگریبرای 
مرمت کاخ تاریخی فرهنگی گلستان»بازگرداندن آن به 
معماری دوران قاجار بااستنادبه عکس‌های موجود ازبنا 
در آلبومخانهاین مجموعه قرار گرفت بنابراین جمعآوری 
راهپله‌های جلوی ایوان شمس العمارهوبه عبارتی مسدود 
کردن آن به منظور بازگرداندن شکل بنابه دوران قاجار 
انجام شد.احیای چندباغچه مقابل عمارت کریمخانی که 


۴ [ همشهری‌ماه. ویه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


دردوره پهلوی حذف شده‌بودو همچنین بیرون کشیدن 
آب‌نماها و راه‌اندازی موزه‌ه ای موجود در کاخ از جمله 
اقداماتی است که به منظور احیای مجموعه به سبک 
دوره قاجار در دوره‌های مدیریتی مختلف کاخ گلستان 
انحام شده‌است. 


اقدامات سازمان میراث‌فرهنگی» صنایع دستی و 
گردشگری برای حفاظت از مردان نمکی مومیایی‌های 
طبیعی دوران هخامنشی و ساسانی که به مردان نمکی 
پی کندو کاوهای اتفاقی معدن کاران نمک در معدن 
چهرآباد زنجان کشف شدند. پس از کشف مردان نمکی 
در سال ۸۳ پژوهشکده حفاظت و مرمت که پیش از آن 
تجربه حفاظت و نگهداری مردنمکی یک راهم‌داشت 
مسوولیت حفاظت از مومیایی‌های مکشوفه را عهده‌دار 
ویژه‌برای مردان نمکی دو و چهار درزنجان تهبیه کردند 
به لحاظ فنی نسبت به محفظه‌های دیگر داشت با اعتبار 
پژوهشکده حفاظت و مرمت تهیه شد. لازم به دکر است از 
بین مومیایی‌های طبیعی به‌دس تآمده مردنمکی شماره 
چهاربه یل شرایط کاوش باستان‌شناسی وهمین‌طور 
قار گرفتن در شرایط خاص در معدن نسیت الم باقی 
مانده بود؛ اما دیگر مردان نمکی به دلیل نحوه مرگشان 
که‌هنگام ریزش معدن زیر صخره‌ای بزرگ قرار گرفتند 
کاملا متلاشی شده بودند. بااین وجوددر همان سال ۸۴ 
بقایای اجساد به‌دست آمده مردان نمکی به دلیل ارزش 
تاریخی به یکی از موزه‌های رختشوی‌خانه منتقل و در 
محفظه‌هایی جداگانه حفاظت و نگ‌هداری شدند.در حال 
حاضر تمامی محفظه‌های نگهداری بقایای مومیایی‌ها 
در یکی از سالن‌های موزه ذوالفقاری قرار دارند. این تالار 
در طبقه اول به کل موزه است که از نظر بهداشتی و 


امین من دک ساله شد 
سررمهین مس ۱ 
با انتشار شماره‌های پنجم و ششم در مهرماه و آبان‌ماه ۸۸ ویژه‌نامه «سرزمین من» یک ساله شد. 


پیام‌های تلفنی و کو تاه. نامه‌ها و دورنگارهای شما ما را شرمنده کرد که این دو صفحه برای انعکاس 
آن همه کافی نیست و به مرور به‌چاپ خواهندرسید. 


تاسیسات کنترل دما شرایط مطلوبی دارد. البته به زودی 
محفظه‌های هوشمند ساخته‌شده تعبیه خواهد شد تا 
جدیدترین و مدرن‌ترین فن‌آوری روز برای نگهداری 
مردان نمکی مورداستفاده قرار گیرد. 


سازمان با استناد به مفاد قانونی و به کارگیری روش‌های 
حقوقی, سعی در حفظ این آثارو بازگرداندن آنها به کشور 
داسته و دارد. برخی بر این باورند که سازمان میراث 
فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری باید به منظور خرید 
این آثار در حراجی‌های خارجی شرکت کند. سیاست 
سازمان شر کت در این حراجی‌هانیست و از نظر حقوقی 
هم این امکان وجودندارد. 

| سرزمین من:درباره 
توضیحاول باید گفت 
همانطور که‌عکس‌سمت 
| راست که یک نمونه از 
عکس‌های دوران قاجار 
آلبومخانه کاخ گلسستان 
است. نان می‌دهد پلکان جلوی عمارت 
سمس العماره بخشی از معماری قاجاری این 
بناست وبسیاری از رجال قاجار براین پله‌هاعکس 
یادگاری گرفته‌اندو قطعا تخری ب‌آن نه تنها کمکی 
به بازگرداندن سکل بنا به صورت قاجاری آن 
نمی‌کندبلکه این صورت را به هم می‌ریزد. 

درباره توضیح دوم هم باید بگوییم ماهم چشم به 
راه‌روزی هستیم که مردان نمکی در ویترین های 
اصولی و استانداردآرام بگیرند. 

درباره توضیح آخر نیز این نکته گفتنی است که 
ماهم امیدواريم روزی برسد که هیچ یک از ایرانیان 
یادگارهای نياکان خود رابه بیگانگان نفروشسند 
که اگر چنین شود سازمان‌های مسوول نیز برای 
بازگرداندن آن آثار به زحمت نخواهندافتاد. 


یکی از آرزوهای من در 

طول دوران کاری‌ام انتشار 

نشریه‌ای مانند «سرزمین 

من» بود و خوشحالم که 

همت و فرصت نشر آن 

دست دلده است. این نشریه می‌تواند به جایی برسد که 
به مرجع و ملجایی برای تمام دست‌اندرکاران این حوزه 
از عکاس گرفته تا محقق و کارشناس تبدیل شود. از 
طرفی متاسفانه مردم بسیاری از نقاط ایران دچار حس 
دورافتادگی هستند و به ارزش آنچه خود دارند واقف 
نیستند و این مجله می‌تواندبا پرداختن به این مناطق 
این احساس دور افتادگی راازبین ببرد. «سرزمین من» 
می‌تواند به مردم ما یادآوری کند که صاحب چه ثروتی 
هستندو اهمیت میراث طبیعی و تاریخی‌شان چیست. 


محمدباقر صدوق 


ویژه‌نامه ایران‌شناسی 
«سرزمین من» همه چیز 
دارد؛از تصاویر زیبا گرفته تا 
متن‌های خوب و درست. 
به حمبوفن. بخش 
حیات‌وحش و محیطزیست آن در نوع خود بسیار 


منحصربه‌فرد و جذاب است. شما با انتشار این ویژه‌نامه 
باعث می‌شوید تا تصویر درستی از محیط طبیعی ایران 


به ایرانیان ارائه شود. 

فرانه بهزادی 
بدون اغراق می‌گویم که 
از دیدن «سرزمین من» 
واقعا لذت بردم. این یکی 
از بهترین نشریاتی است 


که تاکنون درباره 
ایران شناسی دیده‌ام. بهترین گام بود. نوشته‌ها و 
عکس‌ها واقعا خوب است. به عنوان یک ایرانی به 
وجود چنین نشریه‌ای در کشسورم افتخار می کنم. 
چیزی که در ن‌گاه اول در ویژه‌نامه شسما دیدم. 


شباهتی بود که با نشریه نشنال جتو گرافیک دارید. 
«سرزمین من» همان چیزی بود که هميشه آرزو 
می‌کردم روزی خودم آن را منتشر کنم؛ نشریه‌ای که 
بتواند ایران را به خوبی معرفی کند. اما امیدوارم فقط 
به ایران نپردازید و مثل نشنال جتوگرافیک همه‌جا 
را ببینید. اگر این اتفاق بیفتد» با توانایی و خلاقیتی 
که در دست‌اندر کاران این نشریه می‌بینم مطمئنم 
که از آنها هم بهتر خواهید شد. 


امیر خوراکیان 


ویژه‌نامه گرانمایه 
«سرزمین‌من» بااحسن 
سلیقه در ویژه نامه ولادت 
امام رضبا ۶ قطمهای 
۰ بهشتی رابه زیبایی و 
شایستگی معرفی کرد و چون این قطعه کانون عشق و 
ارادت ایرانیان» شیعیان [۴ مسممانان است» در دل‌ها 
جایگرفت و تبدیل به نشسریه‌ای پر قداست و 
درعین‌حال پر محتوا؛ جذاب و هم راه حس و حالی 
معنوی و بسیاردل‌انگیز شد. «سرزمین‌من» عکس‌ها 
و واگویه‌هایی دیدنی و شسنیدنی از حرم امام رضا را 
منتقل کرد و عطر رضوی رادر کشسور منتشر کرد. به 
عنوان کبوتری ناقابل از حریم رضوی» صمیمانه از همه 
عزبزانم در این نشریه وزین تقدیرو تشکر می‌کنم. 


عیسی امیدوار 


کار بسیار ارزشمندی انجام 
داده‌ای د. کیفیت کار در 
سطح بسیار قابل‌توجهی 
است. مقالاتتان خیلی 
جالب است. مطلب کشتی 
سنتی مازندران بسیار جالب و خواندنی بود (شماره 
یک). این کارها نشده یا اگر شده» در سطح بسیار 
کمی بوده است. مطلبی که راجع به تاج‌محل 
هندوستان است (شماره سه)» بسیار خوب تن ظیم 
شده. شما جوانان کشور رابه ایرانگردی تشویق 
می‌کنید تا وطن خودشان را ببینند. اگر وطن خود را 
ندیده باشند و نشناسند و خاطره‌ای از ایران نداشته 
باشند, وقتی به خارج برونده دیگر بازنمی گردند. 
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مریم زارعی مهدی عباسی زینب موحدی‌نیاه سیلمحمدمهدی 
عرفانی» سیدمرتضی افراشی» محسن حمیدی محمدصلدق 
سبط الشیخ انصاری» زهره سادات شمس‌الدین» سیدفرداد 
فخرایی» علیرضاناصح, محمدجواد مقتدایی» مصطفی روحی‌پور: 
سیدنیما حسینی چمنی, فراز توکلی» بهاره فرنیان» فرخ ظفر 
فرخی احسان رحیمی مقدم. بابک آذری» سروش خلیلی‌پناه. 
شکیلا فردوسیء جواد محمد بیگی» سعید گل شناس انصاری» 
سمیرا اعزازی» سیدتقی مولوی نایینی, علی زمان‌زاده, ولی... 
کیوانی» علی زند قشرویی» فیروزه فردوسیء مهداد ملک بهزاد 
پورسید. محمدرضا دره‌باغی» رضا تیم وری» مهدی توکلی» 
نرگس شیدایی, رضا کوشانفر مجتبی اسکندری, محمد کرابی» 
مهدی‌همت‌خواه نغمه لیمویی, سانا روشن پور امید محمدی» 
حامد مولایی» سیدجلیل منتظری» علی‌اصفر کیهور» مهدی 
بهرام‌پور ابراهیم زرلوشان» علیاکبر ثنایی» علیرضا شیرزاد, 
رد ری ای میتی تسیب اعد صلعصی» 
معین صمدی, بابک آزادگان» جواد کریمی, علی حقانی, مجید 
حیدری‌نژاده علی عسگری افشار مهرنوش ریاضیء محمد 
موسی‌پور مقیمی» مجدالدین رسولیان؛ مهین‌دخت خلعبری» 
امیرحسین جواهریان» عباس نوریان فرزام» محمد مهدی 
جهانی» جواد مجیدی, سیدحامد اردهالی» مژگان زری‌باف» سیما 
جوادی» شهرام سدهی, فاطمه جدیری» مههدی حاتمی» مجید 
خاویی» پیام بطحایی, فاطمه جناب اصفهانی» بابک اعتصام‌جو 
مجید دانشو, محسن محمدیان» مهدی حیدریزاد» حسین 
عبدلی فرزاد برزویه مهدی مطلبی» کاملیا حسین‌نژادء پیمان 
شهبازی علی اولیایی؛ زهره علیزاده, مجید ایدمان, مجتبی 
محمدپورآذری» هژویر حساس»حمید سنجابی»اکبر جهانگیرپور 
مرتضی کیانپور, حسین بابایی» علی عطایی» حبیب"... یاوری» 
نسیم محمدپور سیدمهدی سعید بنادکی» علیا حیاتی» سیدرفیح 
علایی, لیلی حمیدی, ملیکا اظهری, فرشاد پالید» حسین 
قبدیان بی‌بی‌زهرا موسوی بیوکیء محمدمهدی نمدچی؛ نسیم 
یی تور ی زر سس ری ر ابيز 
صدوقیی ماندانا مانی» هادی چهره‌عالم» امیر چنگی آشتیانی» 
خسرو مالااحمدء مرجان صابرمقدم. سیدمحمد نوید بدیع‌زادگان» 
حمید وارسیان» آتوسا خداداده آرش سجده‌ای» آرش مرلای» 
آرش ملکی مجد آمنه باطنی» ابراهیم افتخاری ابراهیم 
صیدلو ابوذر طوقانی»احمد رجبی مقدم؛ احمد محمدی‌هاشمی» 
دیهان ال رو ال رای و رال سول 
یوسفزاده» افشین آقامحمد حسنی» افشین وفایی‌منش» اکبر 
سلطانیان؛ اکبر منصوری الیاس پیراسته. امید پارساء امید 
منصوب. آمیر شفیعی» امیر حسین‌شسریفی» امین رشید. بابک 
محبوبی, بابک یساولیان» بهروز حشمدار» بهزاد توفیق فرء بهزاد 
حدادی» بیژن فاضلی» بیژن فرهنگ دره شوری» پرویز مفرح 
پروین محمودی, پیام ریاحی, پیام سلیمانی؛ پیام فردوسی» 
پیمان شریفی» حامد صادق‌پور حامد صداقت» حجتا... رضایی 
دولت‌آبادی حجت کمالی» حسین درخشانی» حسین علبحمزه 
حسینی. حمیدرضا رضامحمودی» حمیدرضا رضاملک ثابت» 
حمیدرضا رضایاسایی» حمید نصیری‌پور حیدر آقاگلی» حسن 
بهزادی» داوود بداقی» رضا پورجاودانی» رضا علیخانی کهنکی» 
رضا فارسی, رضا محمدبیگی» رضا میرزایی» رضا نامه‌نی» رضا 
نورافزا؛ روح|... معمارزاده» سادات شکوهی, سپیده مطلق» سعید 
جعفرنژاد سعید صیادلو سهیل فرازی مجد. سیامک دوستدار» 
سیداحسان صافی» سید حمد پورحسینی» سیدا حمد صادقی» 
سیدامین طبسی» سیدجلال حسین‌پور. 


[ همشهری‌ماه. ویزه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, تابستان ۱۳۸۸ ۵ 


ماایرانیان گاه شسبیه مرغان 
عطاریم. آنان از بی‌آینگی رنج 
می‌برند. تقریبا تصام این پرندگان 
از خود غافل‌اند» به انجه دارند واقف 
نیستند و دیدار سیمرغ برایشان 
آرزویی دور و دست‌نیافتنی است. تقریبا حرف تمام آنان بر سر 
ندیدن خود است. مانیز بیش از هر چیز از خودکم‌بینی رتچ 
می‌کشیم و گاهی این ندیدن به تقلید ناشیانه و حسرت آنچه 
ز خودمان کمتر است. منجر می‌شود؛ آنجا که برای مثال 
عشایر ما بافته‌های خود را به ثمن بخس می‌دهند تا صاحب 
فرش ماشینی شوند. آنجا که ساختمان‌های تاریخی شهرهای 
صفهان و کاشان و تبریز و... هنوز که هنوز است به جرم 
کهنگی(!) با خاک یکی می‌شوند تا بنای مدرنی ساخته شود. 
آنجا که شاهکارهای قیمتی معماری و هنری پدران م با اراده 


یک کلنگ چندهزارتومانی برای همیشه از صحنه روز گار محو 
می‌شوند. آنجا که زرق و برق و ارزانی جنس بدل شیفته‌مان 


می‌کند و از اصل غیرقابل معامله خودمان باز می‌مانیم. آنجا 
که زر ذی‌قیمت زعفران ایرانی را به رنگ زعفران پاکستانی 
می‌فروشیم آنجا که قدر قدم زدن در کوچه‌های کاشان و 
سیرکردن در عالمی که دوباره ساختن‌اش محال به نظر 
می‌رسد را نمی‌دانیم. آنجا که جاده به جان جنگل ابر می‌افتد 
و هوای این میراث طبیعی منحصربه‌فرد را تیره و تار می‌کند, 
آنجا که پل‌های اصفان از بی‌آبی یتیم می‌شوند و غرورشان 
می‌شکند, آنجا که یک پرنده‌در حال انقراض رابه صورت چند 
کیلو گوشت و سیخی کباب می‌بینیم و خمره‌ای سکه طلای 
منحصر به فرد تاریخی را چند کیلو طلای آب شده. 
تقدیر خواسته که ما به آب کر میرائمان متصل باشیم و پ‌آنکه 
بدانیم» بر سر گنجینه طبیعی و تاریخی‌مان نشسته باشیم. دو 
راه بیشتر نداریم؛ یا وقتی مالباخته شدیم قدر ثروت بدانیم یا پا 
به سفر در خود بگذاریم و وصل سیمرغ را دور و محال ندانیم 
که اگر خوب نگاه کنیم سیمرغ؛ خود ماییم. 

سردبیر 


ِ 
کمن [ . همشهری‌ماه | ویژه‌نامه ایران‌شناسی-ایرانگردی | صاحب‌امتیاز: موسسه‌همشهری ‏ ] 


۱ گروه مجلات همشهری 1 


سیدمجید حسینی مدیرعامل 
سیداحسان جاهد قائم‌مقام اجرایی 
فرید مرتضوی معاون تولید 
مسعود شاهمرادی بازرگانی و توسعه بازار 
سیدجواد رسولی مشاور مدیرعامل 
علی هاشمی شه رکی مشاورهنری 
علیرضا دژدار علی محافظت کار ابدی مدیریت فنی 


۱ ویژه‌نامه سرزمین من 1 
رضا مختاری سردبیر 
علی‌شهیدی. محسن‌ظهوری تحریریه 
حسین کریم‌زاده دبیر عکس 
حامد جابرها مدیرهتری 
فاطمه عطائی امورداخلی 
شبنم رضوانی؛ رومیصا رهبر ویرایش عکس 
علی عطانی تصویرسازی 
منصوربلدزاده. سعید غفوری صفحه‌آرایی 


باسپاس از: مهندس ابوالقاسم حسین‌خان. محمدابراهیم قاسم‌زاده. الیاس پیراسته. حسن شهنما؛ حمید منبتی» کوشان مهران سیدمحمدحسین هاشمی, محمد بایسته. 


بابک رجبیء موزه سینما و کارگاه مدیریت پروژه تونل توحید 
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۸ / تصویر ایران زمین 
تامی توانید تماشا کنید 

و باز هم آغاز 

سلطان‌صخر ه‌ها 


۴ خبرهای تصویری 
معمای پارسیان در سرزمین فراعنه 
حمام عروس‌شهر 

ابن‌سینارا فروشنده کردند 


۱۷۰۰ راهنمای سفر 
قصه‌های جزیره 

خانه به خانه کو به کو 

۴ / خبرهاو جهره‌ها 
ازنسل عالمان ایرانی 

پوزها زنده‌اند 

زنده‌باد زنده‌رود 

و بازانگلیسی‌ها 

۸ / دیروز امروز 

از تعزیه تاسینما 

۰ /از خودمان است 
معمارایرانی.معماری چینی! 
۲۱ دیکر نیست 


مهمانخانه و مهمان همه رفنند 


+۰ زری به نام زعفران 

گزارش اختصاصی «سرزمین من» از برداشت زعفران 

در شهرستان قائن 

۳ شهزاده شهر 

امامزاده‌شاهزاده حسین*؛ سلامگاه‌قد بمی‌شهرقزوین‌است 


۴ دوقدم مانده به ابر 
گزارشی از یک سفر پاییزی به روستا و جنگل ابر 


۰ بخش انگلیسی 


چکیده انگلیسی بعضی از مطالب این شماره 


ی 


رویز وهین 
گزارش اختصاصی از احداث تونل توحید 
پیش از افتتاح 


۸ /درجست‌وجوی میک‌های در بایی 
گزارش اختصاصی از یک روز زندگی باصیادان میگو در خلیج‌فارس 


پاییز که از راه می‌رسد. آب‌های جنوب هرم زگان پر می‌شود از لنج‌هایی که تورهای خود را به آب انداخته‌اند؛ پرمی‌شود از صیادانی که چشم 
به آب دوخته‌اند تاروزی‌شان را از آن بگیرند. این فصل. شروع صیادی در آب‌های جنوب ایران است و صید میگو یکی از معروف‌ترین این 
صیادی‌ها. میگو که جنوبی‌ها آن را ب‌صورت مختصر میگ می‌نامند. در لغت ت رکیبی از دو کلمه «میگ» به معنی ملخ و «او» به معنی آب 
است که در مجموع می‌شودملخ آبی؛ یعنی همان جانوری که صیادان. جنوبی ۴۵ روز درسال, قسمتی از آب‌های خلیج‌فارس رابرای صیدآن 
وجب به وجب م یگردند. صیادان جنوب کارو زندگی‌شان دریاست. آنها در هفته فقط چندساعت به خانه و خانواده خود سر می‌زنند و تمام 
روزوشب‌شان رادر یک لنج کوچک میگذرانند تا جانوری راصید کنند که به خاطر میزان بالای پروتئین, کلسترول فسفر و آهنارزش 
غذایی بالایی دارد وبرای همین خریداران زیادی در سراسر دنیام نتظر فصل صید این جانور هستند تا میگوی تازه نصیب‌شان شود. هر چند 
این خریداران»مدت‌هاست که میگوی خلیج‌فارس را که روزگاری لذیذ‌ترین میگوی جهان محسوب می‌شد. از یاد برده‌اند و مدت‌هاست که 
نه‌تنها دیگر صادرات میگوی ایران برای مسوّولان به‌ صرفه نیست بلکه این جانو رااز کشورهایی مثل چین به ایران واردم ی کنند؛ بااین حال 
هنوز صیادان سختکوشآب‌های خلیج فارس با خون دل ویک تنه, چراغ صید میگو را روشن نگه داشته‌اند. 


بررسی تاریخی و طبیعی پرند گان منطق‌الطیر گفت وگو بامحمدرضا اصلانی درباره‌مکان‌های 
شیخ فربدالدین عطار نیشابوری تاربخی فیلم « تش سبز» 


تامی‌توانید تماشا کنید 
اصفهان - پس از مدت‌ها فراق. زنده‌رود به سپاهان بازگشت و در پای پل‌ها پیچید و شهر جان گرفت. اصفهانی‌ها و کاکایی‌های مهاجر به پیشواز آب آمدند. 
اما می‌گوبند که این وصل کوتاه است و باز باید نگران و چشم به راه زنده‌رود. بر بستر خاکی آن چشم دوخت/ عکس: علی رنجبران 


ی وچ 
و بازهم اغاز 
گلستان- باز خزان آمد و ترکمانان ابران بار کوج پاییزه بستند و بر شتران دوکوهان خرامان خراسانی رو سوی قشلاق کردند. پیرزن اهل اینچه‌برون 
گرچه بسیار خزان از عمرش گذشته اما همچنان قبراق بر شتر نشسته و می‌راند / عکس: حسین فاطمی 
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[ تصویرایران زمین 1 


سلطان‌صخره‌ها 
خراسان رضوی - بزهای کوهی در پارک ملی تندوره صخره‌نوردی می‌کنند. پاهای کوتاه و ساختمان خاص سم آن‌ها باعث می‌شود 
تا به راحتی از صخره‌های صعب‌العبور بالا بروند و از روی این سنگ به روی دیگری بپرند. نام علمی این بزهای کوهی 5نهوهی2۵ 2۳۶۸) است /عکس: فریبرز حیدری 


مشاهده‌این جانور در استان هرمزگان 


ناگهان بلنکت! 


مونافاسمیان 
دیده سدن حتی یک پلنگ زنده در ایران نعمتی به حساب می‌آید» 
چه برسد به آنکه در زیستگاهی مشاهده شود که سند محکمی دال 
بر زندگی این گونه در آن منطقه در دست نباشد. این اتفاق همین 
یک ماه اخیر افتاد و دوستداران محیطزیست را شگفت زده کرد؛ پلنگ 
در استان هرمزگان دیده سد. تا همین اواخر تنها اسناد وجود پلنگ 
در استان هرمزگان, به مشاهدات عینی» نمایه‌ها و لاشه آنها مربوط 
می‌شد و تصویری از این جانوران وجود نداشت. اما به تازگی محققان 
آنجمن «طرح سرزمین» موفق شدند با استفاده از دوربین‌های تله‌ای» 
از دو قلاده پلنگ در منطقه بشاگرد استان هرمزگان که تحت نظارت 
سازمان محیط زیست قرار ندارده عکس‌برداری کنند. این انجمن با 
همکاری اداره کل حفاظت محیطزیست استان هرمزگان» در حال 


۴ ." [همشهری‌ماه» ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸] 


انجام مطالعاتی روی گوشتخواران بزرگ جثه خصوصا خرس سیاه و 
پلنگ در منطقه بشاگرد است تا بتواند زیستگاه دقیق این جانوران در 
معرض خطر را شناسایی و برای معرفی به عنوان منطقه حفاظت‌شده 
مشخص کند. حالا با ثبت این تصاویر می‌توان گفت که تلاش‌اين 
تیم نتیحه داده است. 

به گزارش سبزپرس این عکس‌ها با استفاده از دوربین‌های تله‌ای 
خودکار که به حرکت و گرمای بدن جانوران حساس هستند گرفته 
شده و سند مهمی برای ثبت این منطقه در فهرست مناطق تحت 
خفاظغ مب ازمازن محیظ ز یس ات گوقه باتک یرای طیق 
جدیدترین فهرست صندوق بین‌المللی حمایت از حیات‌وحش 
در معرض خط نقراض معرفی شده و برای همین هم تمامی 
زیستگاه‌هایی که این جانور در آنها دیده می‌شود مورد توجه سازمان 
محیط زیست است. این گونه پلنگ بزرگ جنه, بدنی عضلانی و 
منعطف سری پهن و گوش‌هایی کوچک و گرد دارد و از بزرگ‌ترین 
زیرگونه‌های پلنگ در دنیاست. پلنگ ایرانی در بیشتر زیستگاه‌های 
کشور اعم از جنگلی» کوهستانی بیابانی» استپی و حتی در ارتفاعات 


یگانه سند 

این عکس تنهاعکسی 
است که تاکنون از پلنگ 
ناحیه‌هرمزگان گرفته 
شده‌و تنهاسندوجوداین 
جانور در این استان است 
که باهمکاری اداره‌کل 
محیطزیست استان 
هرمزگان و کارشناسان 
حیات وحش انجمن طرح 
سرزمین گرفته‌ شده 


خبر پیدا شدن بقایای سپاه کمبوجیه در مصر باز تاب‌های مختلفی داشت 


معمای پارسیان درسرزمین فراعنه 


مرجان جلالی فراهانی 
«آیا هرگز تو می اندیشیی این مردمانی که داریوش شاه داشت 
چه تعداد بودند؟ این پیکره‌ها را که تخت را می‌برند ببین» آنگاه 
آنها را خواهی شناخت. آنگاه خواهی دانست که نیزه مرد پارسی 
تا دور دست رفته است. آنگاه خواهی دانست که مرد پارسی دور از 
پارس نبرد کرده است.» (بخشی از گفته‌های داریوش بزرگ در یکی از 
کتیبه‌های نقش رستم). 
سرزمین‌های دور دست» داستانی تازه نیست و همانگونه که 
بازتاب آن را در کتیبه‌های ۲۵ قرن پیش پادشاهان هخامنشی 
می‌خوانیم» هنوز در جهان ام روز نیز این حکایت و جدل بر سر 
جزئیات آن باقی است,چند هفته پیش خبری از شبکه و رسانه علمی 
نامدار 1156076۲7 منتشر شد که رسانه‌هاء کارشناسان و مدیران 
میراث فرهنگی ایران را به واکنش واداشست. این خبر که با فیلم و 
عکس‌هایی مستند شده بود. از قول دو برادر باستان‌شناس ایتالیایی» 
از کشف بقایای اجساد سپاه گم شده کمبوجیه پادشاه هخامنشی در 
مصر حکایت می کرد که در تایبد گوشه‌ای از گفته‌های هرودوت؛ 
مورخ یونان باستان بود. در این مستندات در کنار شمار بسیار 
استخوان‌هایی که بر سطح زمین ريخته بوده اشیائی نیز که بسیار 
شبیه اشیاء هخامنشی موجود در حجاری‌های تخت جمشید است» 


دیده می‌شد؛ پیکان» سرنیزه شمشیر و گوشواره‌های مفرغی. 
داستان به سرعت در رسانه‌های ایران بازتابی گسترده یافت؛ تا آنجا 
که پیشسنهاد طرح پژوهش و کاوش باستان‌شناسی هیًتی ایرانی 
در مصر به شکل رسمی از سوی سازمان میراث فرهنگی ارائه شد 
که ظاهرا مورد استقبال مقامات مصری قرار نگرفت. بحث درباره 
تاریخ هخامنشیان داغ بود که رسانه‌ها از جعلی بودن این خبره 
خبر دادند و دلایل مختلفی در اين باره ارائه کردند. از کارشناسان 
قدیمی گرفته تا مردم عادی در این زمینه داد سخن دادند. گروهی 
هرودوت را دروغگو خواندند و در صحت گفته های او شک کردند. 
که البته این حرف تازه‌ای نبود. گروهی هم در صلاحیت دو برادر 
ایتالیایی تردید داشتند و از قول باستان‌شناسان و مقامات مصری» 
اعلام کردند که این دو هیچ مسوولیت رسمی در پژوهش‌های 
باستان شناسی مصری ندارند. گروهی هم در اصل ماجرا شک 
کردند که چرا داریوش از این ماجرا در کتیبه بیستون سخنی نگفته 
است و .... خلاصه اینکه دلایل ضعیف و قوی و علمی و غیرعلمی 
بسیاری طرح شد و در آخر بحث بی‌پاسخ ماند. بی‌گمان این مسأله 
همانگونه که سازمان میراث فرهنگی به خوبی پیشنهاد کرده جز 
با پژوهش میدانی باستان‌شناسی و همکاری دانشمندان ایرانی و 
مصریی به پاسخی درخور نخواهد رسید 


شباهتآثارواشیانی 
که دراخبارپیداشدن 
منتشرشد.به آثارواشیاء 


دوره‌هخامنشی در تخت 
جمشیدهربیننده ای رابه 


فکر فرومی‌برد 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من» آذر ]۱۳۸۸‏ ۱۵ 


[ گردشگری ] 


عملیات‌شست‌وشوی 
برج آزادی به پایان رسید 


حمام 
عروس ‌شهر 


محسن ظهوری 
وقتی قرار است مکانی مثل برج آزادی تهران شست وشو شود. 
باید موارد بسیاری را در نظر گرفت که معماری منحصربه فرد و 
پیچیده و ارتفاع بلند آن, تنها بخشی از ماجراست. برج آزادی یکی از 
نمادهای پایتخت است و اين نکته باعث می‌شود هرگونه اشتباهی 
چبران ناپذبر شسود برای همین هم وفتی عملیات شستاوشسوی 
برج آزادی آغاز شد تمامی تجهیزات: مواد و مصالح اجرای این 
طرح از خارج از کشور وارد شد و حتی نیروهای انسانی اين طرح 
هم در خارج از کشور آموزش دیدند. همه‌چیز مهیا شد تا روز دهم 
شهریورماه امسال که شست‌وشوی برج آزادی برای اولین‌بار پس 
از ساخت آغاز شد. از فردای آن‌روز تهرانی‌ها شاهد حضور کسانی 
بودند که منل صخره‌نوردها از این برج بلند آویزان شده‌اند و در حال 
تمیز کردن آن هستند. 
شست‌وشوی برج آزادی در چند مرحله انجام شد؛ کار شست‌وشوی 
اولیه و جرمگیری زیر برج که تمام شد لکه گیری و بعد از آن مرحله 
بندکشی ایزوله آغاز شدء چراکه در این عملیات علاوه بر شست‌وشو» 
بندکشی‌های بین سنگ‌ها هم مرمت و لایه‌ای برای محافظت از 
سنگ نمای برج در برابرآلودگی‌های شهری, روی آن کشیده شد. 
علیرضا جعفری - شهردار منطقه ٩‏ شپرداری تهران - مجموع 
هزینه‌های مرمت. بندکشی و لایه‌گذاری برج را در گفت و گوبا 
خبرگزاری مهر حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد کرد و گفت: 
«با شست‌وشویی که در حال حاضر صورت می‌گیردء نیازی به شست 
وشوی برج طی ۲۰ تا ۲۰ سال دیگر نخواهد بود.» 
حالا سه ماه از آن زمان می‌گذرد و این نماد معروف جهانی» پس 
از ۴۰ سال رنگی تازه گرفته است. برج آزادی سفید و تمیز شده و 
برای همین هم شسپردار منطقه ٩‏ تهران به آن لقب عروس تهران 


داده است 


۶ . [همشهری‌ماه» ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸] 


شویندگان‌شهر 

دقت در اجرای کار 
شست وشوی برج 
سپید شهر بارعایت 
اصول وروش‌های 
حرفه‌ای مرمت و معماری 
درکشورمثال‌زدنی 
است. برج آزادی که 

از بادگارهای ماندگار 
معمار ی‌عصر ماست؛ 
شاهد بسیاری ازروزهای 
سرنوشت‌ساز تاربخی 
ایرا آن بوده است 
عکس‌ها:علیرفیعی 


روبات‌دانشمندایرانی به‌ عنوان پیشخدمت 


ابن‌سینارا 
فر وشنده کردند 


سهیدی 


همزمان با برگزاری همایش بین‌المللی حکمت سینوی در همدان» 
نخستین روبات انسان نمای عرب زبان, به نام ابن سینادر دانشگاه شهر 
العین ابوظبی امارات ساخته شد. این روبات را گروهی به سرپرستی 
یک استادیار یونانی و همراهی ده‌ها تن از دانشجویان علوم کامپیوتر 
دانشگاهالعین طراحی کرده و ساخته‌اند؛ البتهنهبه تنهایی که پا کمک 
شرکت‌های فرانسوی و آمریکایی که سال‌ها درباره نرم افزارهای 
سخنگوی عربی پژوهش می‌کنند. 

این روبات به گونه‌ای طراحی ده که بتواند با تقلید حالات 
صورت انسان به عنوان راهنمای مشتریان در مراکز خرید کار کند. 
به پرسش‌های مشتریان به عربی فصیح پاسخ گوید, گفت و گو کند, 
صوت را به متن تبدیل کرده» به اینترنت وصل شود و چهره‌ها و اشیا 
را تشسخیص دهد. این روبات که گویا قرار است در آینده نزدیک 
به تولید انبوه برسدء یک روز کامل در یکی از مراکز خرید شهر 
العین به صورت آزمایشی با موفقیت خدمت کرده است. سازندگان 
می‌گویند که این روبات در حد یک کودک سه ساله می‌فهمد و 
ارتباط برقرارم ی کند. 

این روبات در ماه گذشته در نمایشگاه بین‌المللی محصولات 
نرم‌افزاری (جی تکس) دوبی به نمایش گذاشسته شد و نیکولاتوس 
ماوریدیس-سرپرست تیم سازنده روبات- به خبرنگاران گفته که 
شرکت‌های مختلفی برای خرید روبات و به کارگیری آن در مراکز 
خرید علاقه نسان داده‌اند. او در مورد نامگذاری این روبات گفته 
که نام این سینا به این دلیل انتخاب شسده که ارزش‌های او رایرای 
دانشجویان احیا کنند و فرهنگ‌ها و سنت‌های گوناگون را از گذشته 
و حال یکجا گرد آورند. 


شگفت است که یک یونانی در امارات عربی متحده با ارائه روبات 


آبن سینا در کسوت فروشنده سوپرمارکت به دنبال زنده کردن 
ارزش‌های سینایی است. فرزند سیناو ستاره که در بخارا- از شهرهای 


ایران قدیم-زاده شد و در همدان به خاک سپرده شد. همه عمر را در 
ایران زیست و آثارش را جز چند اثر- بیشتر به زبان علمی آن روز گار 
عربی نوشت تابه زبان مادریاش فارسی دری» امروزه یکی از مشاهیر 
فرهنگی همه ممالک عربی شده و این است که همه کشورهای 
عربی او را از خود می‌دانند. از این میان» نام پورسینا فارسی مانده بود و 
حکمتش تا پیش از این سینایی خوانده‌می‌شد که آن هم در ماهی که 
گذشت سینوی شد و عربی 


تاراج‌نامداران‌ایران 
دانشجویان‌دانشگاه 
لعین مشغول تنظیمات 
نرم افزاری روبات‌اند. 
دست اند رکاران این طرح 
با تولید انبوه وکاهش 
بهای این روبات در پی 
معرفی آن‌به‌عنوان نماد 
فرهنگ عربی‌امارات 
وفروش آن به همه 
فروشگاه‌های بزرگ و 
کوچک و جلب وجذب 
مشتریانوجهانگردان 
۳ 


شهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸ ۷ 
همسه را یژ یر سی. سرزمین من 


پاییز که از راه می‌رسد. آب‌های جنوب هرمزگان پر می‌شود از لنج‌هایی که تورهای خود را به آب 5 
انداخته‌اند؛ پر می‌شود از صیادانی که چشم به آب دوخته‌اند تاروزی‌شان را از آن بگیرند. این فصل. 
شروع صیادی در آب‌های جنوب ایران است و صید میگو یکی از معروف ترین این صیادی‌ها, میگو 

که جنوبی‌ها آن راب‌صورت مختصر میگ می‌نامند. در لغت ت رکیبی از دو کلمه «میگ» به معنی ملخ و 

«او» به معنی آب است که‌در مجموع می‌شود ملخ آبی؛ یعنی همان جانوری که صیادان جنوبی ۴۵روز 

درسال. قسمتی از آب‌های خلیج‌فارس را برای صید او وجب به وجب میگردند. 


۰ 


< میگوها و بازوها 

درست است که ادوات جدبد صیادی کار صید را ساده‌تر کرده اما در جنوب ایران هنوز هم 

بیرون آوردن توراز آب به نیروی بازوی صیادان بسته است. آنها هنگام جمع کردن تور میگو باید 
آنر تا کنر لنج بیاورند وتاندازه مشخصی از آب بیرون بیاورندتابتوانندبه جرثقیل وصل‌اش 
کنند. توری که صیادان در این تصوير در حال بالا کشیدن آن هستند حدود یک تن وزن دارد وبرای 
همین است که هفت جاشوبا تمام زورشان آن‌رابه سمت بالامی کشند 


۷ یکی برای پریدن ۱ 

یکی از جاشوها کارش پربدن در دربا و حل مشکل تور در آب است. وقتی تور به جایی گیر کند بابه قول 
خودشان گیره جر ثقیل به طناب تور نگیرد. این جاشوبه آب‌می پرد و جر قیل را به توروصل می کند.از 
آنجا که کار این جاشو نسبت به دبگران سخت‌تر است. سهم بیشتری هم از دستمزد می‌برد 

عکس ها عبدالحسین رضوانی 


ٍِِِ 


1 لّ 


.2 ور 


صیادان جنوب کار و زندگی‌شان درباست. آنها در هفته فقط چندساعت به خانه و خانواده خود سر می‌زنند و تمام روز و شب‌شان رادر یک لنج کوچک 
میگذرانند تا جانوری راصید کنند که به خاطر میزان بالای پروتئین. کلسترول. فسفر و آهن, ارزش غذایی بالابی دارد و برای همین خریداران زیادی 
در سراسر دنیا منتظر فصل صید این جانور هستند تا میگوی تازه نصیب‌شان شود. هر چند این خریداران. مدت‌هاست که میگوی خلیج‌فارس را که 
روزگاری لذیذ ترین میگوی جهان محسوب می‌شد. از یاد برده‌اند و مدت‌هاست که نه تنها دیگر صادرات میگوی ایران برای مسوولان به‌صرفه نیست 
بلکهاین جانور رااز کشورهایی مثل چین به ایران واردمی کنند. بااین حال هنوز صیادان سختکوش آب‌های خلیج فارس با خون دل و یک تنه, چراغ صید 
میگورا روشن نگه داشته‌اند و تنهابااهمسفرشدن با آنهاست که می‌توان با دشواری کار آنها ونکات نادیده یک شغل بومی ایران آشنا شد؛هر چند این 


آب می‌افتد و تخته‌هابه زیر آب رها می‌شوند. صید امروز آغاز می‌شود؛ بی‌حرف و زم, صرد ه گو ‌ ۳ 

صفاء درست است که فتحر ک# را تاخدا باق ریاد می‌گوید اما جالب است که‌این نها تور 3 «کف‌روب» نام کرد این نوع 

صدایی است که در زمان کار می‌شنوم. اینجا هنگام کار حرفی رد و بدل نمی‌شود و خی از روش‌های تمی ایرانیان مت 
میراث سال‌های دوری است که کشتی‌های 


کاری‌روی زمین نمی‌ماند. دربا قوانین خودش را دارد و جاشوهای تازه‌وارد خودشان 
رابا این قوانین خیلی زود تطبیق می‌دهند. اینجا نه کسی برای زیادی کار غر می‌زند ۰ ۰ ۰ ۰ 
صیادی غربی به خلیحفارس وارد سدند 


وله کسی یه همکارش کازی را کهبازداتسام مخ بادآوری می کن وقت کار ک 


همراهی یک روز بیشتر به طول نینجامد. 


[925] .شب ازنیمه گذشته که واردلنج می‌شویم.به رسم‌ملوان‌های جنوب کفش 
كت وجوراب از پا درمی‌آوریم و پابرهنه می‌شویم تااحرمت لنج را نگهداريم. لنج 
برای صیادان جنوبی مقدس است؛ فقط محیط کار نیست. محل زندگی است و برای 
همین کسی حق ورود به آن‌را با کفش ندارد. ملوان‌ها ی به زبان خودشان جاشوها 
که حدود ده نفری می‌شوند. هر کدام هر جایی که شده پتویی انداخته و روی تلاطم 
آرام لنج از درا خوابیده‌اند.اصغر بشارتی -عکاس سرزمین من و همراه محلی ما - 
می‌گوید: «لنج‌های صیادی شب‌های آرام و روزهای سخت و پر کاری دارند». قایقی 
در دوردست با سرعت ردمی‌شودو موج آن دقایقی بعد به ما می‌رسد و تکان‌های لنج 
ر شدیدتر می‌کند. جاشوها اما همچنان بی‌حرکت خوابیده‌اند و تکان‌های شدید لنج 
بیدارشان نمیکند. از این همه آرامش نمی‌شود پی به درستی حرف بشارتی برده تا 


۰ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


نزدیکی‌های صبح که یکی از خواب بیدار شده, پشت سکان قرار می‌گیرد و ناگهان 
صدای موتور بلند می‌شود. جاشوها یکی یکی بیدار می‌شوند و به سمت انتهای لنج 
می‌روند؛ یکی دو نفری هم جلوی لنج لنگر را جمع می‌کنند. جاشوها تورهای جمع شده 
در انتهای لنج را به دست میگیرند و دو نفرشان هم به دو سمت لنج می‌روند؛ همان‌جا 
که دو تخته چوبی به کناره لنج چسبیده. عده‌ای طناب‌هایی را که این دو تخته را به لنج 
متصل کرده باز میکنند و ناگهان فریاد «حرک» به گوش می‌رسد. 


دریاغر زدن ندارد 
«حرک» را ناخدا از پشت سکانش می‌گوید و به معنی شروع روز کاری است؛ به 
معنی انتقال است و انداختن تور در آب. پس همه با هم بسم‌اللهی می گویند و تور به 


می‌رسدء همه ناگهان از جا بلند می‌شوند و به سمت تور می‌روند؛ عده‌ای طناب‌های 
تور رابه دست می گیرند و عده‌ای هم خود تور را؛ بی حرف و بی‌بحث. «لازم نیست 
بگویی چه کار کنند. خودشان می‌دانند»؛ این را ناخدا محمد قاسمی‌زاده می‌گوید. 
او که ۴۰سال از ۵۲ سال زندگی‌اش را صیادی کرده» می‌گوید: «هميشه همین طور 
بوده. کار دریا که غر زدن ندارد. اینجا هیچ کس به کار دیگری کار ندارد و هرکس 
کارش مشخص است». نگاهی به ملوان‌ها می‌کنم. نزدیک شش صبح است. همه 
در حال جمع کردن تور هستند و هیچ کس به کار دیگری کاری ندارد. 

ناخدا می‌گوید: «روزی تا هفت‌بار هم جل رامی‌اندازیم» و هر روز تاهمین حدود 
هم این تورها را می کشند و صیدشان را خالی می‌کنند. این تور «کف‌روب» نام دارد 
وازروش‌های سنتی ایرانیان نیست. میراث سال‌های دوری است که کشتی‌های 
صیلای غربی به خلیج‌فارس وارد شدند. جنوبی‌ها به این تورها که سوراخ‌های کوچکی 
دارند و مخصوص صید میگو هستند می‌گویند جل. جل تور بزرگ و پهناوری است 


وبه صورت عمودی از پشت لنج تا کف دریا می‌رسد. این تور در مسیر حرکت لنج» 
جانوران پیش‌رویش رادر درا جارو می‌کند تا بعد جاشوها میگوها رااز میان آنها جدا 
گفید اما چگونه این تررسرگ یه حالت باوهر زیر آبافی ماو تفای ام از کف درا 
جدا نمی‌شود؟ ناخدا قاسمی‌زاده به تخته‌های چوبی که هنگام طلوع خورشید به آب 
انداختند اشاره می‌کند؛ «آن تخته‌ها که با زنجیر به ته تور جل وصل شده هر کدام 
حدود ۱۵۰ کیلومی‌شود. نها رادرآب رهام ی کنیم تابه کف دریانچسبد؛مثل |مروز صبح 
که هشت متر رفتندزیر آب برای همین تور هم سنگین می‌شود و همان‌جا می‌ماند.» 
درست است که زیر تور با وزنه‌های چوبی به کف دریا می‌رسد. اما ابتدای تور جل هم 
باید سبک باشد تاروی آب قرار بگیرد؛ برای همین است که «به سر تور کیوال وصل 
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۳۳ 


گندک که‌بخش انتهایی تور است.روی لنج آمده و ماحصل یک بار تور انداختن تقریباامشخص شده.صیادان با تجربه بادیدن گندک می توانند تاحدودی حدس بزنند که چقدر از صیدشان میگوست 
و مابقی. مهمانان ناخوانده‌ای مثل ماهی و خر چنگ و... . محمد نیکخواه هم که ۳۰ سال از عمرش رابه کار صیادی مشغول بوده. همین نگاه پر تجربه رابه گن دک انداخته است /عکس سامی‌حزنی 
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خرچنگ‌ها به دریامی‌روند > 

صید که روی کف لنج خالی می‌شود وقت پاک کردن آن است؛ میگوها باید با توجه به گونه آنها در سبدهای جداگانه 
جمع شوند. کار تفکیک میگوها که تمام شود یکی از جاشوها بیلی برمی‌دارد و اضافات صید یعنی ماهی‌هاو 
خرچنگ‌هایی را که گرفتار تور شده‌اند. به دربا می‌ریزد اعکساصفربشارتی 


میگو یعنی طلا ۷ 

صید میگوبرای صیادان جنوب ایران حکم طلادارد؛ میگو تمام دارایی و حاصل زحمت آنها می‌شود تا بتوانند روزی 
خود و خانواده‌شان را تامین کنند.درست است که زمان صید میگو در جنوب ایران فقط ۴۵ روز در سال است اما 
صیادان تمام سعی خود رامی‌کنند تااز این زمان محدود نهایت استفاده راببرند. آنهااز سپیده صبح تاساعت‌ها پس 
از غروب آفتاب تور به دربا می‌اندازند و صید می کنند اعکس:سامی حزنی 


4 ۸ ۲ 
ظلا 
می‌شود تاروی آب بماند». کیوال‌ها که توپ‌های سبک و زردرنگ کوچکی هستند به 
ابتدای تور بسته شده‌اند و سر تور راروی آب نگه می‌دارند و به این ترتیب قفس بزرگی 
برای‌میگوها درست می‌شود. 


میگی‌ها کم نىده‌اند 
یکی زیر لب برای خودش آوازی محلی می‌خواند و طنابی را که دیگری از آب بیرون 
می‌آورد به‌صورت حلقه حلقه و مرتب کف لنج می‌چیند تا گره نخورد. طناب که جمع 
می‌شود آن رابه بر آمدگی گوشه لنج گره‌می‌زند؛ گره‌ای ساده با دو پیچ به طناب که تمام 
صید به آن بسته است. این گره قرار است تخته‌های سنگین انتهای تور رانگه دارد تا 
دیگران آنهارابه گوشه لنج ببندند.اگر گره‌طناب باز شود و تخته‌هاناگهان به‌داخل آب 
بیفتد تور که به شکل سبدی در آمده در آب ول می‌شود و تمام صید از بین می‌رود. اما 
گره‌ملوانی محکم‌تر از این حرف‌هاست؛ در عین سادگی در بسته شدن وباز شدن, کوه 
ماجراهست کمی سرعت لنج را زیادمی کند تا تورروی آب شناور شود و مثل خطی از 
پشت لنج تاافق برود. اینجاست که جاشوها آرامآرام تور را جمع می‌کنند تا زنجیر انتها 
و کیوال‌های ابتدای تور جل» کامل به داخل لنج بياید. تور بسته شده و هر جانوری که 
درون آن مانده اسیر صیلاان شده است. 

ناخدا قاسمی‌زاده. چهار دهه است که کارش صیادی است. اما هربار با اشتیاق 
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توررانگاه می کند, چراکه روزی خود و خانوادهاش به میزان صید داخل تور وابسته 
است. ناخدا می‌ گوید صید خیلی کم شده. حق هم دارد دیگر به آخرین روزهای 
مهلت صید رسیده‌اند و هرچه میگو در منطقه بوده توسط حدود ۲۵۰ لنج صیادی 
جارو شده است. صیادان همه روزه نمی‌توانند برای صید میگو به دریا بروند؛آنها در 
کل سال تنها ۴۵ روز حق صید دارند که زمان برخورداری از این حق را هم سازمان 
شیلات مشخص میکند. این کار باعث می‌شود تا ذخیره ابزیان تمام نشود و به قول 
خودشان دریا نفسی بکشد. 

امسال شیلات از ۶مهرماه سوت آغاز صید را به صدا درآورده. ناخدا 
می‌گوید: «امسال شیلات زودتر از ۴۵ روز گفته صید را تمام کنیم» چون میگو 
کم شده است». اما شیلات فقط زمان صید را تعیین نمی کند و انتخاب مکان 
آن هم با این سازمان است. صید میگو در استان هرمزگان از منطقه کوهستک 
میناب شروع شد و اولین صیدگاه طبق سنوات سال‌های گذشته تا کلاهی 
میناب اعلام شد. صید میگو از ابتدا تا پایان فصل صید در پنج منطقه انجام 
می‌شود که طبق جدول زمان‌بندی شده به صیادان ابلاغ می‌شود. جز صید گاه 
اول» چهار صیدگاه دیگر از کلاهی میناب تا دارسرخ میناب. از آنجا تا آب 
شیرین کن هرمزء از این منطقه تا کشتی سوخته بندرعباس و از آنجا تا طولای 
قشم است؛ یعنی همان‌جایی که ما امروز قرار داریم؛ آخرین نقطه تعیین شده 
صید. کنار جزایر ناز در آب‌های قشم. 


ماهیان بخت‌برگشته 
لاشه‌ماهی‌های کوچک یا کله قطع شده آنها کف لنج ريخته است. جاشوها همچنان 
توررا آهسته از آب بیرون می‌آورندو ماهی‌هایی که به تور گیر کرده‌اندهم می‌افتندزیر 
پاهایشان. سوراخ‌های کوچک تور جل فقط میگوها را اسیر نمیکند بلکه بسیاری از 
جانوران دریایی راهم گیر می‌اندازد. بسیاری از ماهی‌های کوچک به این تور برخورد 
می‌کنند و برای یافتن راه‌فراردر سوراخ‌های تنگ آن گرفتار می‌شوند؛ برای همین است 
که تا کار جمع کردن تور شروع می‌شود مرغان دریایی دورتادور لنج را می‌گیرند تاهر 
یک سهمی از این سفره ببرند. بدبخت‌ترین ماهی‌هاء همین‌هایی هستند که در جل 
میگوبه دام می‌افتند. چرا که خریداری ندارند و صیادان با آنها مثل مهمانانی ناخوانده یا 
مزاحم برخوردمی‌کنند.اين ماهی‌ها تمام عمرشان سعی می‌کنند از مرغان دربایی دور 
بماننده ما حالا اسی آدم‌هایی شده‌اند که لاه آنهار[مقل غنایی بی‌مصرف به خورد 
مرغان دریایی می‌دهند. جالب است که‌این پرنده‌ها هم دیگر با کار صیدو صیادی کاملا 
آشنا شده‌اند؛ فقط کافی است جاشوها دست به کار جمع کردن تور شوند تادریک چشم 
به‌هم‌زدن آسمان بالای لنج از حضور مرغان‌دریایی سیاه ود و صدای جیغ‌هایشان 
سکوت دریا را بشکند. هنوز تور بالا نیامده ومثل دم لنج در دریا شناور است اما مرغان 
گرسنه دریا طاقت ندارند و هرا زگاهی شیرجه‌ای روی تور می‌زنند و ماهی اسپر شده‌ای 
مار یمام وی 

«روزی خودشان است. به کار ما نمیآید»؛ محمد نیکخواه که جاشوی 


بدبخت‌ترین ماهی‌هاءآنهایی هستند که در 
تور میکو به دام می‌افتند چرا که خریداری 


می‌اندازند تا خوراک مرغان دریایی شسوند 


کهنه کاری است این‌را می‌گوید. او که حدودا ۵۰ ساله است. مثل خیلی از جاشوهای 
این لنج عمری را در کار صیادی بوده؛ خودش می‌گوید از ۱٩‏ سالگی؛ «اين پرنده‌ها 
همراه همیشگی ما هستند. از وقتی به یاد دارم از وقتی بچه بودم تابه حال» هروقت 
تور جمع میکنیم می‌آیند و اضافه‌های صید را می‌خورند.» اضافه‌های صید یعنی 
هر چیزی غیر از میگو؛ یعنی ماهی‌هاء خر چنگ‌ها و... 

تور جل در حال بالا آمدن است که نیکخواه به اصرار از من می خواهد روی اتاق 
توررا آرامآرام به پهلوی لنج می‌آورند. تور که در آب قرار و آرام می‌گیرد. دوباره آن را 
بالا می‌کشند و اینجاست که مرز انتهایی تور مشخص می‌شود. از اینجا به بعد تعداد 
کله ماهی‌های بیرون زده‌از سوراخ‌های تور هم بیشتر می‌شود.همه چیزبه آرامی پیش 
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1 
می‌گوید: «پریده تا گیره جرثقیل را وصل کند». کار این ملوان در لنج صیادی همین 
است؛زمانی که تور گیر می‌کند یا گیره جر ثقیل به طناب تور وصل نمی‌شود او خودرا 
به دریا می‌زند و مشکل را حل می‌کند. کاراین‌جاش و آن‌قدر مهم هست که کار دیگری 
غیرازاین انجام ندهد و همین برای بودنش در لنج کافی باشد. ۱ 

جرثقیل روشن می‌شود واتتهای تور مثل کیسه‌ای سربسته که به آن «گندک» 
می‌گویند بالا می‌آید و روی لنج قرار می گیرد. تمام صید در همین گندک جمع است 
و همین‌جاست که اضافات تور به خوبی مشخص می‌شود؛ دورتادور گندک پر از 
ماهی‌های کوچکی است که کله‌هایشان از سوراخ‌های تور بیرون زده و دهان‌شان را باز 
کرده‌اند مرغان دریایی حالا کاملا لنجرااحاطه کره‌اند. 


خانواده‌ای از موز وببر 

کله ماهی‌هاهزار تکه شدهو به هوا پرت می‌شوند. همه کنار ایستاده‌اند و منتظرند تا کار 
تمام شود و تور باز شود. یکی از جاشوها با چوب روی گندک می‌زند و کله ماهی‌های 
بیرونآمده‌از سوراخ‌های آن‌راقطع م ی کند. ضربه آن‌قدر محکم است که کله‌هاتکه‌تکه 
می‌شوند وبه همه‌جای لنج پخش می‌شوند. محمد نیکخواه وقتی من را مبهوت دیدن 
این صحنه می‌بیند. لبخند می‌زند و من تازه اصرار او را برای اینکه به بالای اتاق ناخدا 
بروم می‌فهمم. او دلیل این کار جاشو را تمیز کردن تور می‌داند؛ «سوراخ‌های تور باید 
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باز شوند و آماده صید چون به محض اينکه گندک را باز کنیم دوباره تور را به دربا 
می‌اندازيم.» 

یکی طناب زیر توررامی کشد و گندک باز می‌شود. و ناگهان کف لنج پر از ماهی» 
خرچنگ, میگو و انواع جانوران دربایی می‌شود؛ ماهی‌هایی که بالا و پایین می‌پرند و 
خرچنگ‌هایی که سریع شروع به دویدن میکنند. ملوان‌ها هنوز کنار ایستاد‌اند. یکی 
از جاشوها با ییلی در دست قسمتی از صید را آن طرف تر می‌ریزد تا آن را درون لنج به دو 
قسمت تقسیم کند و جاشوی دیگری با شیلنگ آبی در دست که آب آن از دریا تامین 
می‌شود صید را می‌شوید تا گل و لايش را پاک کند. جاشوها دو دسته می‌شوند و هر 
دسته با سبدهای خالی در کنارشان» دورتادور قسمتی از صید می‌نشینند. حالا وقت 
جداکردن میگوهاادیگر جنران رییی است. 

در ناما ول ان طور ینار می‌آید که تفکیک مرگها فرط جاشوهافقط مر 
به ریز و درشت بودن آنهاست اما واقعیت این است که جاشوها این تفکیک رابراساس 
گونه‌های مختلف میگو انجام می‌دهند؛ گونه‌هایی که تاکنون سازمان شیلات بیش از 
۰ انوع آنها رادر اب‌های خلیج‌فارس صید و شناسایی کرده است. مشهورترین میگوی 
آب‌های جنوب‌ایران» لابستر یا شاه‌میگو(125 2010137125101521 ۳) است که وزن 
آن تایک کیلوگرم هم می‌رسد. البته این میگوی بزرگ بیشتر در سواحل صخره‌ای 
میگوهای مشهور خلیج‌فارس در زبان صیادان هرم زگانی اسامی جالبی دارند؛ هندی, 


موزی» سرتیز ی سفید استبنجی, گنتک» چکوٍ لافتی و ببری» که میگوی ببری خود 
به دو دسته باندینگ و معمولی تقسیم می‌شود. گونه‌های میگوی هندی و موزی هم 
از گونه‌های غالب صید در تنگه هرمز هستند. به گفته صیلاان» بیشترین گونه میگوی 
صید شده در آب‌های قشم میگوی هندی بوده‌است. 


کباب میگوممنوع! 

پاک کردن صید, بهترین قسمت ماجرا برای مرغان دربایی است چرا که در این 
مرحله با جدا کردن میگوها از دیگر جانوران شکار شده؛ تمام اضافات صید (جانوران 
کرواین گرفتار تمحر تور ب#اهریا رنه می شون مرعاق کربیی هم کوب بلدند که 
در چه زمانی کجای این سفره پرواز کنند تا غذای بیشتری نصیبشان شود. حالا آنها 
عقب لنج در پروازند و هرچه را که از جانب صیادان به آب انداخته می‌شود با شیرجه‌ای 
می‌بلعند وقتی تمام میگوها در سبدها ريخته شدند جاشوهااز جای خود بلند می‌شوند 
تایکی از آنهاتمام اضافات راباییل بزرگ خود به دریا بریزد؛یعنی عالی‌ترین و آخرین 
بخش صید برای مرغان دربایی. او بیلش را پراز ماهی و خرچنگ میکند و درون 
دریا می‌ریزد؛ همان‌جایی که مرغان دربایی انتظار می‌کشند. البته تمام این جانوران 
دربایی مرده هميشه نصیب آنان نمی‌شود چرا که علی حسین هم یکی از مشتری‌های 
پروپافرص این اضافات صید است.او ناگهان پیدایش می‌شود و قایق موتوری خود را 
به لنج می‌چسباند تا هرچه که به بیرون از لنج ریخته می‌شوده مستقیم داخل قایق او 


تا صید بعدی... 

هربار که جمع کردن و پاک کردن صید تمام می شود. جاشوها دو ساعتی وقت دارند تااستراحتی 

کرده باغذایی بخورند.این تصوبر هم یکی از همین وقت‌هارانشان می‌دهد. جاشوهاناهارشان را 

خورده‌اندونوک لنج جمع شده‌اند تاهم گپی بزنند وهم چرتی.البته آشپز هنوز کارش تمام نشده 
وظرف‌هارامی‌شوید.این‌جوروقت‌هاء درست بر خلاف هنگام کار که ملوان‌ها در سکوت کامل‌اند. 
باهم بحث م ی کنند و نوبت به بازی که برسد صدایشان تمام دربارامی گیرد اعکسعبدالحسین‌رضونی 


آشپز هم مانند دیگر خدمه لنج هرگز برای 
کار خود غر نمی‌زند. جالب است که هروقت 


از روز می‌توان به سراغ او رفت و ماهی 
کباب‌شده‌ای برای خوردن گرفت 


سرازیر شود. علی حسین که حدود ۲۰ سالی سن دارد» کارش همین است.او لاشه این 
جانوران دریایی رابرای خشک کردن به بندرعباس می‌برد تا به عنوان کود درختی از 
آنها استفاده شود. 

کار پاک کردن صید در لنج تنها به تفکیک میگوها ختم نمی‌شود. ماهی‌های 
شوریده و حلوا که از لذیذترین ماهی‌های خلیج‌فارس هستند اضافات صید به حساب 
نمی‌آیند. صیادان حساب این ماهی‌های لذیذ راز بقیه جدامی‌کنند تا آشیز لنج آنها را 
برای ناهارشان آماده کند. محمد رنجبری هم که حدود ۲۰ سالی می‌شود در لنج‌ها کار 
آشپزی انجام می‌دهد. ماهی‌ها رادرون ظرفی می‌ریزد و رویشان نمک می‌ریزد وقتی 
ازاو درباره غذاهایی که در لنج می‌خورند می‌پرسم نکته جالبی می‌گوید؛ اینجا هر گز 
میگورا کباب نم یکنند؛ «میگورااگر به سیخ بکشیم» صید کم می‌شود» وبرای همین 
هم آنها رافقط به‌صورت پخته یا سرخ کرده می‌خورند. صیادان غذایشان رااز دریا به 
دست می‌آورند و چون این غذا هميشه ماهی و میگواست. آشپز باید تنوعی در پخت 
غذاها داشته باشد و هربار غذای تازه‌ای ازاین جانوران دربایی درست کند. تنوع غذایی 
میگوهم که در استان هرمزگان به خصوص در قشم بسیار زیاد است؛ خوراک میگو 
قلیه میگو هواری میگو برشته میگو آب پز میگوو کوفته میگو. 

نکته جالب دیگری هم در کار اشپزخانه لنج وجوددارد. اشپز هم ماننددیگر خدمه 
این لنج تنها کار خود را انجام می‌دهد وهرگز درباره چیزی غر نمی‌زند. در هر وقت از روز 
می‌توان به سراغ او رفت و ماهی کباب‌شده‌ای برای خوردن دریافت کرد. وقتی اصغر 
بشارتی - عکاس سرزمین من و همراه محلی ما - اسکوئیدهایی را که در صید یافته 
به اومی‌دهد آشپزبی معطلی آنها را کباب می‌کند و تحویل می‌دهد. اسکوئیدها که به 
ندازه کف دست‌هم نمی‌شوند جانورانی شبیه ماهی م رکبند که بازوهای آنان مثل همه 
سرپایان روی سرشان قرار دارد وقتی یکی از آنهارابرای خوردن به دست می‌گیرم؛ 
بشارتی متوجه ناشی بودنم در خوردن این جانوران می‌شود؛برای همین به من آموزش 
می‌دهد؛ «اول کله‌اش رابکن وبخور,بعد هم کل بدنش رابخورولی این تکه پلاستیکی 
راکه‌در کمرش قرار دارد دور بریز.» این تکه پلاستیکی همان کانل (116نان)) است 
که مردمان سواحل ایرانی خلیج‌فارس به آن «کف دریا» می‌گویندو در شناوری و حفظ 
تعلال جانور نقش وبژه‌ای دارد به گفته بشارتی گوش میکنم و بعد از خوردن این غذای 
لذیذ, تکه پلاستیکی اش رااز دهانم خارج می‌کنم. 


دریا آبادی است» هوا خواهر ما 

مرغان دریایی ترک‌مان کرده‌اند و آنها رادورتر بالای لنج دیگری می‌بینم. ناخدا 
قاسمی‌زاده به آنها اشاره‌می کند و می‌گوید: «مشغول جمع کردن جل میگی هستند». 
کار صید در لنج ما دیگر به آخرین مرحله رسیده است. یکی از جاشوها شیلنگ آب را 
برداشته و کف لنج را می‌شوید و یکی دو نفرهم روی سبد میگوها يخ می‌ریزند تا 
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مهمانان‌همیشگی 
۳۸ ۱ 0 و ات مرغان دربایی همراه همیشگی لنج‌های صیادی هستند؛ فقط کافی است صیادان به جمع کردن تور مشغول شوند تا پرنده‌ها آسمان را باحضور خود سیاه کنند و سکوت درب راباصدای خود 
همسهری ماه ویژه‌نامهایران شناسی. سرزمین‌من؛ ادر به‌هم بزنند. صیادان ماهی‌های کوچک صید شده در تور را که به کارشان نمی آبد. به دربا می‌ربزند و پرنده‌ها فرصت خوبی دارند تا از این سفره پربرکت نهابت استفاده را ببرند اعکس: اصغر بشارتی 


لنجی که خانه است 

«لنج برای ما هم خانه است و هم محیط کار»؛ این را فقط ناخدا نمی گوید. همه کسانی که 
در لنج صیادی کار می‌کنند. اینجا رامثل خانه خود می‌دانند. از عبادت و استراحت گرفته 
تا خوردو خوابشان اینجاست؛ برای همین هم مثل اتاق خانه‌شان. هرگز با کفش یاحتی 

دمپایی پا روی کف لنج نمی گذارند /عکس:عبدالحسین رضوانی 


به گفته یکی از جاشوهای قدیمی» آنهادرزمان 
صیدمیکو تنها یک روز در هفته به خانه خودسر 
می‌زنند؛؟«پنجشنبه شب به خانه‌می‌رویم‌وظیهر 
جمعه‌دوباره‌برمی‌گردیمبه‌لنج» 


صیدشان فاسد نشود. کار که تمام می‌شود همه جز آشیز به سمت نوک لنج می‌روند تا 
استراحت کنند. تمام مراحل جمع کردن تور در لنج به یک ساعت هم نمی‌رسد و آنها 
تا شب» چندبار دیگر هم این کار را انجام می‌دهند. آشپزه دو فلاسک چای شیرین را پر 
می‌کند و کنارشان می‌گذارد و خودش به‌انتهای لنج می‌رود و کنار آشپزخانه کوچکش 
می‌نشیند. جاشوها گوشه‌ای می‌نشینند و گپ می‌زنند. بیشتر آنها سال‌هاست که 
کارشان صیادی است و روز و شب‌شان رادر دریا می گذرانند. به گفته نیکخواه که یکی 
از جاشوهای قدیمی این لنج است. در زمان صید میگو آنها تنها یک روز در هفته به 
خانه و خانواده خود سر می‌زنند؛ «پنجشنبه شب به خانه می‌رویم و ظهر جمعه دوباره 
«زمان صید تن ماهی که می‌شود به جزایر دورتر مثل ابوموسی و لاوان می‌رویم و 
الان آب و هوایرای ما خواهراست که یعنی آب و هوا خوب است و مثل یک خواهر در 
کنار آدم است؛ «وقت‌هایی می‌شود که دریا طوفانی می‌شود و نوک لنج می‌رود پایین» 
آب ول می‌شود روی همه‌جاء آن‌وقت است که اگر در دربای دور باشیم مدت‌ها طول 
می کشد تا خانه بياييم». وقتی از او درباره دلتنگی خانواده‌شان می‌پرسم» می‌گوید: 
«چاره‌ای ندارنده شغل ما در دریاست». نیکخواه عاشق دریاست و به‌هیچ وجه از شغل 
خودناراضی نیست.او بااینکه ۲۰ سالی رادر دریا گذرانده اماهنوز هم حاضر نیست بودن 
در دریا راباهیچ چیز دیگر عوض کند؛ «دریا برای ما آباای است. هیچ‌وقت خشکی را 
به اندازه دریا دوست ندارم. وقتی هم که خانه می‌روم همه‌اش در خانه می‌مانم و اصللا 
بیرون نمی‌روم. در لنج بودن این خاصیت را دارد که دم یادمی‌گیرد در همین جای 
کوچک خوش بگذراند. دریا پاک است؛اعتیاد و فساد خشکی را ندارد». 

یکی از جاشسوها جعبه بازی فکری را کف لنج می‌اندازد و بقیه هم دورش جمع 
می‌شوند تابازی کنند. هربار که تور به دریا می‌افتده دو ساعتی آن پایین می‌مانده پس 
هنوز مانده تا کار آنها شروع شود اما عیسی فینی -قدیمی‌ترین جاشوی لنج-به کار 
دیگری مشغول است.او ۷۲ سال سن داردو از کودکی در کار دریا بوده. خودش می‌گوید: 
۸ سال است در دریا هستم». عیسی فینی کار کشته این کار و متخصص تعمیر تور 
است. او هربار که تور گیر کند و پاره شود آن راتعمیر می‌کند و دوباره جل میگوراقابل 
استفاده می کند. فینی که به گفته خودش جد و آبادش‌هم به دریامی‌آمده‌اند سینه‌ای پر 
از خاطرات صیادی و دریا دارد؛ «آن موقع‌ها گرفتاری بودو روزگاربه سختی می گذشت. 
مثل حالا نبود؛ میگو و ماهی فراوان بو ولی خریدارش وجود نداشت. حالا خریدار زیاد 
شده و صید هم زیاد شده‌ولی باز هم رو زگار به سختی م ی گذرد.» فینی درباره قایق‌هایی 
که با آن به همراه پدرش به دریام ی آمده‌می‌گوید: «قایق‌های بادبانی مال خیلی گذشته 
است من ندیده‌ام. وقتی بچه بودم قایق‌ها چوبی بود و موتورهای قدیمی هم داشت 
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کردالان لنج‌هافایبرگلاس شده ودیگر از آن سوسک‌هاخبری نیست.لنج‌هاتمیزتر 
شده‌اند».اين راناخدا قاسمی‌زاده‌هم تایید م ی کند؛ «لنج فایب رگالاس» هم تمیزتر از لنج 
چوبی است و هم‌هزینه کمتری می‌برد. کار ملوان‌ها هم کمتر شده قبلا باید هر شش 
ماه یک‌بار روغن کوسه به بدنه لنج چوبی می‌زدند تادر آب نپوسد اما حالا دیگر نیازی 
به‌این کارهانیست». ناخدا که خود هم مثل بیشتر جاشوهای این لنج» صیادی راازپدر 
آموخته می‌گوید: «همه چیز نسبت به گذشته تغییر کرده.روزگاری پدر من ناخدابودو 
این اسم برازنده‌اش بود؛ چون به کوه و دریانگاه می کرد و می‌فهمید دقیقا کجای دریا 
قرار داردو کجا صید بیشتری هست. حالا دیگر نمی‌شود به ما ناخدا گفت؛ ما رادار و 
جی‌پی‌اس داریم. آنها ناخدا هستند نه من». 


هجوم میگوهای چینی 

تا ظهر دوبار دیگر مرغان دریایی لنج رامحاصره می‌کنند و هربار تاپایان پاک کردن 
صید می‌مانند. ناهار آمروز ماهی شوریده کباب‌شده است. سفره انداخته می‌شود و هر 
سینی بز رگ برنج برای سه یا چهار نفر است. اینجا همه غذا راباادست می خورند و از 
قاشق و چنگال خبری نیست؛البته غیر از کورش خواجه‌نوری که کارشناس تحقیقات 
شیلات است و تازه به جمع ما اضافه شده. خواجه‌نوری برای گرفتن گزارش عینی 
از صیادان» درباره میزان صید میگویشان آمده. او حدود ۰ سالی است که این کار 
را انجام می‌دهد و با بیشتر ناخداها و جاشوها دوست است. بعد از ناهار خواجه‌نوری 
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فهرستی از کیف خود بیرون می‌آورد و از معاون ناخدا که به آن «سکانی» می‌گویند 
سوّال می‌کند؛ در مورد میزان انواع میگوی صید شده, وزن تقریبی صید در گندک 
و میزان ارتفاع تور. خواجه‌نوری می‌گوید سازمان شیلات با این کار گزارشی تقریبی 
از وجود میگوها و میزان صید در منطقه به دست می‌آورد؛ «ما به‌ صورت اتفاقی از 
چند لنج در هفته آمار می گیریم و از حاصل این آمارهاء درصد وضع صید رابه دست 
می‌آوريم». به گفته او چند سالی است که میزان صید میگو کم شده است؛ «امسال 
وضع صید در هفته اول و دوم خوب بود ولی هرچه به انتهای زمان تعیین شده توسط 
شیلات می‌رسیم صید بدترو میگوها کمتر می‌شوند. البته صید امسال از سال گذشته 
بهتر است ولی کلادر این پنج سال, به خاطر صید بی‌رویه و غیرقانونی و همچنین 
مجهز نبودن و کوچک بودن لنج‌هاء میزان صید رو به کاهش است». خواجه‌نوری 
به نکته درستی اشاره می کند؛ در ایران بیش از چهار دهه است که برای صید میگو از 
روش کف‌روب استفاده می‌شود؛ یعنی از همان زمانی که پای شرکت‌های خارجی 
صیادی به منطقه باز شد و آن قدر صید کردند تا میزان صید میگو به زیر ۲۰درصد 
رسید. از طرفی استفاده از این لنج‌های کوچک و غیرمجهز باعث می‌شود تا صید 
میگو به آب‌های ساحلی محدود شود در حالی که در آب‌های عمیق‌تر امکان صید 
بیشتری وجود دارد. به دلیل همین کمبودهاست که ارزش میگوی خلیج‌فارس 
روزبه‌روز کاهش می‌یابد. پیش از این میگوی خلیج‌فارس یکی از لذیذترین 
میگوهای دنیا به حساب می‌آمد و در بازارهای ژاپن و اروپا به قیمت کیلویی ۲۰ تا 


۰ دلار به فروش می‌رسید, نه مثل حالا که به گفته مسوّولان پژوهشکده میگوی 
کشور «تولید یک کیلو میگو در کشور با احتساب هزینه‌های مختلف تولید» به چهار 
تاپنج دلار می‌رسد وبا توجه به قیمت پنج تا شش دلاری میگو در بازارهای جهانی» 
در عمل صادرات این محصول از هیچ ارزش اقتصادی‌ای برخوردار نیست». اما این 
تنها یکی از مشکلات صیادان میگو در ایران است. از طرفی واردات این محصول 
هم باعث شدهتاحتی زار داخلی هم طعم میگوی خلیجفارس رانچشد پیش آزاین 
کیوان رهبران -رئیس اتحادیه پرورش‌دهندگان میگوی سیستان و بلوچستان -در 
گفت‌وگوبا ایسنا به این نکته اشاره کرده بود؛ «بعضی‌ها با مجوز وزارت بازرگانی اقدام 
به واردات میگوهای چینی به کشور کرده و عمالا به این صنعت لطمه سنگینی وارد 
کرده‌اند. از طرفی میگوی وارد شده بسیارارزان‌قیمت است و ورود آنها به بزار داخلی 
عمللا به نابودی تولیدکنندگان و صیادان داخلی منجر می‌شود.» 

جاشوها توا بهگپ‌زدن مشغول شدهاندتزمانجم کردنتوربعدی آزابرسد 
درست است که همه آنها عاشق دربا هستند و کار پرمشقت صیادی برایشان بسیار 
بارزش است ام این باعث نمی‌شود تا سختی‌های کار آزارشان ندهد. بسیاری از آنها 
نسل در نسل به این کار مشغول بوده‌اند وبه قول خودشان لنج و درب برایشان مثل خانه 
می‌ماندصیادنمیگواین ال‌هانگا‌اندبازارمیگوی خلیجفارس در خطر است و 
آهانگانزبین رفتن شنل آاواجدادی خود هستند؛ رچه همچنان میددرندواین 
کار رابه فرزندان خود می‌آموزند 
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گزارش اختصاصی از احداث 
تونل توحید. پیش از افتتاح 
محسن امین 


شاید کمتر کسی بداند که همه تاریخ ایران در سرزمینی که جز چند بخش سراسر 
> آن را کوبر و بیابان و زمین‌های کم آب تشکیل می‌دهد. بر کاریز (قنات) استوار است. 
چاه‌هایی که از زير به وسیله آبراهی به هم متصل می‌شدند و آب‌های زير زمینی 
را در سرزمین‌های بی آب برای کشاورزی و زندگی روی زمین نمایان می‌ساختند. 
به همین خاطر تمدن ایران را تمدن کاربزی نامیده‌اند. دانشی که تنهادر اختیار 
کاریزکنان و مقنی‌ها بود. توانایی و مهارت مقنی‌ها در مهندسی و مکان یابی حفر چاه 
در ژرفایی باورنکردنی و نیز قدرت و قابلیت‌های جسمانی آنها او کار ۳۰ 
سخت و طاقت‌فرسا دو اصل اساسی ابن صنعت بود. سال‌هاست که دبگر کالای انها 
خربداری‌ندارد. اما مهندسان جوان ابرانی با استفاده از دانش از باد رفته نیاکانشان 


عکس: حمید هرا ن ی 0 ۳ ۳ ۰ باه 
روط عمومی شهرداری تهران دست به کاری کارستان زدند و یکی از شاهکارهای شهری تهران را بنیان گذاشتند. 


ون ۳ 
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تونلی در شب ۱ 
نورافکن‌های محدوده کارگاه تونل توحید همزمان با چراغ اتومبیل‌های بی‌شماری که از دو طرف آن در اتوبان شهیدچمران بالا و پایین می‌روند تا مسافرانشان را به خانه برسانند. روشن 
می‌شوند؛ با این تفاوت که روشنایی شهر در این محدوده کارگاهی تا سپیده‌دم برقرار است و تلاش برای عبور از زیرزمین شبانه‌روز ادامه دارد تا رفت و آمد آتومبیل‌ها روان‌تر شود 

/ روابط‌عمومی شهرداری تهران 
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[همشهری‌ماه ویژه‌نامه ایران شناسی. سرزمین من. آذر۱۳۸۸] 


۳۵ 


کار گاهی دراعماق ۱ ۱ ۱ 
بسیاری از شهروندان تهرانی شاید ندانند که در زبر شهر کار و تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی برای به سامان رسیدن تونل ادامه دارد. این تصویر ماه‌های میانی حفر تونل را نشان می‌دهد؛ زمانی کی ی 
که تونل‌های مرحله‌ای اولیه با یکدیگر ادغام می‌شدند. یک نگاه به این فضا نشان می‌دهد که اینجا یک کارگاه تمام‌عیار با همه نوع کار عمرانی است /عکس: علی‌رضا صوت‌اکبر نج یژهنامه ی فن 


این روزها بزرگ ترین تونل شهری ایران دارد آماده افتتاح می شود و حتی ثبت نام برای قرعه کشی ده‌شهروند خوشبخت که قرار است آن راافتتاح وبعد 
از عبور از تونل فیش هدیه سفر حج عمره‌شان را از دست شهردار پایتخت بگیرند شروع شده. تونلی که اوایل قرار بود به جای آن روی خیابان آزادی پل 
هوایی زده شود اما به دلیل اعتراض مردم و کسبه والبته مزیت هایی که تونل با وجودهزینه و سختی بیشتر دارد. از خرداد ۸۶ در دستور کار شهرداری 
قرار گرفت. قبل از رسیدن به این روزهای هیجانی. سری زدیم به بخشی از ۳۰۰ ۲نفری که نزدیک به سه‌سال از زندگی شان رآ زیر پوست این شهر 
گذرانده اند و هر روزاز عمق ۲۰ تا۳۰ متری زمین ناپایدار تبهران. خسته بیرون آمده‌اند. آنها مدعی‌هستند که سه اصل موفقبت. بعنی «سرعت. دقت و 
صحت» را در احداث تونل توحید رعایت کرده اند و با این کار توحید رابه عنوان یکی از رکوردداران حفاری تونل های شهری در جهان معرفی کرده اند. 
قرار است تونل توحید. بخشی از ایده ایجاد کمربندی داخلی پابتخت (امام علی 5 رسالت. چمران بعشت) که در طرح جامع شهرسازی آن پیش‌بینی 
شده باشد؛ طرحی که همین روزها با شروع احداث تونل ۱۷۰۰ متری امیر کبیر از بزار تهران تابزرگراهامام علی به واقعیت نز یک می شود. 


وقتی می‌خواهیم از شمالی‌ترین کارگاه تونل-یعنی کارگاه میدان 
فك توحید-وارد شویم» قبل از هر چیز یک کلاه ایمنی دستمان می‌دهند 
و تاکید می‌کنند که کلاه را دست نگیرید» سرتان بگذارید تا خطری پیش نیاید. 
یکاعاسک هم داريم که خیلی قهی‌تر از ماسک‌های معمولی خارو غانه‌هاست. 
همراهمان می‌گوید در محیط ه ای کارگاهی تاکید ویژه‌ای بر ایمنی دارند. 
شعارشان را روی اولین تابلویی که می‌بينيم نشانمان می‌دهد: «اول ایمنی, 
بعد کار». 


معدنچی‌های قدیمی تعبیری دارند که می‌گوید زمین متل هیولایی خفته 


۸ آ[همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


در اعماق است که آدم‌ها با تونلل زدن ممکن است بیدار و بدجوری بدخوابش 
کنند؛ چراکه اولین کار حفاری بر هم زدن تعادل بین نیروهای داخلی در دل 
زمین است. به همین دلیل وقتی کار حفاری را شروع کردی, باید به برگرداندن 
این تعادل و به اصطلاح نگهداری تونل فک کرده باشی. در واقع حکایت مثل 
بازی فوتبالی است که وقتی شروع می‌شود دیگر نمی‌توانی وسط آن تایم اوت 
بگیری و باید تا آخرش یک‌نفس و حواس‌جمع بمانی؛ به همین دلیل اینجا۰ ۳۴۰ 
کارگر در سه نوبت کاری مشغول کارند تا هم کار درست پیش برود و هم سرعت 
قابل قبولی داشته باشد. 


مانور ابزار 


رودررو با غبار 
عکس: محمدرضا شاهرخی‌نژاد 


پیکان خسته ما از ترافیک کنارگذر کارگاه در اتوبان چمران عبور می‌کند و 
وارد محیط کارگاه می‌شود. چند متر که جلو می‌رویم» معلوم می‌شود که اين 
ماشین چرا این‌قدر خسته است. اینجا چاله و چوله یک چیز بدیهی است. راننده 
سعی می‌کند از بین کامیون‌ها و بیل‌های مکانیکی راهش را پیدا کند که یکی 
از کارگرها خیلی جدی می‌پرد جلوی ماشین و می‌گوید: «کجا مهندس؟ هنوز 
آسفالتش نکرده‌ایم!» تابلویی که کمی جلوتر نصب شده» سرعت مجاز را فقط 
ده کیلومتر در ساعت اعلام کرده؛ درحالی که قطعا وقتی سه باند رفت و سه باند 
برگشت در تونل‌های دوقلوی توحید آماده شود. سرعت مجاز خیلی بیشتر از 
اینها می‌شود. 


خیابان کجاست؟ 

۰ "دقیقه‌ای که جلو می‌رويم. راننده می‌گوید باید پیاده ادامه بدهید. صدا به صدا 
نمی‌رسد. اول با ایما و اشاره و بعد از نزدیک, از آدم‌هایی که آنجا مشغول کارند 
می‌پرسیم الانبالای سر ما چه خیبانی است؟ یکی‌شان دستکش‌هایش را 
درمی‌آورد و می‌آید به طرف ما؛ «به اینجا می‌گویند کارگاه نیایش» کمی جلوتر 
هم خیابان آزادی است». سینه دیوار چند نفری منتظر نشسته‌اند تا سر کارگر 
صدایشان بزند. توی همین محدوده کوچک ۲۰ نفری مشغول نصب آرماتورها 
و آماده کردن قاب‌های لاینینگ(سیما نکاری جدار داخلی تونل) هستند. بین آن 


حفاری و پیش رفتن در تونل. ماشین‌های قوی, کم‌جا و با قدرت مانور بالا می‌خواهد. این ماشین‌ها اصلی‌ترین ابزار کندن و 
جابه‌جایی ۸۰۰ هزار مترمکعب خاک تونل توحید بوده‌اند | عکس:علی رنجبران 


کلنجار با زمین - آن هم درزمین حریف یعنی در اعماق آن- جدای از همه سختی‌ها, کلی گرد و غبار به بارمی‌آورد که یکی از 
اصلیترین نهدیدهای کار در تونل است. به همین دلیل ماسک. به اندازه کلاه ایمنی برای تون لکارها اهمیت دارد 


همه آدم به یکی‌شان بیشتر می‌خورد که مهندس باشد! می‌گوید عمران خوانده و 
اینجا اولین تجربه کاری جدی‌اش به حساب می‌آید. مهندس «آستانه» توضیح 
می‌دهد: «الان دیگر به طور جدی کار حفاری نداریم و بیشتر مشغول نگهداری 
تونل, نقشه‌برداری کف آن, بتن‌ریزی و... هستیم.» هر دو نفر ماسک‌هایمان 
را کنار زده‌ایم. ازمان یک برگ کاغذ می‌خواهد که روش حفر تونل را برایمان 
توضیح بدهد اما وقتی شروع می‌کندء متوجه می‌شود که کار چندان آسانی هم 
نیست چون دائم از بالای سرمان آب می‌چکد و کاغذها را خیس می‌کند. قبول 
می‌کند چند قدمی همراهی‌مان کند تا به جای بهتری برسیم. جلوتر؛ تونل را 
حسابی خاک گرفته و باید از یک تیه زیرزمینی عبور کنیم. می‌گوید حفر این 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر ۱۳۸۸‏ ۳۹ 


در [ انه تو لد 
این نمای تونلی است که در آبنده نزدیک شهروندان از آن عبور خواهند کرد و دیگر از دست ترافیک این منطقه خلاص خواهند شد. کارگران ب‌طور شبانه‌روزی در حال نصب تجهیزات جانبی ی 3 
تونل هستند. برای تونل توحید ۲۶۰ کیلومتر کاب ل کشی انجام داده‌اند تا تجهیزات مدرن روز امنیت آن راحفظ کنند ‏ عکس:علی رنجبران همشهر یژهنامه اب 


در انتظار کار 
شیفت کاری که عوض می‌شود. ورودی‌های مختلف تونل هم ترافیک را احساس 
می‌کنند؛ البته ترافیکی از نوع آدم‌های خسته و نفرات تازه‌نفس. اینجاشفت 
ناش است و برای رسیدن به کار گاه داخلی تونل, ۹۶ پله آهنی را باید پایین 
بیایی. در مجموع ۳۴۰۰ نفر در سه شیفت‌کاری تونل توحید مشغول کارند 
عکس: محمدرضا شاهرخی‌نژاد 


تونل پروژه بزرگی بود؛ هم به دلیل بزرگی تونل که عرض ۳۰ متری دارد و در 
عمق حدود ۲۰ متری زمین حفر شده و هم به دلیل شرایط زمین و کار در شهر. 
«زمین تهران به ویژه در این منطقه سست و ریزشی است و همین نکته کار 
طراحی» حفر و نگهداری تونل‌ها را سخت و پیچیده می‌کند. به همین دلیل برای 
رسیدن به تونل‌های دوقلوبی که الان دارید می‌بینی عمالا نه تونل کوچک به 
صورت جداگانه حفاری و به تدریج و براساس اصول مهندسی و نگهداری به 
هم وصل شده‌اند». 


کلنجار با زمین 

کمی جلوتر, چند تا ماشین عجیب و غریب که نمونه‌شان رااروی زمین ندیده 
بودیم در حال کلنجار رفتن با دیوارهای تونل هستند. می‌گویند اینها نمونه‌های 
کوچک ماشین‌های حفاری‌اند که به «کله گاوی» معروفند. راننده یکی از همین 
ماشین‌ها که طول و عرضش چیزی حدود یک ماشین ماتیز اما ضرب و زورش 
به اندازه یک تراکتور است. برای آماده شدن سینه کار جدید منتظر مانده. علی 
می‌گوید سال‌هاست پشت این ماشین‌هامی‌نشیند این اولین تنل زندگی‌اش 
نیست؛ «کل حفاری این تونل با همین نوع از ماشین‌های حفاری انجام شده که 
البته برای سینه کاری‌های اصلی از برادرهای بزرگ‌ترشان استفاده کرده‌ایم». 
حفره‌ای از لانه مورچه‌ها شسده‌ای که مورچه‌های کارگر دارند ذره ذره خاک 
را می کنند و می‌برند. روش کار آنها حفاری با استفاده از یک بازوی مکانیکی 
است که روی آن مجموعه‌ای از مته‌های الماسی قرار دارد. مهندس شیفت این 
قسمت توضیح می‌دهد که با همین روش حفاری و انتقال خاک تا به حال چیزی 
اوه مه ربب کب قاری یدزی نان خاعا اناد شم که 
تا اتمام تونل نزدیک به ۸۰۰ هزار مترمکعب خاک جابه‌جا خواهد شد. ضمن 
اینکه به‌دلیل انجام این پروژه در محیط شهری حتی اگر شرایط زمین هم اجازه 
استفاده از روش‌های انفجاری ( که ویژه محیطهای سنگی است) را می‌داده باز 
هم به خاطر مسائل ایمنی از این تکنیک استفاده نمی کردند. کله گاوی‌ها در 
دو جبهه در حال کلنجار بازمین هستند. یک سری روی دیوار کناری برای 
آماده کردن شرایط برای نصب قاب‌های بتنی پیش‌ساخته که با ۲هزار قطعه, 
نمی داخلی توئل را تشسکیل خواهند داد و یک سری هم مشقول تراشگاری 


۲ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸] 


شمع‌هایی‌اند که قرار است ستون‌های میانی و جداکننده مسیرهای رفت و 
برگشت تونل باشند. مهندس آستانه هنوز باماست اما می‌گویند از اینجا به بعد 


نمی‌تواند جلو بباید چون از محل اصلی کارش دور می‌شود. 


ستون‌های فقرات تونل 
برای جلوتر رفتن باید قید تمیزی لباس‌ها و شیک بودن را زد چون بخشی از 
کف تونل حسابی گل شده و از سقف هم کم و بیش آب می‌چکد. هوا دیگر واقعا 
کارگاهی است. ماسک را تنظیم می‌کنیم تا بهتر روی صورت جا گیرد شود. جلو 
می‌رویم. اینجا دارند کارهای تثبیت نهایی بخشی از سقف تونل را که به دلیل 
برخورد با شن‌های ریزشی ناپایدار شده با بتن پاشی انجام می‌دهند. یک سری 
هم در حال سوراخ کردن سقف هستند و ریزش‌های پراکنده آب به خاطر کار 
آنهیاست. اما کله گاوی‌ها اینجا هم هستند؛ آنها دارند با ستون‌های گرد وسط 
تونل کلنجار می‌روند؛ ستون‌هایی که کمی جلوتر عده‌ای در حال سیمان کاری 
و تمیز کاری‌شان هستند. به اینها شمع می‌گویند و از اول تا اخر تونل» ۳هزار 
تااز نها ردیف شده‌اند تا به نوعی ستون فقرات تونل باشند. نگاهی می‌اندازیم 
به نقشه‌ای که مهندس آستانه دستمان داده از او پرسیده بودیم این ستوها 
دست‌سازند با از جنس خود زمین؛«روش حفاری این تونل به صورت چند 
مرحله‌ای بود؛ یعنی اول یک تونل هادی کوچک حفر و بعد از عملیات نگهداری 
دیواره‌های آن, چاه‌هایی به قطر حدود یک متر در کف آن حفر ودر آن بتن تزریق 
شده. به این ترتیب بعد از حفاری تونل‌های کناری و پایینی آن؛ این ستون‌های 
بتنی باقی‌مانده‌اند که حالا در حال تراش و سیمانکاری آنها هستیم». 

جلوتر» تونل روشن‌تر است اما نه با پروژکتورهای بیشتر که با نور طبیعی. با 
این حساب رسیده‌ايم به شفت دوم تونل که هنوز کارهای نهایی‌اش انجام نشده 
و البته راه خروج آنبوه خاک‌هایی است که هنوز هم باید از تونل خارج شوند. بیل 
مکانیکی دارد زمین را می‌کند و میلگردهای کف تونل هادی اولیه را در می‌آورد. 
می‌گویند نزدیک به ۲۵ هزار تن آرماتور در این تونل کار شده است. 


تونل و آدم‌ها 

با کلی سلام و صلوات از شفت دوم تونل رد می‌شویم. مهندس خواجه‌زاده چشم 
از دوربین برنمی‌دارد. می‌گوید بچه تهران است و با وجودی که کار تونل سخت 
است اما برای او این مزیت را دارد که راحت به خانه می‌رود. او حتی مجبور نیست 


یی ۳ ب 


ظریفکاری‌بتن 
هميشه در کارهای عمرانی. تمیزکاری و به قولی نازک‌کاری خیلی بیشتر از سفت‌کاری وقت و انرژی می‌گیرد. کارگرها در حال تراش دادن بدنه ستون‌های تونل هستند که در 
مراحل اولیه کار با تزریق سیمان در چاه‌های کف تونل هادی اولیه. ایجاد شده‌اند. بعد از این مرحله. چند نفری می‌آیند تا ستون‌ها را سیمان کاری کنند. این ۲۰۰ ستون. ضمن [همشهری‌ما» ویژه‌نمه‌یرانشناسی. سرزمین‌من؛ آذر۱۳۸۸] ۴۵ 


جدا کردن دو مسیر رفت و برگشت تونل. ستون فقرات آن هم به حساب م ی آیند / عکس: محمدرضا شاهرخی‌نزاد 


نگاهی به مسیر عبورتونل توحید 
از زیر خیابان‌های تهران 
علی رنجبران/ اینفوگرافی: علی عطائی 


دیگر چیزی نمانده بود که ترافیک» میدان توحید و 
اتوبان چمران رابه عنوان مهم‌ترین محور ارتباطی 
شمال - جنوب به مرز ایستایی برساند. به همین دلیل 
مار سس ال مطالت سرنتاه عملات رای 
بزرگ‌ترین تونل شهری خاورمیانه در روزهای پایانی 
خردادماه ۸۶ آغاز شد. با دقت در تصویر بالا مسیر 
تونل توحید واجزای آن بهتر مشسخص می‌شود؛ 
محل رمپ شمالی تونل درست مقابل خیابان 
بافرخان به زیرزمین می‌رود و آه زار و ۱۳۶متر بعد 
در تقاطع خیابان‌های نواب و آذربایجان از زمین خارج 
می‌شود. به این ترتیب بعد از افتناح شهروندان تهرانی 
می‌توانند این مسیر را که دورشته تونل رفت وبرگشت 
دارده در کمتر از ۱۰دقیقه طی کنند؛ تونلی با ۱۱متر 
عرض در هر رشته که از سه باند تشکیل شده است. 
رانندگانی که بعد از افتتح عبور از این تونل را تجربه 


می‌کنند, شاید ندانند قبل از عبور از زیر میدان توحید, 
تل خاک‌هی من‌اس ومسقه با دمک ففت اه 
- توحید از زیرزمین خارج شده است. البته دو شفت 
دیگر هم برای غلبه بر خاک در تقاطع خیابان‌های 
آزادی و نواب و کمی بالاتر از میدان جمهوری حفر 
شده بودند که بعد از افتتاح اثری از آن‌ها باقی نخواهد 
ماند. تنها شفت نیايش که مسوولیت تهویه هوای 
دم‌کرده تونل و روشن کردن محیط کار را بر عهده 
داشته است بعد از افتتام وظایفش را ادامه خواهد داد. 
چاهی که در خیابان نیایش حفر شده, تنها به عنوان 
شفت تاسیساتی مورد استفاده قرار گرفته و هیچ نقشی 
در حفاری تونل نداشته است. 

یکی از شاخص ترین ویژگی‌های تونل توحید 
مقدار پیشروی آن در عمق زمين است و شیبی که 
در تصویر سمت چپ مشاهده می کنید» عمیق‌ترین 


مسیر عبور در تهران نسبت به سطح خیابان است. 
تونل توحید به محض ورود به زیرزمین» با مصائب 
زیادی دست به گریبان شد که یکی از مهم‌ترین 
این مشکلات. تقاطع این تونل با دو خط ۲و ۴مترو 
بوده است. برای همین هم تا ۲۱متر پایین رفت که 
از برخورد تونل با دو خط ۲و ۴ مترو جلوگیری شود 
و آن رادرست یک متر پائین‌تر از ایستگاه نواب به 
سلامت عبور دهد. رانندگان با ورود از رمپ شمالی 
درست در عمیق‌ترین نقطه تونل متوجه تغییر شیب 
این تونل, خواهند شد. اين‌جا تنها نقطه‌ای بود که در 
زمان حفاری برای آن تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته 
شد؛ از جک‌های نگهدارنده گرفته تا تزریق بتن در 
خاک منطقه. به کمک همین پیش‌بینی‌ها بود که 
حتی وزن ایستگاه نواب هم نتوانست مانعی برای 
عبور این تونل باشد. 
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برج و تونل 

وقتی از ورودی اتوبان نواب به تونل توحید نزدیک شوید. همزمان برج میلاد و 
تونل توحید به عنوان دو نماد تهران آمروز دیده می‌شوند. با احتساب ورودی‌های 
دوطرف تونل, شماسه کیلومتر پایین تر از سطح زمین حرکت می‌کنید 

عکس: محمدرضا شاهرخی‌نژاد 


که از ورودی میدان توحید وارد کار گاه شود. می گوید معمولا از ورودی نواب که 
به خالسمان ترونکی اش رادم هت وم دز ها کار ماه تشن ندرم را 
طرف تونل جلوی دوربین او گرفته‌اند؛ «داریم آخرین کارهای تعیین تراز کف 
تونل را در بعضی بخش‌های تونل انجام می‌دهیم». شیفت کاری‌شان ۱۲ساعت 
است. می گوید ماندن در توئل کار ساده‌ای نیست اما بچه‌ها پذیرفته‌اند که این 
مساله جزو ماهیت این جور کارهاست. 
آمارهای رسمی سایت تونل توحید می‌گوید؛ نزدیک به ۲۴۰۰نفر مهندس» 
تکسیی: رانفذه کارگر مسادهوب در این پروژهو در سداشیفت کازمی کنند که 
۰ نفر آنها تلفیقی از مهندس‌های مجرب و جوان هستند. خواجه‌زاده می گوید 
کار تونل از این جهت که زیر باه باران و افتاب نیست مزیت‌هایی دارد اما در 
عوض, شرایط کار ویژه است. نور و هوای بدون گردوغبار»اولین چالش آدم‌های 
تونل است. می‌پرسیم از این مدت کار چه خاطره‌ای دارید» همکارش میگوید: 
«بهترین خاطره من برای زمان‌هایی است که نیم ساعتی اجازه می‌دادند برویم 
بیرون از تونل تا چای و هوایی بخوریم. البته الان که دیگر کار تونل تمام شده و 
این داخل خیلی اوضاع بد نیست». 

برمی‌گردیم. آن هم با وجودی که به خروجی تونل نزدیک شده‌ایم. حساب 
که می‌کنيم. پیاده برگشتن از راه تونل تا میدان توحید» خیلی سریع و راحت‌تر 
از طی همین مسیر از روی زمین و خیابان‌هایی است که بعد از غروب آفتاب 
افیکشان بیذاذمی کت لته فابتقه وجیوت این ضه کار ۲*۰ مارد تومانن 
که هزینه آن شسده فرار از یک ترافیک کوچک نیست بلکه قرار است این 
گذرگاه که ۲۰متر پایین‌تر از خیابان جا خوش کرده» غول ترافیک این حوالی را 
بلعیده و مهارش کنند. این ادعا راهر کدام از مسوّولان شهری سعی کرده‌اند در 
حیطه کاری خودشان اثیات کندد؛ اینکه با را اندازی توثل» غیر از اتومییل‌های 
شهری, ده خط اتوبوسرانی این حوالی با سرعت بیشتری حرکت خواهند کرد, 
۱هزارتن از آلودگی پایتخت کم می‌شود و ۵۰ درصد از ترافیک ده تقاطع مهم 
تهران کم‌می‌شود. ۱ 

به شفت میدان توحید می‌رسیم. یک جمع سه نفره از مهندس‌ها آنجا منتظر 
اعلام برنامه کاری‌شان مانده‌اند. ابراهیمی که مهندسی عمران خوانده می‌گوید 
برایش غیرقابل پیش‌بینی نبوده که چنین جایی کار کند اما نکته ظریفی هم 
وجود دارد؛ «فکر می کردیم مهندس که شدیم می‌رویم پشت میز می‌نشینیم» 
طرح می‌دهیم و نقشه می‌کشیم اما وقتی وارد کار شسدیم دیدیم از این خبرها 
نیست؛ اول باید آستین بالا بزنی و وارد بخش‌های عملیاتی شوی». جمع سه 


نفره نها تاک می‌کنند که کار تونل کار هر کسی نیست؛ «اوایل کار بعضی‌ها 
که چنین فضاهایی را تجربه نکرده بودند» کم می‌آوردند؛ یا از ریزش می‌ترسیدند 
یا فضای تونل می‌گرفتشان؛ ضمن اینکه ما یکی از سخت‌ترین شرایط کاری 
را داریم». آنها به عنوان راهنمای محلی به ما توصیه می کنند که به جای پیاده 
رفتن تا خروجی کارگاه میدان توحیدء از پلکان شفت نیایش استفاده کنیم. هوا 
تاریک فباهه نادضایی داغر قضاس بیش باله کلام رسب ساب من کی 
که ۱۰۶ یله رانالا آمدهانی 


وقتی تونل توحید افتناح شودء یکی از به پاد ماندنی‌ترین گره‌های ترافیکی ایران 
در میدان توحید تبدیل به خاطره می‌شود و به جای آن عبور از یک تونل دو 
کیلومتری (۲۱۳۶ متر) مدرن با سه باند رفت و برگشت جداگانه برای خیلی‌ها 
خاطره‌انگیز می‌شود. عرض خارجی این تونل شهری که در نوع خود بزرگ‌ترین 
در ایران است. ۲۰متر بوده که شیب متوسط آن چهار درصد می‌شود و حداکثر 
عمق آن از سطح شهر به ۲۱/۵ متر می‌رسد؛ عمقی که برای فاصله گرفتن از 
تاسیسات شهری قنات‌ها و دو خط دو و چهار مترو از ده به ۲۰ رسیده است. 
اما نکته قابل توجه در ساخت این سازه عظیم زیرزمینی استفاده از آخرین ابزارهای 
تکنولوژی روز است که برای آن نزدیک به ۲۶۰ کیلومتر کابل کشی انجام شده 
است. وقتی از تونل توحید خارج می‌شسویده برخلاف معمول چشمتان خیره 
نمی‌شود چون سیستم روشنایی هوشمند تونل, نور آن را براساس شدت تور بیرون 
تنظیم می کند؛ ضمن اينکه اگر لازم باشد. می‌توان از مسیرهای حاشیه‌ای ویژه 
عابر پیاده هم استفاده کرد. زمانی هم که در این تونل حرکت می‌کنید» دوربین‌های 
ویژه‌ای شما را تحت نظر خواهند داشت تا در صورت بروز کوچک‌ترین مشکل 
در مسیر, مرکز کنترل تونل باخبر شود. علاوه بر این تجهیزات فراوان این تونل 
آن را به یک تونل هوشمند تبدیل کرده است که داخل آن تجهیزات اعلام خطر 
و سیستم آمدادرسانی هوشمند دارد. 

اینجا در بدترین زلزله‌های احتمالی تهران, با وجود ۲۰۰ هزار متر مکعب بتن‌ریزی 
در آن» یکی از آمن‌ترین سازه‌های پایتخت خواهد بود؛ سازه‌ای که از نظر ساخت 
و اجرا هم منحصربه‌فرد بوده؛ چرا که با وجود طول تقریبا سه برابر نسبت به 
قوال ها رمالت در زماتن خنوه یک خبارم انا اک فده است, 
مهندس‌های تونل توحید می‌گویند اینجا یک نقطه عطف در عزم و اراده و 
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و واسطه‌هاو خریدار طلای سرح کود آن؛ هما 
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مین بارسیان است. 


طلای‌پنهان 

درست وقتی شاخ و برگ درختان می‌ریزد وزمین‌های کشاورزی 
لخت می‌شوند, لکه‌های ارغوانی روی تن سرد خاک سبز 
می‌شوند تادر فصل خزان بهاررابه خانه‌های خراسان بیاورند. 
زعفران علاقه‌ای به دیگر رستنی‌های ارزان ندارد ووقتی آنها 
سبز می‌شوند.زعفران در خاک پنهان می‌شود و وقتی آنها 
خشک می‌شوند زعفران جوانه می‌زند 

عکس:امین خسروشاهی 


گزارش اختصاصی «سرزمین من » 
ازبرداشت زعفران درشهرستان قائن 


«بهترین زعفران در ولابت قهستان وبعد از آن در قم و همدان و نهاوند باشد. چون 
مردم نمی‌کارند در همه جا نمی‌باشد. درهر جایی که بکارند به عم لآید ونیکو گردد 
و در بیشتر زمین‌های گرمسیر و سردسیر به عمل آید و در موضع سردسیر بهتر 
(به‌عمل) آبد».۷۰۰سال پیش نجم‌الدوله در کتاب «آثار و اخبار» از زعفران این گونه 
یاد کرده است. هنوز هم بهترین زعفران از آن ولابت قهستان است؛ سرزمینی در 
شمال کرمان وجنوب خراسان امروزی؛ سرزمینی در میان کویر و باد و گز و تاق. 


كت جاده راه خود راز میان بوته‌های بیکران خار باز می‌کند و به سرعت پیش 
مشتاقان بسیاری رابرای بوییدن عطر مداوم زعفران با خود برده است؛ مشتافانی که 
عطر خوش شله‌زردهای نذری» بستنی‌های سنتی و چای زعفرانی را شنیده‌اند و سر 
فصل‌های زعفرانی کتب خطی و طلسم‌ها و دعاهایی را که با زعفران نوشته می‌شدند 
تا موثر باشند, به یاد دارند و از تذهیب‌ها و فرش‌های ابریشمین و زعفران و عود 
دودکردن‌ها چیزهای زیادی شنیده‌اند. زعفران در خاطره ایرانیان سابقه حضور 
چندین هزار ساله دارد. رد مکتوب این حضور از دربار هخامنشی شروع می‌شود؛ آنجا 
که کتیبه‌ای هخامنشی مصرف زعفران دربار ریک کیلوگرم می‌داند. هخامنشی‌ها 
نان‌های زعفرانی طبخ می کردند و خوراکشان را با آن معطر. پارت‌ها هم زعفران را 
به بابل روم و سوریه صادرکردند. پرویز ساسانی که بوی پوست‌های تحریر رادوست 
پائلو»؛ تا ایران, اسپانیه مراکش, الجزایر, یمن» سوریه و کشمیر زعفران تولید کنندو 
شرکت‌های داروسازی از خواص آن در آرامبخش‌هاء کاهش‌دهنده‌های چربی و 
کلسترول و درمان زکام و نفخ و سوءهاضمه و یرقان و هپاتیت و اسپاسم و دیابت 


۲ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


بهره‌های فراوان ببرند و سوسیس و مارگارین و دسرو ژله‌های مرغوب عطر زعفران 
بگیرد. نیمی از عطر و طعم زعفرانی که دنیا را محظوظ کرده» از مزارع زعفران 
خراسان بزرگ برآمده است. فرقی نمی کند کجای خراسان باشی (رضوی يا جنوبی) 
از نیشابور تا قائن» مزارع زعفران این طرف و آن طرف پخش شده‌اند. ما جاده‌ای 
باریک را پیش می‌گیريم که به تربت حیدربه می‌رسد به مزارع ارغوانی تربت حیدربه؛ 
مزارعی ارغوانی با مردان و زنانی که در کنار هم نشسته جلو میآیند و گل می‌چینند. 
جاده را ترک می‌کنیم و پا به زمینی می‌گذاریم که عطر و رنگ تسخیرش کرده‌اند. 
بلافاصله سلام‌های مهربان خراسانی صدایمان می‌کنند و نگاه‌های گرم و لب‌های 
پرخنده به استقبالمان می‌آیند؛زن و مرده پیر و جوان سبد در دست و خنده پر لب. 
زعفران این جماعت را این چنین شاد کرده است با آنها شادی را به زعفران‌هایشان 
هدیه داده‌اند؟ 


تلخ و شیرین زعفران 

«می‌خوام عروس شم.» روسریش رامرتب م ی کند وانگشت‌های کبودش رابه سمت 
ارغوانی‌های‌ت و تازه می‌برد از بالا دور گل حلقه میکند و آن رااز برگ‌های کشیده 
وباریک سبز جدا می‌کنده سریع و بادقت. زهر! ۱۷ سال دارد و چهار خواهر و دوبرادر و 


یک نامزد مهربان که خیلی دوستش دارد. او ارغوانی‌های خوشبو را هم دوست دارده 
دلتنگشان هم می‌شود. کبودی دست‌هاء زردی النگوها و روسری گلدارش را تارهای 
سرخ زعفران به او داد‌اند؛ تارهای سرخی که به یک ريشه سفید ختم می‌شوند و در 
کنار سه‌تارزرد درمیان سه گلبرگ ارغوانی و درون سه کاسبرگ بنفش نشسته‌اند. گل 
زعفران رابایدبا دقت چید تاتارهای سرخ زعفران و ريشه سفیدشان از هم جدانشوند و 
خیال خریدارازبابت دست نخورده‌بودن واصل بودن زعفران آسوده باشد تانامزعفران 
«دخترپیج»باشد. 

چیدن زعفران سخت است. زانوها ابه گزگز کردن می‌انداز و کمردردمی‌آورد اما 
شیرین است. کبودی انگشت‌های زهرابا آب شسته می‌شوند ام النگوو روسری برایش 
می‌مانند و خستگی‌های مکرررااز یااش می‌برند تاسال بعد دوباره فصل زعفران که 
شدروانه مزارع برادرش شود تا سپیدی لباس عروس بر تن آفتاب سوخته‌اش بنشیند و 
اورابه خانه بخت ببرد؛ خانه‌ای که بانان زعفران و موتور اداره‌می‌شود. نامزد زهرا بنگاه 
موتور دارد. زهرادوست ندارد شوهرش زمین زعفران داشته باشد. 

«خداکنه زعفرونا تموم نشن.» نگاهش را از من می‌گیرد و پسرش رادر آغوش. 
اوزن‌برادر زهراست. تمام شدن فصل زعفران برای او همراه است با روانه شدن پول 
فراوان به جیب‌های همسرش و آمدن یک زن دیگر به خانه‌اش.او رهم همسرش 


ردمکتوب حضورزعفران میان ایرانیهااز 
دربار هخامنشیان تسروع می‌شسود؛ آنجا که 


کتیبه‌ای هخامنشی مصرف زعفران دربار را 
یک کیل و گرم‌می‌داند 


بعد از فصل زعفران به خانه آورده بود. حالا او راهمه زن ارباب صدا می‌زنند. روی 
روانداز می‌نشیند و از پسرش پرستاری می‌کند. نیازی نیست برای داشتن النگوو 
روسری گل بچیند» او همه اینها را دارداما خنده‌های مکرر کارگران راندارد. شوهرش 
به همه گفته که می‌خواهد یک زن دیگر به خانه‌اش بیاورد. خانه پسرعموی زهرا 
هم چهار زن دارد. آخر او هم زمین زعفران داردو هر سال با فروش زعفران پولدارتر 
می‌شود. زهرا دوست ندارد نامزدش زمین زعفران داشته باشد. زهرا می‌خواهد کارگر 
بماند و تنها خانم خانه بختش باشد ودرکنار دختران هم سن و سال ومادران و پدران 
کارگرشان کار کند. 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸ ۵۳ 


عسل زعفران 

فصل زعفران که می‌شود زنبورهای عسل هم به تکاپو می‌افتند تااسهم خود را از عطر و طعم 
زعفران بردارند. چشم کشاورزهای منطقه هم زنبورها رادنبال می‌کند تا کندوی این زنبورهای 
خوش‌شانس را پیدا کنند و از همنشینی عطر و طعم و رنگ نصیبی ببرند. اهالی سرزمین 
زعفران خیز خراسان میگویند زنبوری که از شهد این گل‌های گرانبها نوشیده باشد. عسلی 
می‌سازد که در رنگ و طعم همتاً ندارد /عکس:حامد خورشیدی 


زرع زر 
ور همه ژمین دارها می‌شنام_ند او هم همه کارگرهای آن اطراف را می‌شتاس ند 
روسریش را پشت سرش گره زده و تند و تیز مشغول چیدن گل است؛ «مردم داریم 
اما خودمان مردیم. برای موفرقی نمی کنه چی باشه. زعفران» چغندر, پنبه, گندم, جو. 
استفادگی برااربابه. اما خب. زعفران تمیزتره دست ادم بوی زعفران می‌ده». طاهره 
خانم سرکارگر این مزرعه است و کارگرهای‌های زیادی راسر سفره زعفران می‌نشاند 
تابرای‌هرساعت کار ۱۵۰۰ تا ۲هزار تومان دستمزد بگیرند.او هم همین قدر دستمزد 
می‌گیرد به علاوه یک کیلو گل ارغوانی و ۱۲ گرم عطر خوش؛عطر خوشی که آسان 
به این خاک کویری نیامده است. اوایل سال وقتی باران‌های بهاری قطع شده, زمين را 
شخم‌زده‌اند و برای‌هر ۱۰۰ متر هفت‌بارالاغ کود به زمين داده‌اند. زمین را کرت‌بندی 
و آییاری کر‌اند و باپیل چاله‌های کوچکی کنده‌اند و در هر چاله سه تا ۱۵ پیاز کوچک 
کاشته‌اند پیازهایی که تنها پنج تاهشت گرم وزن دارند. دوباره کوددهی و بعد آبیاری و 
بعد تراکتورهای کوچک با چهارشاخ‌هايش خاک و کود را مخلوط کرده‌اند تا جوانه‌های 
کوچک به آسانی قد بکشند وبالابیایندودر فصل پاییزه وقتی سرسبزی از زمین‌های 
کشاورزی کوج کرده است برگ وگل و عطر و رنگ به زمین‌ها هدیه دهند. 

مریم ۱۵ ساله راهم طاهره‌خانم برای چیدن زعفران به اینجا آورده است؛ «مال ما 
نیه خاه ماشاءله امسال گل زیاده. خدا زیادترش کنه. ان‌شاءلّه» مام به نوا برسیم». 
هویم 18 ساله را کازیزرف کرده است تا دهاهای بزرگک کند. مریم 18 ساله را کار 
از درس خواندن منع کرده است تا پول جمع کند و کنار بگذارد تا وقتش که رسید, 
جهیزیه آبرومندانه‌ای تدارک ببیند و پدر پیرش را سرافکنده نبیند. دست‌های زمخت 
و تیره مریم گل‌های زعفران را بر می‌دارند ودر سبدهای پلاستیکی می گذارند. مریم 
نمی‌تواند ونمی‌خواهد درس بخواند؛ «درس می‌خوام چی کار.ادم باید کار کنه تامحتاج 
کسی نباشه خوبه بره‌زمین مردم گدایی؟» نگاهش به زنان و دخترانی ختم می‌شود که 
لباس‌های رنگارنگ بر تن دارند و به سمت ما می‌آیند. 

خاک رنگ‌های شاد لباسفنان را کدر کرده است. سواغ ماتمی_آین سرا کلچین ها 
می‌روندچون آنهاپول نمی‌خواهند گل می‌خواهند.دردآنهارافقط گل‌های گران‌قیمت 
زعفران دوا میکند. مریم دست‌های هميشه دراز آنها رادوست ندارد اما دلش برایشان 
می‌سوزد. طاهره خانم اما دلش برای آنها نمی‌سوزد او آن قدر تجربه دارد که بداند کیف 
رنگین آنها آخر روز حداقل یک کیلو گل دارده یک کیلو گل که حداقل ۳۰هزار تومان 
ارزش دارد؛ ۰ ۲هزار تومانی که کارگرهای او باید ۱۵-۲۰ساعت برای به دست آوردن 
عرق‌بریزند. 

آقای یاوری هم اینهارامی‌داندامادلش رضا نمی‌دهد دست خالی از زمینش بیرون 
بروندوقدری گل در دامنشان می‌ریزد. هیچ کس دست خالی اززمین آقای یاوری بیرون 
نمی‌رود. کارگران اواعضای خانواده ودوستانو آشنایانش هستند.اوو همسر مهربانش 
یک هکتارزمین زعفرانی دارند. زینب‌خانم مدام آرزو می کند زمین‌های همسرش 
وسیع‌تر شود تأسعیدش راراحت‌تر بزرگ کند و هزینه تحصیل دختر و پسرش را کنار 
بگذارد. نگرانی اعظم‌خانم از خاطرم میگذرد؛ «نمی‌ترسی شوهرت تجدید فراش 
کنه؟» لبخند میزند؛ «همه اوطوری نیستن» مردمن اوطوری نیست.» و مشغول کار 


۶ [همشهری‌ماه» ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸] 


اسان و افسردکی را درمان می‌کند. این 
ی و 
خواب‌آوری و تسکین هم دارد 


به تماشای آفتاب 
پرکردن غنچه‌های بسته زعفران سخت است و ملال آور. پس غنچه‌های زعفران زیر آفتاب 
پیهن می‌شوند تا برای دیدن آفتاب گلبرگ‌هایشان را باز کنند وبیرون کشیدن آن‌سه تار 


ظریف گرانبهااز میان گلبرگ‌های کشیده آسان تر شود و خستگی‌های گل پرکن‌ها کمتر 
عکس:علی‌حامد حق‌دوست 


می‌شود. علی‌اصغر یاوری و همسرش و دخترها و پسرها و آشناها همه با هم در یک 
ردیف پیش می‌روند و مستطیل ارغوانیرااز گل خالی میکنند و گل‌هارادرآبکش‌های 
پلاستکی می‌ریزند و دست آخرآنهارابه گونی‌های پلاستیکی می‌سپارند نوبت به زمین 
بعدی که می‌رسد. آقای یاوری از جلو نظام می‌دهد و همه رابه صف از روی مرزهای 
خاک راک شیک گام تیا باه نییان 
هرزرارشدنکرده اززمین‌هایش بیرون میکشد تااوایل پاییز که زمین آبیاری می‌شود 
و ۱۵-۲۰ روز بعد جوانه‌های ارغوانی گل زعفران ظاهر می‌شونده گل‌های زعفران را 
علف‌های هرز دوره نکنند. و هم دست به کار می‌شود و گل‌هار آفتاب ندیده می‌چیند. 
آقای یاوری زمین‌هایش را هر ۷-۸ سال یکبار زیرورو می کند و پیازهایش را دوباره 
می‌کارد؛ «هرچی پیرتر باشند کمتر گل می‌دن. پیازای اول چندتا پیاز دیگه می‌بارن 
وجاشون تنگ می‌شه» کمتر جوانه می‌زنن.» او با حساب و کتاب» آبیاری زمین‌ها را 
عقب‌وجلومی کند تا گل‌ه به موقع سر از خاک درییاورند و کمتر روی آفتاب را ببینند. 
اونمی‌داندابوریحان بیرونی سفارش کرده که زعفران آفتاب نبیند تا مرغوب بماند اما 
می‌داند ريش سفیدان زعفراننکاری» گل را نشکفته می‌چینند. جوانترها اما نمی‌دانند و 
گل‌هایشان آفتاب‌های دو سه روزه هم می‌بیند. سبدها و گونی‌هااز گل پرمی‌شوندتا 
راهی خانه‌هایی شوند که دختران و مادران انتظارشان رامی‌کشند. 


تارهای قیمتی 

«یه وقتی موتازه عروس بودم خوارم از ایا پر کرده بوده توی دوری گذيشته بوده 
گوسفند آومد اونو بخورده, پدرم اونو سربریده زعفرونا دربیاره دیده واشیده انگار 
کنی خراب شیده» دو ضرره شسیده. مام از گوشتای زعفرانیش بخوردیم.» فاطمه 
خانم ۶۸ ساله تعریف می‌کند و دختر و نوه و عروسش چادر جلوی صورت می گیرند و 
ریزریز می‌خندند. پارچه گلدار در میان خانه‌ای از خانه‌های روستای «سنو شهرتان» 
گناد هن شدهواهالی خان دورتهرخونی گل حلقهزده‌اند.ز تربت حیدریه تا گناد 
و روستای سنو آمده‌ايم تا روستایی رایبینیم که همه در آن در کار زعفرانند. گل‌ها را 
برمی‌دارندو با می‌کنندو تارهای سرخ و سفید رابه دقت از میان گل بیرون میکشند و 
نیمه سفیدشان را جدامیکنند. سرخی را در ظرفی می‌ریزند و سفیدی را در ظرف دیگر. 
زردی زعفران به انگشت‌ها سرایت م ی کند و کمر را خم و چشم‌ها را خسته. فاطمه خانم 
هم خسته شده و چشم هايش می‌سوزد؛ یادم نیست که از ابوبکر مطهری جمال یزدی 
برایش روایت کنم که «اگر زمرد را بازعفران بسایند ودر چشم کننده چشم نیکو کندو 
بصرتیز گرداندو روشنایی را قوت دهد و چون بسیار دروی نگرنه همچنین باشد.» تا 
اونگران سوی چشمانش نباشد وبا خیالی آسوده زعفران پر کند. سمیه چای زعفران 
برایمان می‌آورد. فاطمه خانم می‌داند زعفران نفخ شکم را رفع» هضم غذا را آسان و 
افسردگی رادرمان می‌کند اما از خاصیت ضدسرطانی و خونسازی و خواب‌آوری و 
مسکنی آن چیزی نمی‌داند.امامی‌داند سمیه باید در خوردن زعفران احتباط کند. عطر 
چای گیجمان می‌کند و چاره‌ای جز نوشیدن برایمان نمی‌گذارد. داغی چای از گلوی 
همه پایین می‌رود جز سمیه. سمیه باری در پهلو دارد که زعفران سلامتش رابه خطر 
می‌اندازد.این رافاطمه خانم به دخترها ونوه‌ها و عروس‌هایش یلآوری میکند تا خدای 


قوت و قن زمین 

تیغ تیز آفتاب کویر رنگ از رخساره زعفران برمی‌دارد. قدیمی‌ترها نمی‌گذاشتند 
زعفران‌هایشان سرخی خود را در برابر آفتاب ببازند. زعفران‌کاری, حساب و کتاب و فوت و 
فن دارد. زعفران‌کار حرفه‌ای, زمین‌هایش رابه تدریج آبیاری‌می‌کند تا زعفران‌ها هم به تدریج 
سرا خاک بیرون آورند و زمین‌دار فرصت کند زعفران راقبل از غروب آفتاب بچیند 


عکس:حامد خورشیدی 


سرخی بادگاری 

سرخی زعفران به دست‌هایشان نشت می کند و دست به هر چه بزنند 
زعفرانی می‌شود. دختران و زنان روستاهای خراسان جنوبی دور هم جمع 
می‌شوند و گل می گویند و گل می‌شنوند و گل پر می‌کنند. گلبرگ‌های زیبای 
زعفران پرپر می‌شوند تاء تارهای سرخشان بوی شله‌زرد رابه خانه‌های 
ایرانی بیاورد. تارهای سرخ زعفران بلای جان گل‌های ارغوانی کوپرند 
عکس:حامد خورشیدی 


نکرده جنینشان سقط نشود. فاطمه خانم از عمه قابله اش شنیده که زعفران زیاده‌از حد 
قهقهه‌آور است. زن بارداراگر زیاده از حد زعفران بخورد آن قدر می‌خندد که کود کش 
ازبین می‌رود. و بالحن هشدارآمیزی به سمیه رو می‌کند و از احتمال مرگ خود مادر 
می‌گوید. او زن دانایی است. 

فاطمه خانم در دهه هفتم عمرش هنوز هم صبح زود همراه بقیه به مزرعه می‌رودوتا 
ظه رگل می‌چیندو ظهر تاشب هم گل پرمی‌کند.دخترش رابا همین زعفران‌هاعروس 
کرده است. مادرهای روستای سنو وقت پرکردن گل‌های زعفران, قدری زعفران 
برمی‌دارند و کنارمیگذارند تاوقتی پسری خوب و کاری خاطر دخترشان را خواست؛ 
زعفران‌ها را بفروشند و برای دخترشان رخت ولباس و جهیزیه بگیرند. فاطمه خانم 
پادش می‌آید دورانی را که زعفران کیلویی ۱۵۰ تومان بود دورانی که ارزانی زعفران 
تحمل خستگی‌هایش راسخت م ی کرده است؛اما پادش نمی‌آید زعفران آن‌قدر ارزان 
شده باشد که بر سر عروس وداماد بريزند. من برایش از شاهنامه می‌گویم که در آن از 
رستمی که بر افراسیاب پیروز شده‌بود با زعفران ومشک و عنبر پذیرایی می کنند: 

همه یال پیل از کران تا کران/ پراز مشک بوی ومی‌و زعفران 

بسی زعفران و درم ریختند/ زیر مشک و عنبر همی بیختند 

پااز گلشهر بانو که برای ازدواج فرنگیس و سیاوش زعفران هدیه می‌برد: 

همه صد طبق مشک و صد زعفران /همی رفت گلشهر با خواهران 

لبخندش با تعجب آمیخته می‌شسود و پرکردن رااز سر می‌گیرد. اوو دختر و نوه 
و عروسش باید ۱۴۷هزار گل را پر کنند تایک کیلو زعفران سرخ و مرغوب دست 
زندگی‌شان را بگیرد. اگر زمین و زعفران مال خودشان باشد سیرینی د رآمد دوو 
نیم‌میلیون‌تومانی برای هر کیلو خستگی از تنشان به در می‌کند وگرنه بایدبه دستمزد 
منی۵و۶هزار تومان قناعت کنند.اینجازمین اگر داشته باشی زعفران زندگیت رازیرورو 
می‌کند. زندگی اهالی این روستارا هم زعفران زیر ورو کرده است. خانه‌های این روستا 
کاهگلی مانده‌ند اما آدم‌ها و لباس‌ها و ماشین‌هاو اسباب واثائیه رنگ عوض کرده‌اند. 
در کوچه‌های کاهگلی این روستاماشین‌های مدل بالا آمد و شد می‌کنند و دخترهاو 
پسرها به مدرسه می‌روند وقت زعفران که بشود. کوچه‌هاازگلبرگ‌های ارغوانی پر 
می‌شوند خانه‌ها بوی زعفران می‌دهند و لبخندها پررنگ‌تر می‌شوند و پلوها زرد و 
چای‌ها زعفرانی. 

خانم‌های خانه گل‌ها را یکی یکی پر می کنند و زعفران‌ها را جداءارغوانی‌های پرپر 
شده راهی کوچه و خیابان می‌شوند تا زیر آفتاب پژمرده شوند تارهای سرخ هم به 
آنای‌های تاریک می‌روند تا خشک شوند. زعفران‌های سرخ بشقاب‌های ملامین این 
خانه‌از زمین‌های پسر فاطمه‌خانم زاده شده‌اند پسرکت وشلواری او وقتی همه گل‌ها پر 
شدزعفران‌ها رابرمی‌دارد و می‌رود تابازا گل تربت.بازارگل تربت‌حیدریه» شلوغ‌ترین 
بزار گل این حوالی است. 


بازار گل 

«بیا چشماتووا کن این گلارونگاکن » «به به عجب گلیه گل ما» «بیااین‌ور بازا گل 
مارو ببین»؛بازار داغ گل‌های زعفران را همهمه و فرباد و چانه زدن‌های همیشگی پر 
کرده است.بازار گل تربت در همسایگی ترمینال قرار گرفته است.در بازار عطرزعفران 
شامه رامی‌نواز و در ترمینال دودبا دم می‌آمیزد. به دنبال همهمه و بوی زعفران وارد 
بازار می‌شویم. وارد نشده به بیرون راهنمایی‌مان می‌کنند. به جرم خبرنگاری بدون 
اجازه» حق ورود نداریم؛ اجازه از اماکن و نامه و دستور و هماهنگی که ما نداریم و از 


+ [همشهری‌ماه. ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸] 


بیرون‌می‌مانیم در کمین می‌نشینيم و به اولین کسی که دست پراز بازاربیرون می‌آید 
سللام می‌کنيم. 

۵-۶ میلیون تومان در یک ماه زعفران‌کاری. مهدی قربانی دانشجوی علوم سیاسی 
است. در مدرسه هم درس می‌دهد و در بنگاه معاملاتی پدر واسطه گری می‌کند. اما 
فصل زعفران که می‌رسد. همه آنها را کنار می‌گذارد و هرچه می‌تواند سرمایه جمع 
می‌کند و هر روز روانهبازار گل می‌شود. آخر شب با گونی‌های پر از گل برمی‌گردد 
و گل‌ها رابین خانه‌های آشنایان پخش می‌کند تا روز بعد زعفران خشک شده در زیر 
آفتاب را تحویل بگیرد. زعفران‌ها را تحویل می‌گیرد و در ظرف‌های در بسته نگه 
می‌دارد تادرزمان مناسب آنها را بفروشد و برای خودش خانه و کاشانه‌ای سامان دهد. 
محمودشریک وبرادر مهدی است.آنها امسال ۱۷ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرداند 
و خیالشان راحت است که درآمد خوبی نصیبشان خواهد شد. باد به غبغب می‌اندازند واز 
حواس جمعشان می‌گوبند. از چشم‌هایی که‌بایدباز باشند تا لاه سر صاحبشان نرود؛ 
«اکه حواست نباشه, گلبرگ‌های بی‌ریشه قانی گل‌ها می‌کنن با گل‌های کهنه بات 
می‌فروشن. باید زعفرونو خوب بشناسی. تارای زعفرون خوبو اگه بین دو تاانگشتت 
بگیری» انگشتتو خیس نمی کنه». بازار که پررونق باشد» دغل و دروغ هم راهیش 
می‌شوند.بازار گل زعفران» هم رونق دار هم دروغ هم متقلب دارد و هم درستکار. 


تقلب در زعفران حداقل ده قرن سابقه دارد.آنجا که بیرونی می‌گوید: «عادت ایشان 


است که به گوشت و روغن مغشوش کنند». ظاهرا قدیمی‌ترها گوشت پخته شده را 
رشته رشته می‌کردند وبا زعفران می‌آمیختند تارنگ و عطر آن را بگیرد هنوز هم یکی 
از نشانه‌های زعفران خوب چرب نبودن آن است. کافی است زعفران را در میان کاغذ 
روزنامه قرار داده وفشار دهیم» اگر لکه چربی بر کاغذ نماند زعفران مرغوب است. حکم 
تقلب در زعفران زمانی اعدام بوده است و حالا.... 

زندگی کشاورزان خراسان رضوی و جنوبی با رونق این بازارها رونق می‌گیرد 
وبا کسادی آنها از رونق می‌افتد. خراسانی‌ها بیش از نیمی از زعفران دنیا را در 
مزارعشان تولید می‌کنند؛ نیمی از گرانبهاترین ادویه جهان راء قیمت‌های داخلی 
زعفران بالا می‌رود اما صادرات این چاشنی خوشرنگ و لعاب به تدریج کم 
می‌شود. کشورهای اروپایی زعفران ایران را فله ای می‌خرند و در بسته‌بندی‌های 
پر زرق و برق وبا نام‌های غیرایرانی می‌فروشند. پیازهای ایرانی را قاچاقچیان به 
افغانستان می‌برند تا عطر زعفران» افغانستان را مست کند و بازار زعفران ایران 
را کم رونق؛ بازار زعفرانی که روزگاری در تصاحب کشاورزان قم بود و اصفهان 
و همدان و بروجرد و نهاوند و امروز در اختیار قانن و گناباد و تربت حیدریه و... 
قمی‌ها اولین تولید کننده‌های زعفران بودند و الوندنشینان در همدان پرکارترین 


افراد خانواده ۱۷ هزار گل را پرمی‌کنند تا یک 
کیلوزعفران بگیرند.اگرزمین مال خودشسان 
باشدشیرینی درآمد۲/۵ میلیون تومانی برای 

هر کیلو خستکی از تنشان به در می‌کند 


آنهاء اما به مرور زعفران از غرب ایران به شرق رفت و در جنوب خراسان و شمال 
کرمان مان گار شد. حالا زندگی اهالی قائنات و اطراف آن آن‌قدر با زعفران گره 
خورده که نه می‌توان زعفران را از آنها جداکرد و نه آنها را از زعفران. 

خراسان رابا عطر خوش زعفران ترک می‌کنیم وبه سوی هوای الوده تهران 
می‌رانیم تا حسرت طعم و بوی زعفران در جانمان بماند و پن اه بیاوریم به ذره‌ذره 
عطرهای سفره‌هایمان. سفره رنگین ایرانی‌ها بی‌زعفران همیشه چیزی کم دارد. 
عطر و رنگ پلوهای زعفرانی» شله زرد ابگوشت و قیمه و ته‌دیگ‌های زعفرانی راهیچ 


شهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من: آذر۱۳۸۸ 
همسهر یز یر سی. سرزمین من 


آمامزاده شاهزاده حسین. سلامگاه قدیمی‌شهرقزوین است 

محمدمهدی بهمنی / عکس: محمدر ضا شاهر خی‌نژاد 

با آنکه شیخ مفید تاکید داشته امام‌رضا تنها یک فرزند داشته‌اند اما در متون دیگر تاربخی تعداد فرزندان 

امام 8 دو. چهار با پنج نفر ذ کرشده است که یکی دختر و مابقی پسر بوده‌اند. از جمله مور خانی که به تعداد 

فرزندان امام رضا اشاره کرده حمداللّه مستوفی اهل قزوین است که در قرن هشتم هجری در تاریخ 

«گزیده‌اش» نوشته: «در آن مقبره مشهدی است از آن پسر علی‌بن‌موسی‌الرضا!* وفات آن پسر در دو سالگی ۲ 

بود و گوبند حسین نام داشته است». ۱ ۰ ی 
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9 گنبد و بارگاه فرزند خردسال امام هشتم*) سرراست‌ترین آدرسی است 
0 ِ ۳ ضم رد لا ۲ 

عرجْ که می‌توان در فزوین سراغ گرفت. اگر مسافر شهر قزوین باشید و به 
رسم همه مسافران در پایانه مسافربری شهرء مرکبتان را ترک کنید برای زیارت 
فرزند امام هشتم * کافی است با چند قدم پیاده‌روی خودتان را به ابتدای خیابان 
تهران قدیم برسانید و به اولین مسافرکشی که سر راهتان سبز می‌شود بگویید؛ 
«شاهزاده حسین». اگر هم می‌خواهید غریبه بودنتان لو نرود باید بگویید خیابان 
سلامگاه. مس_افرکش بعد از ی یک خیابان ته چندان طولانی مسافرش را به 
سلامگاه می رساند و شما پیش خودتان می گویید؛ «چه زود...». 

پیش خودم می‌گویم «چه زود» و از ماشین پیاده می‌شوم. خودم را روبه‌روی 
خیابانی که با تابلوی سلامگاه نشان شده می‌بينيم. گنبد رشید آسمانی رنگ 
امامزاده از همین جا دلربایی را شروع کرده است. دست روی سینه می‌گذارم و 
سالام می‌دهم. چه اسم بامسمایی دارد سلامگاه. خیابان را به قصد زیارت صاحب 
گنبد دلربا در پیش می گیرم. سلامگاه شلوغ است. اینجا تنوع قیافه‌ها و لباس‌ها 
زیاد است؛ این یعنی اینکه جمعیت اکثرا غیربومی هستند. مغازه‌ها بیشتر خورد و 
می‌شود بایستد انگار دل شلوغی جای دیگری است. 


۴ [همشهری‌ماه. ویژه‌امه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 
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در آستان جانان 

«اینجا غریبه گیره. قزوین امامزاده زبادداره آم اینجا از همه‌شون شلوغ‌تره نیست 
سرراهه! مسافرها بیشتر میان اینجا»؛ اینها حرف‌های خادم نمازخانه‌ای است 
که درست در میانه خیابان سلامگاه قرار گرفته است. بالای ایوان رو به خیابان 
بنا نوشته شده؟؛ آرامگاه شهید ثالت. برای اینکه ببنیم شسهید ثالث کیست پا به 
داخل آرامگاه می‌گذارم. بنا دو نمازخانه زنانه و مردانه دارد و یک حیاط کوچک. 
تابلویی که روی دیوار نمازخانه نصب شده است توضیح می‌دهد: «در حالی که 
اینجا را ابوالقاسم شیرازی به سال ۱۲۶۲ ه.ق برای خودش ساخته بود» پیکر حاج 
محمدتقی برغانی که به دست پیروان باب کشته شد. در اینجا به امانت گذارده 
شد تا سر فرصت به عتبات عالیات منتقل شود. اما به وقت انتقال با مشاهده تازگی 
جسد از انتقال آن جلوگیری شد و پیکرش در زیرزمین همین مکان به خاک 
سپرده و سنگ قبر پر نقش و نگارش در گوشه‌ای از نمازخانه مردانه نصب شد». 
توضیحات تابلوی میراث فرهنگی که تمام می‌شود از مقبره بیرون می‌آیم و راهم 
رابه طرف گنبد دلربا ادامه می‌دهم. برای رسیدن به استان امامزاده باید مسیر 
مطبقی را طی کرد که درختان بلند بالا مشایعتش می کنند. در حالی که سلامگاه 
از خیابان مطبق جدا می‌شود و از کنار دیوار امامزاده به راه خود می‌رود. 


سرو شکل سردر و ورودی امامزاده در انتهای مسیر مطبق, آدم را یاد 
دروازه‌های قاجاری می‌اندازد. دستفروشی که بساطش را کنار خیابان منتهی به 
سردر پهن کرده» می‌گوید: «آن قدیم ندیم‌ها اینجا ورودی شهر بوده و حصار شهر 
درست به دیوارهای امامزاده وصل می‌شده و خارج امامزاده بیایان بوده». از دروازه 
امامزاده می گذرم و داخل هشتی پوشیده از کاشی می‌شوم. دو راهرو در دو طرف 
هشتی را به حیاط امامزاده وصل کرده‌اند. در انتهای راهروها یک صحن بزرگ 
غافلگیرم می کند. ۵۲ طاق‌نمای عمیق و چند ححره دوره‌ام کرده‌اند. صحن» شلوغ 
است و هر کدام از طاق‌های عمیق پاتق یک خانواده شده است. حجره‌هایی که به 
سر در ورودی پشت کرده‌انده پنجره‌های ارسی دارند. کاربرد هر کدام از حجره‌ها را 
تابلوی بالای سردرشان مشخص کرده است؛ پاسخ به سوّالات شرعی. مدیریت» 
پایگاه بسیج و اتاق خدام. درست وسط شلوغی صحن, بنای حرم قرار دارد و 
روبه‌رویش حوض مرمر. بین حوض و ورودی هم یک سقاخانه است با کلاهی 
فلزی بر سر. ایوان اصلی حرم؛ چند پله‌ای بالاتر از سطح زمین است. پله‌ها را بالا 
می‌روم. رد و بدل کردن کفش‌ها و شماره جاکفشی بهانه‌ای می‌شود برای باز شدن 
سر صحبت با کفشدار؛ «هميشه اینجا این قدر شلوغه؟» «هميشه همین‌جوره. 
دوه سه سالی هست که کاروان از شمال می یاه بیشتر شون هم خانمن مییان یه 


شمعی به باد شهید 

سال‌هاست که شمع‌های آجری بر بالای سردر ورودی آستان شاهزاده 
حسین ایستاده‌اند تا زوار را به حرم راهنمایی کنند و به آنان خوشامد 
بکوبند. درست پس از گذشتن از سردر ورودی, سقاخانه هشت گوش حرم 
به زوار آب تعارف می‌کند تا آنها پس از سیرابی نام صاحب این آستان را بر 
زبان بیاورند. طاقنماهای عمیقی که بنای حرم را دور زده‌اند وچهار ورودی 
که در وسط هر ضلع رو به چهارجهت اصلی دارند. صحن را شبیه کاروانسرا 
کرده‌اند. هنوز هم که هنوز است سایه طاقتنماها و سقف حجره‌های محیط 


حرم محل استراحت و اتراق مسافرانی است که به آستان امامزاده روی 
آورده‌اند. شاهزاده قزوین» هم پناه خسته‌دلان است و هم خسته‌تنان 


«ینجاغریبه گیره. قزوین امامزاده زیادداره 
امااینجااز همه‌شون شلوغ تره.نیست 
سرراههامسافرهابیشترمیان‌اینجا»؛ابنها 
حرف‌های خادم نما زخانه‌ای است که درست 
در میانه خیابان سلامگاهقرارگرفته 
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< اول و آخر شهر 
قزوینی ها اول و آخر گذرشان به حرم شاهزاده حسین می‌افتد. 
این آخرین دیدار شاهزاده حسین و آن قزوبنی‌ای است که بر 
دوش حمل کنندگانش ضریح را طواف می کند. او هم لابد مثل 
خیلی از همشهری‌های دیگرش وصیت کرده که نماز مرگش در 
آستان شاهزاده برپا شود |عکس:محمدمهدی‌بهمنی 


اتراقی می کنن اینجا و بعد می‌رن حرم حضرت معصومه!-. از سه‌شنبه تا جمعه 
اینجا قرق اون‌هاست. شده من اینجا روزی ۵۲ تا اتوبوس شمردم». حیاط دیگه 
جا نداشت. باید از کنار سفره و زیراندازهاشون رد می‌شدیم. ایوان و رواق پر از خرده 
برای رسیدن به گنبدخانه باید از در چوبی پر نقش و نگاری گذشت. عده‌ای 
در نمازخانه جمح وجور جنب گنبد خانه به نماز ایستاده‌اند. به بالای سرم که نگاه 
می‌کنم هزارتکه می‌شوم. دنبال قطعه‌های خودم توی ریزه آینه‌ها می‌گردم. 


شنیده‌ها و دیده‌ها 

«روی حوضچه نشست و گفت: آقا یا شفام بده یا کف گرگی بزن پس کلم» عشق 
این دختره از سرم بپره. اینجا کنار حوض هم یک درخت توت بود که یاور کنارش 
می‌ایستاد و چند تا دیالوگ می‌گفت. درخت پارسال خشک شد انداختنش». اینها 
را علیرضا احمدی با هیکلی تکیده و ته ريش تیره روی صورتش می گوید. داستان» 
فیلم‌برداری ده سال پیش گروه سازنده سریال شب دهم است که مدتی در بازار 
قیصریه, شاهزاده حسین و کوچه پس کوچه‌های قزوین چرخیده‌اند. حافظه خوبی 
در به یاد آوردن دیالوگ‌های فیلم دارد و وقتی از معجزات حضرت می‌پرسم. به 
زن پیری که کنارش نشسته, ارجاع‌مان می‌دهد و ترجیح می‌دهد او راوی کرامات 
امامزاده باشد؛ «۲۰ سال پیش امامزاده به کوری را شفا داده بود». علیرضا احمدی 
صداهای بریده بریده مادرش را ترجمه می‌کند. زوار هر کدام چیزی از معحزات 
شاهزاده شنیده‌اند. اما توی حرم کسی هست که خیلی از این شنیده‌ها را دیده؛ 
«آقام شفا می‌ده. پس چی, آدم دلش پاک باشه, شفا میده. اول خداء دویم اینا». 
حسین حسن‌پور که ۱۷ سال است خادمی شاهزاده را می کند شاهد معجزات زیادی 
بوده است. از جمله شفای یکی از دوستانش؛ «یکی از رگ‌های قلبش گرفته بود 
اینجا نتونسته بود معالحه کنه» رفته بود تهران. تهرانم دو دفعه رگ‌هاشو سیخ 
زده بودن» باز نشده بود. نوبت داده بودن که قلبش رو عمل کنه» اما آقای حسینی 
که رنگ و روی زرد دوستش را می‌بیند پیشنهاد می‌دهد: «یک روز هم بیا پیش 
دکتر ماء یک نسخه هم دکتر ما شما را ببیند». روش آقای حسن‌پور بعد از سه شب 
جمعه جواب می‌دهد و مسیر شریان‌های خون باز می‌شود. او از این دست روایت‌ها 
برای تعریف کردن زیاد دارد. از شفا گرفتن دختر ۱۵-۱۶ ساله‌ای که روی دوش 
پدر و مادرش آمده بود و روی پای خودش رفته بود تا دفع سنگ کلیه همکارش. 
بین صحبت‌های خادم» صدای الا کبر بلند می‌شود و اند کی بعد. جمعیتی تابوت به 
دوش وارد حرم می‌شوند. طول و عرض ضریح را می‌روند و برمی گردند به سمت 


در خروجی. هنوز هم که هنوز است. ساکنان شهر دارالمومنین قزوین متوفیشان را 
برای آخرین خداحافظی به بارگاه حضرت می‌آورند و همچنان در ایام محرم سیل 
جمعیت عزاداران قزوینی از هر کوچه و محله‌ای به سمت مقبره طفل خردسال 
امامزاده حسین82) روان است. امامزاده حسین 82 همچنان مورد ارادت خیل مومنان 
قزوینی و غیر قزوینی است. 

شماره کفش رابه کفشدار حرم می‌دهم دست‌های بی‌دستکش کفشدار 
کفش‌ها را به طرفم می گیرند. او اعتقاد دارد کفش‌های زوار پاک پا کند. دست 
به غبار نشسته روی پیشخوان کفشداری می کشد و به پیشانی می‌مالد؛ «اين 
خاک. پاکه. م افتخارمون خدمت به زوار آقاست. اینجا همه‌چی شفابخشه؛ از آب 
سفاخانه‌اش گرفته تا در و دیوار حرم» حتی خاک پای زوارش. فقط باید اعتقاد 
داشته باشی». 

«شاهزاده حسین قربونش برم از اینجا ردمی‌شده اومده بره حمام. افتاده توی 
حوض و خفه شسده. قربون در و دیوار حرمش برم؛ بچه بوده آقا که دفنش کردن 
اینجا»؛ اینها را پیرزن فرتوتی تعریف می‌کند که تمام صورش را با چادر گلدار 
مشکی پوشانده. می گوید اسمش «حاج خانم» است. «همه من‌رو حاج خانم صدا 
می‌کنن, حتی بچه‌هام». تقریبا بیشتر قزوینی‌هایی که سن و سالی ازشان گذشته, 
درباره علت کشته‌شدن امامزاده حسین 2 با «حاج خانم» موافقند. 

اما کتاب‌های تاریخیء داستان دیگری برای تعریف کردن دارند؛ در بعضی 
منابع تاریخی آمده است که فرزند امام هشتم *ادر مدینه به دنیا می‌آید وبا کاروان 
امام تا قزوین همراه می‌شود. حسین*"دو ساله در مدت توقف امام در قزوین؛ در 
خانه داوود قاضی فوت می کند و در محل فعلی مقبره‌اش به خاک سپرده می‌شود 
اما بعضی از کتب سیره و تراجم در انتساب شاهزاده به امام رضاك شک و تردید 
کرده‌اند و تنها فرزند امام هشستم را امام محمد جوادات) می‌دانند. همین شک و 
گمان‌هاء حرف و حدیث‌های زیادی پیش آورد تا بالاخره حاج سید محمد شهاب 
واعظ در سال ۱۳۴۶ دست به کار شد و در نامه‌ای نظر آیت الّه مرعشی نجفی 
رادر این‌باره جویا شد. شهاب‌الدین حسینی مرعشی هم در جوابیهاش یکی از 
قدیمی‌ترین متونی را که در آن به مقابر قزوین اشاره شده بود(التدوین فی رجال 
قزوین نوشته امم لدین ابولقاسم رافعی قزوینی) شاهد گرفت وبا استنا به آن 
مقبره مورد بحث رامشهد حسین بن علی ابن موسی الرضا معرفی کرد. استعلام 
حاج سید محمد شهاب واعظ و جوابیه ایت‌الّه مرعشی نجفی حالا قاب شده و در 
رواق ورودی حرم نصب شده است تا زوار خاطرجمح به زیارت امامزاده بروند. 

منابع مختلف تاریخیی امام هشتم 8 را صاحب یک دختر و پنج پسر دانسته‌اند 


[ همشهری‌ماه. ویزه‌نامهایران‌شناسی سرزمین‌من, آذر ]۱۳۸۸‏ ۶۷ 


که حسین2) پنجمین و آخرین آنها بوده است. به گواه کتیب 4 صندوق چوبی 
امامزادهء شاهزاده حسین در شعبان ۲۰۱ هجری قمری فوت می کند. از بين شش 
فرزند علی‌ابن‌موسی‌الرضا؟ تنها امام محمد جوادگ» نهمین امام شیعیان است که 
پس از شهادت پدر زنده می‌ماند. 


مجاوران حرم ۱ 

در حیاط امامزاده نقش‌های زیادی به چشسم می‌خورد؛ از درشکه وکامیون و اینه 
گرفته تا تسبیح و شانه وفرشتگان مقرب. خیلی کم پیش می‌آید کسی نقش ونگار 
سنگ قبرهای کف حیاط را کشف کند. زاثران معمولا به راحتی از آنها می‌گذرند. 
در حالی که سنگ‌های مرمر کف صحن پر از تصاویر دیدنی‌ای هستند که می‌شود 
برایشان وقت گذاشت و از دیدنشان لذت برد. خادمی که مواظب است پایش را 
روی نقش‌ها نگذارد» می‌گوید: «فزوینی‌ها هر پنجشنبه می‌یان اینجا برای زیارت 
اهل قبور. علما توی حجره‌ها و روی سکوها دفن هستند و بقیه همین جا کف 
حیاط. یه زمانی دورتادور امامزاده قبرستان بود. از سلامگاه که می‌آمدی این‌طرف 
و آن‌طرف پر از قبر بود. از بس مردم رفته بودند و آمده بودنده از وسط قبرها را باز 
شده بود. آن قدیم و ندیم‌ها هر محله قزوین برای خودش یک قبرستان داشت؛ 


۸ [همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸] 


مثلا محله قصاب‌ها مرده‌ها شونو تو قبرستان خودشان دفن می کردند اما اینجا 
قبرستان عمومی بوده». یادم می‌آید علیرضا احمدی لابه لای صحنه‌های سریال 
شب دهم از قول پدرش تعریف می‌کرد که زیر صحن, اتاق‌هایی هست برای دفن 
اجساد. صاحب سنگ قبرهای پر نقش و نگار باید توی همین اتاقک‌هاء جایی 
نزدیک ریشه‌های درخت توت حاضر در صحن خوابیده باشند. خادم مراقب سنگ 
قبرهاء از وجود چنین مقابری بی‌خبر است و من را حواله می‌دهد به آقای فاضلی 
کفشدار. کفشدار بدون دستکش. رازهای زیادی برای برملا کردن دارد؛ کمی 
آن‌طرف تراز کفشداری خانمها یک سنگ مریع شکل یک متر در یک متر وجود 
دارد که زیرش یک راهرو پنهان شده است. راهروبی که دو متری قد دار به یک 
دالان وصل می‌شود. دالان می‌رود تا برسد به یک اتاقک پر از جسد. اتاقک در 
واقع نوعی سردخانه بوده است برای نگهداری اجساد؛ اجسادی که باید می‌رفتند 
تا شهر و دیاری دیگر اما ترجیح دادند ماندگار شسوند و مجاور امامزاده حسین 2 
امام‌رضا شده‌اند. از شاه اسماعیل دوم و مادر و خواهر شاه‌طهماسب گرفته تا 
خاندان مرعشی که چیزی حدود ۸۰۰ نفر هستند و زمانی رتق و فتق امور آستانه 
امامزاده را به عهده داشته‌اند. خانواده مرعشی حتی بعد از مرگ هم به جدایی از 


سرورشان رضایت نداده‌اند و اطراف ضریح يا میان درگاه‌ه | جایی برای خانه 
ابدی‌شان جفت و جور کرده‌اند. از همسایگان مرحوم امامزاده باید از حاج سید 
موسی زرآبادی, حاج شیخ مهدی قاضی, حاج سید جعفر ادیب مجابی و دیگر 
علمای سرشناس قزوین که از خاندان رضویی علوی با تقوی بوده‌انده یاد کرد. 
یکی از آخرین کسانی که افتخار مجاورت امامزاده را داشته است کریمی‌رادء وزیر 
اسبق داد گستری است. آرامگاه و صحن شش گوشش شاهزاده حسین چیزهای 
که در آغاز قرن نهم روی مزار امامزاده کار گذاشته شده است. تزئینات صندوق 
چنان مفصل است که بنایی بسیار معظم را به خاطر می‌آورد. بنایی که امروزه اثری 
از آن وجود ندارد. با پایان نابسامانی‌های عهد ایلخان و تیموری. شاه طهماسب 
و دختر نیکو کارش, زینب‌بیگم» توجهات بسیاری به امامزاده کردند. تزئینات 
رنگارنگ نمازخانه‌هاء در منبت چوبی پر از گل و برگ‌های پیچان و کتیبه‌های 
خوش‌نسخ, تنها از هنرمندان خوش‌ذوق صفوی برمی‌اید. کنار هم گذاشتن آن 
همه خرده آینه‌های ریز تنها در حوصله هنرمندان آینه کار قاجاری بوده است. ایوان 
ستون‌دار بنا را معماران هم‌عصر شاهان قجر به بنای صفوی ضمیمه کرده‌اند و 
محمد باقر امینیء از متمولان قزوینی هزینه پوش‌اندنش رابا آینه متقبل شده 


است؛ آینه‌هایی که در سال ۱۳۱۲ دوباره تجدید شده‌اند. سقاخانه بزرگ حرم را 
کبوترها در سال ۱۳۴۰ صاحب شده‌اند. سردر دروازه مانند و مناره‌های پرشمارش 
هم قاجاری‌اند. آنچه بیشتر از همه در این مجموعه به چشم می‌آیده خطوط خوش 
خطاطان کاربدقزوینی است که درهمه جابه چشم‌نوازی مشفوند. 
اما اینها همه رنگ است و لعاب. قصد و غرض همان است که خوشنویش 
هوشیار قاجاری به خط نستعلیق سفید رنگ بر زمینه لاجوردی کتیبه سقاخانه 
هر بنایی با علی و آل او شد منتسب/ کعبه مقصود باشد قبله حاجت طلب 


شهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من: آذر۱۳۸۸ 
همسهر یز یر سی. سرزمین من 
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۳۳ دار 


بسیاری از نسخه‌های خطی منطقالطیر از دوره‌های گوناگون تار بخی به نگاره‌های زیبایی آراسته‌اند امانقاشان و نگار گران صفوی با قلمگیری‌های جادوبی خود. مجالسی 
جاودانه به بادگار گذارده‌اند. این تصویر یکی از آن آثار است؛ مجلسی که مرغان گرد هدهد آمده‌اند وهمگی روی به او بعضی سراپا گوش‌اند و برخی گرم گفت و گو.همچنان که مابرای هر یک از 
مرغان منطق الطیر معادلی در طبیعت امروز یافته‌ايم.نقاش قرن‌هاقبل نیز با جست وجودر طبیعت.مرغان باغ عطار رابه تصوبر کشیده. ربزبینی ونکته سنجی‌اش چشمگیر است؛ شکار چی 
آنگشت به‌دهان گوشه سمت راست. لانه و تخم‌های درون آن بر بالای چنار. از روبه روبه تصویر کشیدن طاووس برای نقش و نما بش پرهایش بر خلاف دیگر مرغان و چرخش گردنش رو به هدهد. 
تنها گوشه‌ای از چشم بندی‌های این پرده‌است 


مختصری دربارهداستان منطقالطیر 


اگر کسی در جهان امروز عطار را نشناسد و حکایات منطق‌الطیر را به زبانی ساده 
برایش تعریف یا ترجمه کنند» بی‌گمان خواهد گفت که نویسنده یا پرنده‌ش ناس 
است و مدت‌ها درباره پرندگان تحقیق کرده يا از عاشقان سرسخت طبیعت است 
که به‌خوبی با زیبایی‌ها و ویژگی‌های هر یک از پرندگان آشناست که توانسته چنین 
استوار شخصیت و نقش هر پرنده را در داستان با ویژگی‌های طبیعی و جانوری آن 
کاملا متناسب و همخوان نقاشی کند. چگونه محقق, دانشمند» ادیب و عارفی چون 
عطار که همه عمر را صرف علم و عرفان و عبادت کرده این همه از طبیعت پرندگان 
و حیوانات وزیبایی‌هایشان می‌داند واز دانشش سبت به جهان مادی در شرح 
دردهای معنوی پاری می‌گیرد. بی‌راه نیست که شرق‌شناس بزرگ فرانسوی -لوبی 
ماسینیون -میگوید: «آثار عطار بر سه رکن استوار است: زیبایی عشق ودرد». 

امروزه در ایران و جهان باغ‌هایی ساخته‌اند و انواع و اقسام پرندگان رااز جای‌ها و 
جغرافیاهای مختلف برای جهانگردان و طبیعت‌مردان و پژوهشگران و پرنده‌نگران 
یک‌جا گردهم آورده‌اند؛ پرندگانی که به طور طبیعی در هیچ کجای جهان یک‌جا 
در کنار هم زندگی نمی‌کنند. شگفت است که عطار ادیب و عارف, نزدیک به هشت 
قرن پیش همه ین انا ادربغ مجازی منطق الطیر رد هم آورده تا به حقیقتی 
دست یابد. منطقالطیر داستان بلندی است که شخصیت‌های اصلی آن نزدیک 
جانوری آنها همخوان است و در ضمن هریک از این حقایق طبیعی» راز و رمزی و 
نمادی در عرفان و تفکر ایرانی‌اند. 

مرغان منطق‌الطیر پرندگانی هستند پراکنده در جغرافیای تاریخی و طبیعت 
ایرانروزگار عطار که یک قطرش از حلب تا کاشغربوه و قطر دیگرش از قونیه 
تا لاهور. اگر مرغی هم بیشتر در فضای فسانه بال می‌زده تا در آسمان و هوای 

هدهد و همای, فاخته و موسیچه و صعوه کوف و کبک طوطی و طاووس» 


تندباز و تذرو بلبل و بوتیمار وباز و وبط و سرانجام قمری و دراج بعضی از مرغانی‌اند 
که عظار در منطق الطیر از زیان آنها من می گوید. در این قالب‌ها گاه پررنگ و 
پرحرف ظاهر می‌شود و گاه کمرنگ و کم‌حرف و گاهی هم غایب و خموش. گوبی» 
مرغکی در آغاز داستان نقشکی را بر دوش داشته و رفته. 

داستان اصلی این است که مرغان در مجمعی در پی پادشاهی می گردند که 
از آن میان هدهد برمی‌خیزد و سیمرغ را شایسته پادشاهی پرندگان می‌خواند و 
همگان را به جستن جایگاه و پژوهش پادشاه و پیمودن راهی جانکاه فرا می‌خواند. 
این صد میدان معافند. هدهد برای هر مرغی دلیلی می‌آورد و همگان را در لزوم 
پیمودن را قانع می‌کند تا آنجا که او را به مقام هدایت گروه بر می‌گزینند و در یک 
کلام هدهد, هادی می‌شود. گاهی تفکر و تک گویی‌های عطار از زبان مرغی بر 
دل می‌نشسیند و گاه مجادله عطار با مدعیان عرفان در قالب گفت‌وگو و دیالوگ 
مرغان, دل خوانندگان را به درد می‌آورد. در لابه‌لای این گفت‌وشنودهاست که 
گه‌گاه داستان‌های شاهکاری ر می‌خوانيم که گاهی از خود منطق‌الطیر نامدارترند 
همچون شیخ صنعان و دختر ترساء پوسف و یعقوب» محمود و ایازء ابراهیم و 
عزرائیل, شبلی و بایزید و... و در هر قدم از یک وادی به وادی دیگر گام می‌نهیم؛ 
از طلب به عشق, از عشق به معرفت از آنجا به استغنا و توحید و بعد حیرت و در 
و مقال او که با عذرخواهی از حق‌تعالی و یادآوری حکایت شیخ ابوسعید ابوالخیر 
ختم می‌شود که به قول عطار در تذکره الاولیا: «هر جا سخن ابوسعید رود همه 
دل‌ها راوقت خوش شود». 

نیت آن نداریم تا داستان منطق‌الطیر عطار را کامل بخوانیم و همه را به خواندن 
آن خصوصا تصحیح استاد دکتر محمدرضا شفیعی کد کنی فرا می خوانیم. تنها بر 
آنیم که با هم در جست‌وجوی طبیعت به پرنده‌نگری باغ عطار برویم. 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸] ۱۷۳ 


شناخت ونماشای مرغان منطق‌الطیر 


تعداد پرندگان و شمار مرغان منطق‌الطیرها و رساله‌الطیورها با هم متفاوت 
است. پرنده‌ای در یکی آمده و در دیگری خبری از آن نیست. بعضی در این 
میان. پرندگان حقیقی‌اند و بعضی مرغان به نظر مجازی؛ هدهد. فاخته. 
موسیچه. صعوه کوف. کبک. طوطی. طاووس, بلبل. باز, بط, بو تیمار و قمری 
به قولی از گروه نخست هستند و همای و مرغ زرین از گروه دوم. گروهی 
نیزء پرندگان پریشانند و معمای مرغان. چرا که در فرهنگ‌های فارسی 
دیروز و تلقی ایرانیان امروز, نامشان معنایی یکسان ندارد. به عنوان مثال 
بسیاری از فرهنگ‌های فارسی دراج و تذرو را یکی دانسته‌اند و از سوی 
دیگر بیشتر فرهنگ‌ها در معنی تذرو» قرقاول آورده‌اند. تشبیهات شاعرانه 
ونام یک پرنده‌در زبان‌های مختلف ابرانی و غیرایرانی رایج در ایران قدیم 
که هر کدام مرغی را به نامی جدا می‌خواندند و به گونه‌ای متفاوت وصف 
می کرده‌اند. به این آشفتگی دامن می‌زند. آنان که برای نام‌های علمی لاتین 
گونه‌هاء راسته‌ها و تیره‌های پرندگان معادل‌های فارسی بررگزیده‌اند هم با 
گزینش‌های بی‌سلیقه این آشفتگی را بیشتر کرده‌اند. در آخر نیم‌نگاهی 
به‌بعضی پرندگان نامدار باغ عطار می‌اندازیم. 


موسیچه نخستین پرنده‌ای است که‌باهدهد گفت و گوم یکند.باشنیدن نام آن, 
نخستین نامی که به ذهن می رسد. موسی است. عطار این نکته معنوی را نیک به کار برده‌و موسیچه 
همچون موسی در جست‌وجوی حق است وسفر به طور سیمرغ.ایرانیان به این پرنده کوچک که در 
خانه مردمان آشیان می‌سازدباکریم.باهو,کبوتر باهوو موسی کوتقی می‌گویند؛ چرا که صدایش 
شبیه‌ادای این عبارات بوده است و نامش در مناطق مختلف از صو تی که تولید می کند بر امده. 
باکر یم (1620610 5/7۳/0۳۵1 از راسته کبوترسانان (۸0/17220110172265)) و تیره کبوتریان 
0/771029) ) است. این گونه اند کی بز رگ تر از قمری جنگلی و قمری خانگی است.همانند قمری 
خانگی در شهرها وروستاهابه سرمی‌برد.اماخلاف آن بیشتر خاکستری است ونیم طوق سیاهی در 
پس گردن دارد.وقتی موسیچه می خوانده:«کا کو»ابرانیان می‌شنیده‌اند: «باهو» و در مناطقی دیگر: 
«دودادوددی»ابرانیان می‌شنیده‌اند: «موسی کو تقی؟» و شاید به همین خاطر موسیچه نامیده‌شده 
است: «خه خه‌ای موسبچه موسی صفت /خیز و موسیقارزن در معرفت» /عکس: علیرضاهاشمی 


۴ . [همشهری‌ماه. ویزه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸] 


مرغ تاجدار 


[ همشهری‌ماه. ویذهنامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸] 


۷۵ 


عطار از دو گونه باز نام می‌برد؛بازو تنگ باز. در دربار شاهان ایران قدیم بعضی گونه‌های پرندگان شکاری را نگهداری کرده و آنها را برای شکار 
ونامه رسانی تربیت میکردند. سربند و چشم‌بندی برایشان از پارچه با چرم می‌دوختند و چشم پرنده را می‌بستند و وقتی کاری داشتند. می‌گشودند. باز این افتخار راداشت که 
بردست و ساعد سلطان که با دستکشی چرمی پوشیده شده بود می‌نشست واز دست او با خادمانش خورش می خورد. به همین خاطر در میان مرغان رمز قدرت و سلطنت و نزدیکی 
به سلطان بود؛ پرنده‌ای وحشی که با تربیت شاهانه در خدمت دربار است؛ همچون آدمی است که‌با تربیت خوی حیوانی را کنار نهاده ودر دربار خداوندگار جهان جای می‌گیرد.اما تند 
بازیا تنگ باز دقیقا کدام مرغ است معلوم نیست. در داستان عطار پیک نامه بر است و پستچی منطق‌الطیر. در داستان عطار نقش پیک نامه‌بر داردو رمز کسانی است که‌م ی کوشند از 
راه خرد و انديشه به عرفان برسند؛ «مرحباای تنگ باز تنگ چشم /چند خواهی بود تند و تیز خشم».در ایران قدیم به شاهین, بحری,بالابان وبازهم می‌گفتند. بازها از تیره شاهینیان 
۲91077025 ) اند؛ پرند گانی درشت با چشمان سیاه و بسیار جسور. در بیشتر جای‌های ابران دیده می‌شوند و در برخی جای‌ها آشیانه می‌سازند و جوجه می آورند. در گذشته به 
شاهین‌های بزرگ به خاطر چشمان سیاهشان. سیاه چشمان هم م یگفته‌اند اعکس: فریبرز حیدری 


در داستان عطار صعوه‌ناامید ترین پرندگان است و در جمع‌مرغان 
ازنظر جثه از همه کوچک تروبسیارشبیه به گنجشکگرچه تنوع رنکش از گنجشک 
بیشتر است.صعوه رمز آنانی است که خود راحقیر می‌شمارندو بعقوب وا انتظاروصل 
یوسف (سیمرغ) رام ی کشند و چنان ناامیدند که‌معشوق رادر چاه‌می‌جوبند.در اشعار 
همواره سخن از ضعف صعوه است و گاه از ضعف او در تضاد و تقابل با پرندگان پرزورو 
صیادی چون عقاب وباز حکایت می‌کنند؛«صعوه آمد دل ضعیف و تن نزار /پای تاسر 
همچو آتش بی‌قرار /گفت من حیران و فرتوت آمدم /بی‌دل و بی‌قوت و قوت آمدم» 
بعضی‌ادیبان تشبیه «پای تاسر همچو آتش»عطار رانشان سر خی صعوه دانسته‌اند. 
اکه‌هیچ یک از چهار صعوه ابرانی (کوهی, گلو سیاه.ابروسپید و 
باغی) سبنه سرخ رنگ ندارند.هر چند صعوه‌باغی شبیه گنجشک است؛ اما پرنده‌ای 
پنهانکار است و سخت دبده می‌شود. برای پرنده شناسان این پرسش باقی است که 
آیاعطاراین پرنده پنهانکار را به چشم‌دیده است؟ /عکس: علی مهاجران 


که‌درست نیست. 


نوک وساق پایش سرخ رنگ است (منوچهری: کبک دری 
ساق پای در قدح خون زده است) و صدایش برای ابرانیان باد اور قهقه‌ای مستانه 
بوده است (دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ). کبک هنال 10125>ع(۸) 
از راسته ما کیان‌سانان (72///0772768)) و تیره ماکیانیان 25170/024 ) است 
و مرغ محبوب شکارچیان ایران و بیش از دیگر مرغان شکار می‌شود. منقار و 
پاهایش سرخ رنگ است. در قدیم ابرانیان این پرنده رامنسوب به دره, کبک دری 
م ی گفتند. چرا که پرنده‌ای است اجتماعی و بیشتر در دامنه کوه‌ها و زمین‌های 
شیبدار و سنگلاخ و دره‌ها دیده می‌شود. گر چه مردمان کبک را شخصیت غافلی 
می‌دانند که سردر زیر برف کردهو به خیال خود پنهان شده‌اما چون در کوه ودره‌ها 
می‌زبد و سنگ ریزه می‌چیند ودر چینه‌دان خود آب می‌کند. انگار که به سنگ و 
نگین و گوهردلبسته است وهمچون سلیمان ونگین انگشتریاش این کبک است 
ونگینی در سنگدانش کهاو راصاحب مقام سلیمانی در میان پرندگان م ی کند: «خه 


خه‌ای کبک خرامان در خرام | خوش خوشی از کوه عرفان در خرام ..قهقهه در 
شیوه‌این راه زن /حلقه بر سندان دار اللّه زن» اعکس: فریبرز حیدری 


۶ [همشهری‌ماه. ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] ۷۷ 


ایرانیسان چون جبرئیل را طاووس ملانکه می‌دانستند. به طاووس زیباپر زشت پای. جبرئیل 
مرغان می‌گفتند. اما جبرتیل مرغان در نقش معلم شیطان. به شیطان آموخت تا در کالبد ماری به بهشت در آید و حوا 
و شوهرش را بفریبد تا از درخت ممنوع بخورند. مغز متفکر این جنایت به این جرم از بهشت رانده شد. به همین خاطر 
منتهای آرزوی او با زگشت دوباره به بپهشت است و بس. طاووس رمز عابدانی است که جز بهشت نمی‌بینند و نمی‌خواهند: 
«گرچه من جبربل مرغانم ولیک /رفت بر من از قضا کاری نه نیک /بار شد بامن به یک جامارزشت / تا بیفتادم به خواری 
از بهشت /...». طاووس نر پرهای زیبایی بر دم دارد. به صورت وحشی در طبیعت ایران امروز دیده نمی‌شود اما در روزگار 
عطار ساکن جنوب شرق ابران بوده و سرزمین سند و نماد هند. گونه‌ای از طاووس با نام طاووس هندی (2174عتت ۳۵۲۵۰) 
بومی شبه قاره هند است /عکس: حسن مقیمی 


شمارنام‌هابش نشان از علاقه ایرانیان از دیرباز به 
این پرنده بوده است:بلبل, عندلیب.هزار آواهزاردستان.هزار مقامه. 
زیباوخوش آوا دلبرودلدارورمزعارفانی که ناظرونظرباز جمال الهی‌آند 
وگاه آن‌قد ر محواین جمالند که گذر از آن رسیدن به حقیقتی را که‌در 
پ سآن‌است برایشان ناممکن ساخته: «بلبل شیداد رآمدمست‌مست 
/در کمال عشق,نه‌نیست ونه‌هست امعنی‌ای در هر هزار آواز داشت 
ازیر هر معنی جهانی راز داشت». 
بلبل (701:05 12297 1179070/2 ) از راسته گنجشک‌سانان 
(2556/2/0/77269) و تیره تو کابان 71770/024 ) است؛ قیهوه‌ای رنگ 
وسرخ‌دم که بیشتر حلقه سپیدی گرد چشمان دارد. در جنگل‌های 
برگ ریز,باغ‌هاء,بوته‌زارهای‌خارداروگاه‌در کنارسرزمین‌های خشک به 
سرمی‌برد ودربوته‌های تمشک.نزدیک سطح زمین با استتار آشیانه 
می‌سازد. مهاجر بهاری و تابستانهابران است. همه‌جایابران آشیانه 
می‌سازد و جوجه می آورد و نوای دلنشینش آشنای باستانی گوش 
ایرانیان است /عکس: علیرضا هاشمی 


۸ [همشهری‌ما» ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸] 


قمری مرغی است با خال‌هایی بر گردنش که از خاندان نامدار کبوتران است.قمری 
همچون فاخته مرغی خوش صداست که در آغاز داستان نامی از اومی‌رود که شاد می‌رود و تنگدل باز 
میگردد ودیگر کمتر از او خبری می‌شنویم؛ «خه خه‌ای قمری دمساز آمده /شاد رفته تنگدل باز امده 
/ تنگدل زانی که در خون مانده‌ای / در مضیق حبس ذوالنون مانده‌ای /...». 
قمری خانگیی(وه(79217/ع5 ۳0/0۵/12 5/7) از راسته کبو ترسانان (4ع0//2101107277)) و تیره 
کبوترین 0/2/0816 ) است به رنگ سرخ بلوطی است و کوچک ترا قمری جنگلی ویاکریم است. 
بهترین نشانه شناخت اواز دیگر اعضای خانواده قمری‌هاء خال‌های سیاه جلوی گردن است و بالاسینه 
بلوطی.این پرنده‌دربیشتر جای‌های ایران. در شهرها وروستاهازندگی می‌کند وزیر شیروانی‌ها آشیانه 
می‌سازد. بعضی از مردم ایران آن رابه اشتباه به نام باکر بم می‌شناسند؛ در حالی که باکریم بزرگ تر» 
روشن ترو خاکستری رنگ است ونیم طوق سیاهی در پس گردن دارد اعکس: فریبرز حیدری 


فاخته خوش‌صداو دلبر است اما معاشر تی نیست؛ به همین خاطر ادیبان او 
رامعشوقی دانسته‌اند که به بی‌وفابی, بی‌مهری و دروغگویی در عشق مشهور است. عطار در مقدمه 
داستان از اونام می‌برداما در مجلس گفت وگوی مرغان به مرغ دروغگو فرصت سخنرانی نمی‌دهد و 
انگار که فاخته یا ک و کو در این مجلس غایب است؛ فاخته در مقدمه اینگونه مورد خطاب قرار می‌گیرد: 
«مرحباای فاخته‌بگشای لحن /تاگهربر توفشاند هفت صحن /چون بودطوق وفادر گردنت ازشت‌باشد 
بی‌وفایی کردنت» فاخته 72/1172201٩‏ ۲1/2202/)) از ر استه کبوتر سانان (9ع۸0/1220107771)) و تیره 
کبوتربان 0/1/0700 )) است وبزرگ ترین کبوتر ابران بهترین نشانه تشخیصش از دیگر کبوترها 
داشتن لکه‌های سپید در دوسوی گردنش است.ابن پرنده درهمه جای ابران دیده می‌شود؛در بعضی از 
نقاط بومی است و جوجه می آورد.در جنگل‌هاء کشتزارهاو گاه شهرهاسر م ی کندودر پرچین‌هاولانه‌های 
متروک آشیانه می‌سازد اعکس:حسن مقیمی 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: آذر۱۳۸۸] ۱۷۵ 


در قدیم به جغد کوچک,جغدوبه جغد بزرگ کوف گفته می‌شد.بوم یابوف با کوف که به نم جغد می‌شناسیمش, خرابه‌نشینی است شبرو که چون عارفان گوشه‌نشین 
معتکف خرابات خرابه‌هاست؛ به همین خاطر ناگزبر با گنج ربطش داده‌اند. به لحاظ طبیعی هم بوف پرنده‌ای اجتماعی نیست و به شکل گروهی زند گی نمی کند. جالب‌تر اينکه چند 
آتن از عارفان نامدار ایرانی همچون احمد کوف که معاصر عطار بوده با ناصرالدین کوف. نام با لقب کوف داشته‌اند که نام دیگر بوم است و عطار با همین نام در منطق الطیر از آن باد 
می‌کند: «کوف آمد پیش چون دیوانه‌ای / گفت من بگزیده‌ام ویرانه‌ای / عاجزیام در خرابه زاده من /در خرابی می‌روم بی‌باده من ». اما شاه‌پوف (00 20) از راسته جغدسانان 
(779110112169/ک) و تیره جغدیان 5/797020) است و بز رگ ترین جغد ایران. گوش برهای بلندی دارد که به هنگام استراحت. آوبخته دیده می‌شوند. در لبه صخره‌ها و شکاف‌ها با 


لانه‌های متروک آشیانه می‌سازد و در همه جای ایران دیده می‌شود اعکس: فریبرز حیدری 


تذرو همچون طاووس از مرغان بهشتی است؛ زیبا و بلنددم. 
رنگین و خرامان به نظربیشترادیبانو پرنده‌شناسان.بیگمان تذروهمان فرقاول است 
وایرانیان در زبان‌هایایرانی آن را ترنگ, خروس‌باغی و خرو سکوهی هم می‌خوانند. 
عطار جایگاه تذرورادر چاه می‌دانداما چنین چیزی در هیچ جاسابقه‌نداشته واین‌نکته 
ناشناخته است:«مرحباای خوش تذرودوربین /چشمه دل غرق بحرنوربین اتومیان 
چاه ظلمت مانده‌ای امبتلای حبس محنت مانده‌ای / خویش را زین چاه ظلمانی بر آر | 
سرزاوج‌عرش رحمانی بر ار |همچویوسف بگذر اززندان و چاه | تاشوی در مصرعزت 
پادشاه».قر قاول (010/2274» 25/221/6) از راسته ما کیان‌سانان 6211101772269 ) 
و تیره ماکیانیان 7/22572/0029/) است. پرنده نر سری سبز و تنی سرخ با رگه‌هایی 
سیاه‌دارد وپوست برهنه دور چشمش قرمز رنگ است. پر نده‌ماده قهوه‌ای است‌ودمش 
کوناه تر از دم نر است. از شمال غرب تاشمال‌شرق ابران دبده می‌شود و در جنگل‌هاء 
بوته‌زارها وزیر بوته‌ها آشیانه می‌سازد اعکس:حسن مقیمی 


طوطی, قبایی سبز به تن کرده و شالی سرخ بر گردن دارد 
بر خلاف دیگر مرغان که تنهاسلیمان زبانشان ۳ می‌دانست؛ بی‌واسطه با آدمیان 
سخن م ی گوید و وقتی که فیلش باد هندوستان می کند. گوبی جان آدمی است که 
از مبداء خود یاد کرده. به همین خاطر در این داستان و هم نزد صوفیان ایران. رمز و 
بادآور حضرت خضر است؛ «مرحباای طوطی طوبی‌نشین /حله درپوشیده.طوقی 
آنشین». طوطی طوق صور تی 172177673 5111261/2 ) از راسته طوطی سانان 
(10171263» ۳5/1/2 ) و تیره طوطیان 7571/2»024) است.این گونه سبز رنگ. دم 
بلند و کوچک منقار است. طوطی نرطوقی باریک و سرخ رنگ در پس گردن دارد که 
پرنده ماده ندارد. در باغ‌هاء جنگل‌های باز ونزدیک کشتزارها به سر برده و در سوراخ 
درختان گروهی آشیانه می‌سازد. طوطی طوق‌صور تی بومی جنوب ایران است‌امادر 
بیشتر جاها دیده می‌شود که شاید از قفس گرپخته است /عکس:فریبرز حیدری 


۸۰ [همشهری ماه ویژه‌نامه‌ایران شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] اختقتهرف باه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] ۸۱ 


همای که خوراکش در داستان‌های کمن استخوان بوده‌است؛ مرغی اس ت که پادشاهان رابه‌نام او ملقب به‌همایگون باهمایون میکرده‌اند. 
قرو پرآوبرسرهر که سایه می‌افکنده‌بهبخت خوش و پادشاهی می‌رسیده؛ به همین خاطر همای در منطق الطیررمز کسانی است که دلبسته نفوذواقتدار 
سیاسی‌اندو ازراه زهد و گوشه نشینی بر قدرت اجتماعی خود می‌افزایند: «پیش جمح آمدهمای سابه بخش | خسروان راظل اوسرمایه‌بخش ازان‌همای 
بس‌همایون آمداو / کز همه در همت‌افزون آمداو»اما بعضی پرنده‌شناسان همای افسانه‌ای راز پرنده‌ای که در طبیعت به نام هما خوانده می‌شود. سوا 
کر ده‌اند. هما(027210 1:6/ع7۳۳2)) از راسته شاهین‌سانان (2/00/10172265) و تیر ه قوشیان 46/12/7024) است. این گونه هرچند در گروه 
پرندگان لاشه‌خوار جای داردامااز مغزسرخ استخوان تغذبه میکند. این استخوان خواری شباهت زیادی با وجه افسانه‌ای آن‌دارد. هما فوق‌العاده‌بزرگ 
است.بزرگ تر از همه عقاب‌ها و لاشخورهای ابران. که چون زبر منقار دسته پرهای سیاه‌رنگی دارد. عقاب ریشدار هم می‌خوانندش. پروازش شبیه 
شاهین هاست ودم لوزی بزرگی دارد.پرندهبالغ سر وشکمی زرد وبال و دمی سیاهدارد اما پرنده نابالغ سیاه‌رنگ است. درکوهستان‌های‌مرتفع دیده 
می‌شودو در غارهای مشرف به دره‌ها در کوهستان‌های شمال‌شرق و شمال‌غرب ایران و بلندی‌های زا گرس آشیانه می‌سازد اعکس‌:مهدی بیژن‌فر 


دراج مرغی است که عطار در نمایشنامه‌اش 
هیچ گاه‌او را با هدهد هم‌سخن نمی کند. او «تاج الست» را بر «فرق 
بلی» دیده. اما گرفتار گردابی است ناشناخته. بادی چنین و نامی 
چنان از او در مقدمه می‌رود. بسیاری از فرهنگ‌های فارسی دراج 
و تذرو را یکی دانسته‌اند اما بسیاری از آثار کهن ادبی همچون 
منطق‌الطیر عطار و الحیوان جاحظ ایسن دو مرغ را یکی نمی‌دانند 
واز هر یک جدا یاد می کنند: «خه‌خه ای دراج معراج الست /دیده 
بر فرق بلی تاج الست / چون الست عشق بشنیدی به جان / از بلی 
نفس بیزاری ستان / چون بلی نفس گرداب بلاست/ کی شود کار تو 
در گرداب راست» در اج (دناحنلم222 عناصله ۲12 ) از راسته 
ما کیان سانان (21//0777»9)) و تیره ما کیانیان 08صَولَه(۳) 
است. نر و ماده آن هم‌شکل نیستند. پرنده نر سیاه‌رنگ است و 
طوق بلوطی بر گردن و لکه‌ای سپیدی زیر چشم دارد.امامرغ ماده 
قهوه‌ای است و نیم طوقی بلوطی بر پس گردن دارد. این پرنده در 
علفزاره و بوته‌زارها (به خصوص بوته گز) و کنار تالاب‌هابه سر 
می‌برد. در ایران فراوان است و چون بعضی از ایرانیان آوازش را 
شبیه -وای حسین کشته شد - می‌شنیده‌اند. آن رابه همین نام 
می‌خوانده‌اند اعکس: حسن مقیمی 


۳ [همشهریماه. ویژه‌نمهایرانشناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


و بوتیمار تشنه‌ای بود که بر لب در یامی‌نشست و آب‌نمی‌خوردوبی سروصدادردل 
غم می‌خورد که‌مبادا آب دربا تمام شود؛ پس رمز عارفانی بود که بخت رابسیار بر خود سخت م یگرفتند 
و همچون بوتیمار نغم رادر کنار داشتند: «پس در آمد زود بوتیمار پیش /گفت ای مرغان. من و تیمار 
خویش /برلب درباست خوش تر جای‌من انشنوده رگز کسی آوای‌من».در ابران گونه‌ای به نام بوتیمار 
(2رم//ی 0/210/۷7) از راسته لک لک سانان (011/0777169) ) و تیره حواصیلیان ۸/094 
زندگی می کند اما با توجه به توصیفات عطار. احتمالا آنچه در آن زمان بوتیمار خوانده‌اند. حواصیل 
خاکستری امروزی یا گونه‌ای ازانواعاآگرت‌سپید اگرت کوچک و اگرت بزرگ) است که بیشتر در کنار 
آب در حال تغذیه با استراحت دیده می‌شوند. بو تیمار, گونه‌ای پنهان کار است و طیف رنگش از زرد 
قهوه‌ای تاطلایی متغیراست و در میان بوته‌هاء شالیزا رها و نیزا رها زندگی م ی کند اعکس:فریبرز حیدری 


بط مرغابی سپیدپوشی است و رمززاهدانی که جامه سپید به تن دارند که به 
هر آلودگی و پلیدی که دچار شوند. زود رخ می‌نماید و به این خاطر همواره در شست وشوی و غسل و 
وضوبند وبه قول منوچهری کف سپید این صابون بر پرهایشان نشسته(گویی بط سپید جامه به‌صابون 
زده است) و چنان دراین کار افراط می‌کنند که به وسواس دچار می‌شوند؛ همان شنای مرغان در آب که 
طبیعت مرغابی است: «زاهد مرغان منم بارای پاک /دائمم هم جامه و هم جای پاک امن نيابم در جهان 
ب ی آب سود /زانکه زاد و بودمن در آب بود». ایران ۲۳ گونه اردک دارد. در عربی به اردک بط می گویند 
که رنگ‌های گوناگونی دارد. بط سفید ادب پارسی از نوک سر تا پاسپید است. امروزه نام بط اردک 
سرسبزرا در ذهن‌ها تداعی می کند. این اردک بزرگ‌ترین اردک روی آبچر ایران و جد اردک‌های 
اهلی است. اردک سرسبز (2/21:7120205/ 4225) از راسته مرغابی‌سانان (456/10177265) و 
تیره‌مرغابیان 4722/0724) است.رنگ نر وماده آن متفاوت است. نر ها سر سبز بدن خاکستری و طوق 
سفیدی در گردن دارند اما ماده‌ها قهوه‌ای رنگند. در تالاب‌های کم عمق و شالیزارها تغذیه می‌کنندو 
برخلاف اردک‌های غواص‌هنگام تغذیه تنها سر و گردن رادر آب فرو می‌برند اعکس: حسن مقیمی 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من: آذر۱۳۸۸] ۸۳ 


مو [طبیعت] 
دوعدم 
مانده به ابر 


- 


سفر به یکی از شگفتی‌های طبیعی ایران 


ایثار قنواتی 


عکس: آرزو شاکر 


ملاقات‌باجنگل ابری 


گزارشی از یک سفر پابیزی به روستا و جنگل ابر 


گر اهل جنگل‌نوردی باشید. خوب می‌دانید که جنگل دو فصل فوق‌العاده زیبا دارد؛ 
بهار و پاییز البته بحضی جنگل‌ها ویژگی بهاری‌شان آنها رامعروف کرده و بعضی‌ها 
هم ویژگی با بیزی‌شان اما جنگل «ابر»از آن دسته جنگل‌هایی است که دیدنش در 
هر دو فصل خالی از لطف نیست. درخت‌های ابن جنگل در این فصل ازسال تنوع 
رنگ فوق‌العاده‌ای دارند؛ از نارنجی کمرنگ گرفته تاقرمز آتشی رامی توانید روی 
برگ‌های درخت‌های این جنگل ببینید. جنگل ابر که در ۵۰ کیلومتری شمال شرق 
شاهرود. پشت بسطام به علیآباد کتول و دشت گرگان قرار گرفته» مقصد ما برای 


یک جنگل‌نوردی پایبزی است؛ پاییزی که شاید به ج رت می‌توان گفت فقط در ۱ ی 6 
این منطقه چهره واقعی‌اش رابه مانشان می‌دهد. اد 


كت شعاع باریک نور خورشید از لابه لای شاخه‌های درخت‌ها خودش را به پای درخت بلندبالای وسط جنگل رسانده است. حالا 
می‌شود امتداد روز را گرفت واز ای برگ‌ها صاف توی چشم‌های خورشید ظهر پاییز خیره شد؛ خورشیدی که هرچند رمق 
روزهای تابستان را ندارد اما با تابیدن روی برگ‌های زرد و قرمز درخت‌هاء جنگل ابر را به جنگل هزار و یک رنگ تبدیل کرده است. 


هنوز دو - سه ساعتی به ظهر مانده که ما به تپه بالای روستای ابر می‌رسیم؛ همان تپه‌ای که پیرمرد از روستا نشانش داده و گفته بود 
«بهشت درست پشت همان تیه است»؛ بهشتی که تا با چشم‌های خودمان ندیدیم باورمان نشد. درست بعد از دو راهی «قرق» و 
سربالایی نه چندان تند تبه» دهانه ورودی جنگل خودش را نان داد؛ ورودی‌ای در عمق دره. اما از اين بالا و تا جایی که کوه‌ها اجازه 
می‌دادند. می‌شد جنگل باشکوه ابر را دید؛ جنگلی با گونه‌های متنوع درخت‌های «رامش» و «کوله خاص» که در این فصل سال دیگر 
خبری از برگ‌های سبز سوزنی‌شان نیست. حالا انگار که نقاشی ماهر بخواهد تابلویی از پاییز بکشد و جنگل سراسر به تابلوی نقاشی‌ای 
از رنگ‌های قرمزء زرد و نارنجی تبدیل شده است. هرچند کارشناسان محیطزیست دلیل تغییر رنگ برگ‌های درخت‌ها در این فصل 
از سال را ترشح هورمون‌های گیاهی می‌دانند اما ما ترجیح می‌دهیم برای توجیه این تغییر رنگ پای همان نقاش و قلم‌موی نقاشی اش 
راوسط بکشیم؛ قلم‌مویی که جنگل ابر را تبدیل به یک کارت‌پستال پاییزی کرده است. 


ایستاده با ابر 
از ظهر خیلی نگذشته که سر و کله ابرها پیدا می‌شوند؛ ابرهایی که کم کم با سرد شدن هوا به جنگل سرازیر می‌شوند و تا کمتر از چند 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, آذر۱۳۸۸] 


در میان ابرها 

فقط در جنگل «بر» 
می‌توانیدروی‌زمین 
بایستید.دست‌هایتانرا 
این طور باز کنید ویک 
بغل آسمان ابری بچینیدو 
ساعت‌هاروی ابر راه بروید 
و کسی هم مزاحم این 
پیاده‌رویابری‌تان‌نشود 
عکس: داود عامری 


ساعت دیگر اقیانوسی از ابر جنگل را محاصره خواهد کرد. درخت‌های جنگل ابر جایی تقریبا بین استان سمنان و گلستان از 
زمین سر بیرون آورده‌اند؛ جایی که از ضخامت کوه‌های البرز کم می‌شود و ابرها درست پشت این دیواره گرفتار می‌شوند. این 
اتفاقات باعث شده جنگل ابر رسم کویری منطقه خارتوران و گرمای بسطام و خرقان را زیر پا بگذارد و درست به همین علت 
است که تقریب از بعدازظهر و با سرد شدن هوا جنگل روی ابرها سوار می‌شود؛ ابرهایی که جنگل را به رویایی‌ترین منطقه‌ای 
که می‌توانید در زندگی‌تان ببینید تبدیل می‌کنند؛ منطقه‌ای بین زمین و آسمان. حالا اینجا می‌شود دستت را دراز کنی و یک 
بغل آسمان ابری برای روزهای دل‌تنگی‌ات بچینی. 

اما تصور اینکه این یک بغل آسمان ابری را می‌شود در فاصله ۰ ۲دقیقه رانندگی از دل یک منطقه کویری به دست آورده 
کار چندان راحتی نیست. هرچند جنگل ابر رسم و رسومات منطقه کویری سمنان و شاهرود را زیرورو کرده اما کویر هم خوب 
بااین سنت‌شکنی کنار آمده است؛ طوری که هر چه به شب نزدیک می‌شویم. سرمای استخوان‌سوز شب‌های کویر به سراغ 
جنگل می‌آید. این آب و هوای متفاوت باعث شده تا هرچند خیال شب مانی در منطقه را نداریم اما برنامه یکروزه جنگل ابر را 
با تجهیزات کامل انجام دهیم تادر طول مسیر پیاده‌روی چند ساعته مشکلی برایمان پیش نیاید. 
فسیل زنده سلطنتی 
ما از قسمت‌های جنوبی وارد جنگل ابر شدیم؛ یعنی قسمت‌هایی که به قول کارشناسان محیط زیست به تمدن نزدیک‌تر 
هستند. پوشش گیاهی این منطقه نسبت به قسمت‌های دیگر جنگل نک‌تر است اما هرچه از این قسمت جنگل به داغل 
می‌رویم» پوشش گیاهی بیشتر و انبوه‌تر می‌شود. 


ابرها جنکل را 
به‌رویایی‌ترین 


۰ 


سررمیی 
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ماربیج در ختی 
این جاده خاکی سال‌هاست که اهالی روستا و گردشگران رابه دل جنگل «ابر»می‌برد. هرچند حالا کسانی بیدا شده‌اند که با بولدوزر و اره به جان جنگل و درخت‌هایش افتاده‌اند تا درست در طرف 
دیگر جنگ جاده‌ای آسفا ازند. جاده‌ای که معلوم نیست چند هزار درخت باید برای به سرانجام رسیدنش قطع شود / عکس: علیرضا غمخوار [ همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


مشهورترین درخت این قسمت از جنگل «اورس» اسست؛ درختی با ریشه‌های بلند و قطور که روی زمین می‌خزد. این پوشش 
گیاهی میراث دوره سوم زمین‌شناسی یا همان عصر یخبندان است؛ دوره‌ای از یخ و برف که کوه‌های البرز مانع پیشروی آن در 
داخل ایران می‌شود و همین راعت شده تا گونه‌های جنگل که در اروپای م رکزی وجود داشته در نیمه شمالی الیرژو این منطقه 
هم دیده شود. به عبارتی کارشناسان محیطزیست جنگل‌های حال حاضر شمال را فسیل‌های زنده جنگل‌های ماقبل تاریخ 
اروپا می‌دانند. 
به جنگل ابر که روی لبه‌های شرقی البرز قرار گرفته, به دلیل همین تنوع زیستی به شدت متنوعش جنگل «سلطنتی» هم 
عی گمیید جتکل ملطنی از تراغ توتالیکه نگ که حالا گیگ عتتبا در خاورمیائد که در فتبا هی نظیر بت این کنیع راز 
قرمز آتشی گرفته تا زرد ملایم- برگ‌های پاییزی را فقط می‌توانید در جنگل ابر ببینید؛ جنگلی پر از تپه‌های شیبدار پوشیده از 
درخت که باعث می‌شود چندان پیاده‌روی اسانی هم نداشته باشید. اما بهترین قسمت جنگل برای یک برنامه یکروزه همین 
قسمت جنوبی است که تپه‌هايش هم پوشش گیاهی تنکی دارند. از روی همین تپه‌ها می‌توانیم «قلعه ماران» دوره عیلامی‌ها 
را ببینیم که روی نوک کوه ساخته شده. 

بعد از عبور از تبه‌های ریز و درشت به رودخانه‌ای درست وسط جنگل می‌رسیم. امتداد رودخانه در انتهای یکی از دره‌ها به 
آپشاری به نام «شرشر» ختم می‌شود؛ آبشاری که به قول یکی از بچه‌ها اگر یکی دو ماه دیگر گذرمان به اين طرف‌ها پیفتده 
یخ زده وپر است از قندیل‌های یخی که جان می‌دهد برای عکاسی. اما چون مسیر رسیدن به آبشار چندان راحت نیست و 
وقت چندانی هم برایمان نمانده» آبشار شرشر را می‌گذاریم برای یک وقت دیگر و به طرف چشمه «ترش » می‌رویم. برخلاف 
مسیرهای کوهستانی, راه پاکوب در این جنگل خیلی کم است و نمی‌خواهیم گرفتار تاریکی جنگل بشویم. 

تصمیم می‌گیریم نیم‌ساعتی پای یکی از درخت‌ها بنشینیم و استراحتی کنیم اما هیچ صدایی بدتر از صدای اره‌برقی در جنگل 
آزاردهنده نیست. حالا سکوت مطلق جنگل مدام به وسیله غرش کامیون‌ها یا صدای تیز اره‌برقی شکسته می‌شود. ما هم عطای 
سکوت را به لقایش می‌بخشیم و بار و بندیلمان را جمع می‌کنيم و به طرف روستا سرازیر می‌شویم. 


بوی رب عطر کاهگل 
تک و توک درخت‌های زردآلو و آلبالو رنگ زرد کمرنگ درخت‌های سپیدار روستا را حسابی متنوع کرده است. رنگ نارنجی 
برگ درخت‌های زردآلو و قرمز آتشی آلبالو پین خانه‌های کاهگلی روستا خودنمایی می‌کنند. حول و حوش غروب است که به 
روستا می‌رسیم. حالا به غیر از پیرمردهاء جوان‌های تازه از شهر برگشته را هم می‌شود سر گذر یا دم در بقالی روستا دید. بچه‌ها 
که تصمیم می گیرند به جای قطار با ماشین به تهران برگردیم. خیالمان راحت می‌شود تا یک گشت درست و حسابی در روستا 
بزئیم 

محمد ۲۷ساله است و صاحب تنها بقالی روستا. در دانشگاه شاهرود درس خوانده اما چندان دل و دماغ شهر را ندارد؛ به خاطر 
همین هم به روستا برگشتهء ازدواج کرده و یک کار و کاسبی جمع و جوری برای خودش دست و پا کرده است. محمد جزو معدود 
جوان‌های ده است که توانسته کاری برای خودش جور کند. می‌گوید: «به خاطر سرمای هوا کشاورزی در این منطقه چندان 
دوام ندارد. معمولا سرما خیلی زود شروع می‌شود و نمی‌شود روی زمین کشاورزی کرد». این طور که محمد می‌گوید این سرما 
از اول مانع کشاورزی در منطقه بوده و پدرانشان هم يا چوپانی می‌کردند با به شاهرود و دامغان می‌رفتند و سر زمین‌های دیگران 
کار می‌کردند. دیگ بزرگ روی اجاق را می‌شود از سر کوچه دید. اجاق را روی بالکن علم کرده‌اند و معلوم نیست چی داخلش 
می‌جوشد که این بوی تند و تیز را را انداخته است. 

به کلون در چهارطاق باز چند ضربه می‌زنيم و داخل می‌شویم. دختر چادر دور کمرش را به سرش می کشد و خوشامد می‌گوید. 
پای دیگ که می‌ایستم میگوید رب آلوست و بعد تعریف می‌کند از کجای جنگل می‌شود بوته‌های آلوی وحشی را پیدا کرد. 
مریم هم هم‌سن و سال پسر بقال است و مربی مهد روستا. پرده گلدار دم اتاق را بالا می‌زند و دعوتمان می‌کند به یک لیوان چای. 
تا کفش‌هایمان را دربیاوریم و بنشینیم» با سینی چای برمی گردد. 

دیوار اتاق پر است از قاب عکس‌ها؛ عکس‌هایی که معلوم است در هر بار مهد رفتن کنار عکاسی‌های دم حرم و جلوی 
پرده‌هایی از حرم امام گرفته شده. مریم به خاطر بوی رنگ عذرخواهی می کند و معلوم می‌شود اتاق را تازه با دخترخاله‌هایش 
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غروب» سکوت» درخت 
خورشید آرام آرام پشت 
ابرها پایین‌می‌رفت‌و 
سفیدی ابرهارابه زرد 
ونارنجی‌ملایمی‌تبدیل 
میکرد.حالامی‌شد 
درست به تنه‌همین 
درخت کج تکیه‌داه 
خیره‌شد 

عکس: داود عامری 


رنگ زده‌اند. چایمان را که می‌خوریم» مریم دیگ رب رابه امان خدا رها می‌کند تا ما رابه خانه خاله‌اش ببرد. مریم در خانه را 
می‌زند و تا قبل از اینکه سر و کله کسی پیدا شود. خداحافظی می کند و می‌دود. بعد می‌فهمیم نشان کرده پسرخاله اش است. 
پسر هم یک سال پیش از روی ساختمان افتاده و زانويش آسیب دیده. 

حالا هم مشغول دو و درمان است و فعلا پولیبقی نمی‌ماند تا سر خان و زندگی‌شان بروند. شهربن این ماجرا را ای دار 
قالی جمع‌وجورش برایمان تعریف می‌کند؛ داری که همین یک ماه پیش تازه سرپا کردند تا بلکه کمک خرج خانه شود. 


خداحافظی با ابرها 

از خانه پسرخاله که بیرون می‌آییم» چشممان به تک‌درخت عجیب‌وغریب روی تپه انتهای روستا می‌افند. سربالایی تپه را که 
بالا می‌رویم معلوم می‌شود درخت یکی از همان اورس‌های چندین و چند ساله است که جانی برایش نمانده و بیشتر چوب 
خشک است؛ ام بافت چوبی عجیب و پیچیده درخت هنوز هم که هنوز است آن را بر بلندی روستا سرپ نگه داشته است. چند 
ساعتی از غروب خورشید می‌گذرد که با روستای ابر و اهالی‌اش خداحافظی می‌کنیم و به طرف شاهرود راه می‌افتیم. آسمان 
پرستاره کویر هم راه شبانه‌مان در راه برگشت به تهران است. 

آسمانی پر از نگین نقره‌ای که دوست داریم آنها را هم بچينيم و بگذاریم کنار آسمان ابری روزهای دلتنگی‌مان تا دلخوشی‌ای 
باشد برای روزهای سراسر از ملال زندگی در شسهر بی‌دروپیکر و دود گرفته‌ای منل تهران. آن وقت شاید حتی خاطره این 
پیاده‌روی در جنگلی بین زمین و آسمان راه نجاتی باشد برای فرار از شسب‌های بلند و سرد زمستان که خیلی زود دچار 
«تکرار»می‌شود 
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نقش‌خاکی 

ناردانه. پله‌های ارگ بیرجند رابالا آمده تاسراغی از کنیزش بگیرد؛ کنیزی که بعدها بلای جانش می‌شود 

و برای اودردسرهای زیادی درست می کید لش ختهان ار ک ببرجنه چند ظا ونکت بر دار ی و 2 
و همین باعث شد تا بعد از زلزله بم و وبرانی ارگ. اصلانی لو کیشن آتش سبز را به این بتا بیاورد ۱ 


زینت خاتون 

دراین صحنه از فیلم که حکابت مشتاق است و در مدرسه۲۰۰ساله شو کتبه فیلم برداری شده. 
از تزئینات دورهابلخانی استفاده شده؛ چرا که داستان این حکابت مربوط به همان زمان است. 
نقره‌کاری‌های بهن به همراه پولک‌های نقره‌ای برای گردنبند و گوشواره از تزئینات شاهانه 

آن دوران است. اصلانی می‌گوبد تزئینات رااز بندر ترکمن تهیه کرده‌است. «الف»نوشته روی 
کف دست خاتون هم نشانه‌ای از بر تر بودن اوست. به گفته اصلانی همان طور که «الف» حرف 
اول فارسی و عربی است. سر همه چیز است و نشانه بر تری؛ برای‌همین است که خا تون در این 

صحنه. «الف» رانشان برادر می‌دهد تاقدر تش رابه او یادآوری کند 1 


عمار ت‌آینه 


خانه قدیمی علم جزء لو کیشن‌های اصلی فیلم بود. گچبری و آبنه کاری اتاق‌ها حسابی به 
کاراصلانی آمد. اصلانی برای‌هر کدام از اینه‌هایی که در قاب گچبری اتاق می‌بینید, کلی 


سمساری‌هارا زیرورو کرده تا آینه‌های قدیمی پیدا کند 


تابستان امسال فیلمی اکران شد که به دو دلیل خود راز باقی فیلم‌ها متفاوت می کرد؛ یکی اینکه اولین فیلم داستانی کارگردانش بود که چهره‌ای 
نام آشنا در فیلمسازی مستند تاریخی ایران است و دلیل دیگر که بی تاثیر از اولی نبود. لوکیشن‌های تاریخی و کمتر دیده شده فیلم بود. داستان 
فیلم بر اساس افسانه ابرانی «سنگ صبور » ساخته شده بود و کار گردان برداشت خود از این افسانه را در بیش از ده بنای تاربخی بیرجند و اطراف 
آن حکایت کرده بود. دلیل انتخاب بیرجند زلزله بم بود. اصلانی که از اول فیلم را برای ارگ بم نوشته بود. بعد از زلزله ناچار می‌شود دو سالی روی 
فیلمنامه‌اش کار کند و لو کیشن را از بم به بیرجند بیاورد. هرچند اصلانی از اینکه نتوانسته فیلمش را در ارگ بم بسازد ناراضی است اما آتش سبز 
با به تصوبر کشیدن زیبایی‌هایی از ارگ بیرجند و عمارت‌های تاربخی این شهر. پای این آثار تاربخی را به سینمای ایران باز کرد. 


3 «من فیلمنامه رابراساس لوکیشنی که قرار است در آن فیلم‌برداری کنم 
4 می‌نویسم.» اینها رامحمد اصلانی می‌گوید؛ کارگردان و نویسنده «آتش 
سبز». او این فیلم را برای ارگ بم نوشته بود. بعد از زلزله بم و ویرانی ارگ اصلانی 
تصمیم می‌گیردلوکیشن فیلمبرداری‌اش راز کرمانبهبیرجندتغیردهد.ین تخیر 
لوکیشن دو سال تمام وقت اصلانی را برای بازنویسی فیلمنامه براساس بناهای 
تاریخی بیرجند می‌گیرد؛ فیلمی براساس داستان افسانه‌ای دختری به نام ناردانه که 
در کودکی در طالعش این‌طور می‌بینند که با یک مرده ازدواج خواهد کرد. اصلانی 
داستان این افسانه رادر هفت حکایت هفت باده پادشاه خاتون» مشتاق, لطف علی خان» 
دادگاه و سنگ صبور تعریف م یکند. همه این هفت حکایت در هفت لو کیشن مختلف 
در ییرجند فیلم‌برداری شده و تنها لو کیشن مشترکشان خرابه‌های قلعه فورگ است 
که سرانجام همه حکایت‌ها به انجا ختم می‌شود. 


«آتش سبز فقط دو لوکیشن خارج از هر تاریخی بیرجند دارد؛ یکی لوکیشن 
حکایت «دادگاه» که در تهران و در ساختمان دادگاه فیلم‌برداری شده و دیگری 
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بخشی از حکایت «پادشاه خانون» و سکانس عکاس که او آن را در تیه میل ورامین 
فیلم‌برداری کرده است. 

اصلانی تمام‌هم و غمش را گناشته تافیلم «تاریخی اش رادر لو کیشن‌های کاملا 
تاربخی بسازد؛ تا جایی که حتی حاضر نشد برای دیوار نیمه وبران قلعه فورگ در حوالی 
بیرجند یک در دکوری با شکل و شمایل قدیمی بسازد و همه دردسرهای آوردن یک 
در وآقعا قدیمی رابه جان خرید. اصلانی می‌گوبد: «من روی ساختن دکور در لوکیشن 
تاربخی حساسیت زیادی دارم حتی برای پنجره‌ها هم حاضر نیستم پرده بگذارم چون 
من معماری راهم یکی از کاراکترهای فیلمم می‌دانم وبرای آن شخصیت قائل هستم. 
من نمی‌خواستم یک فضای تاریخی به وجود بیاورم بلکه می‌خواستم یک تشخص 
تاریخی به وجود بیاورم. این دو تا با هم فرق دارند. این فضایی که من در آتش سبز 
ایجاد کرده‌ام یک تشخص تاریخی است». و بعد از دعواهایش با میراث سر آسیب 
نرساندن به بناها در طول فیلم‌برداری تعریف می‌کند؛ دعواهایی که به قول خود جناب 
فیلمسازبیشتر سر برداشتن المان‌های مدرن دراماکن تاریخی اتفاق می‌افتادتانگرانی 
درباره آسیب رساندن به میراث تاریخی؛ میرائی که قطعا برای تک تک ما بیشتر از یک 
فیلم خو شآب و رنگ ارزش دارد. 


از سروشیراز تامعماری روس 
«گر شد و پیدا شد آینه دقی و سنگ صبوری.» اینها را ناردانه (مهتاب کرامتی) در 
حکایت «سنگ صبور» به مرد عازم سفر می‌گوید. مرد که بعد از یک خواب چندین 
و چند ساله بیدار شده, عازم سفر است و از خانم و کنیز خانه می‌پرسد چه سوغاتی‌ای 
می‌خواهند تا برایشان بیاورد. ناردانه که قبل از بیدار شدن مرداز خواب چندین ساله 
خانم خانه بوده حالا از دست کنيز کش (پگاهآهنگرانی)نارو خورده و مرد او را کنیز خانه 
می‌داند؛ ازاو می‌خواهد تااگر پیدا شد» برایش آینه‌دقی و سنگ صبوری بیاورد تا بتواند 
روزهای سخت را تاب بیاورد. 

لوکیشن حکایت «سنگ صبور» در مجموعه باغ و عمارت‌های اکبریه و رحیم اد 
می‌گذرد؛ عمارت‌هایی به جا مانده از دوران قاجار که به وسیله شو کت‌الملوک ساخته 
شده‌است و یکی از معروف‌ترین بناهای تاریخی خراسان جنوبی است. شوکت‌الملوک 
عمارت اکبربه را در دو طبقه و به فرم معماری ترکی و روسی و به صورت ترکیبی با 
قسمتی از اندرونی آن متعلق به خانواده علم بوده است. جناب علم هم بخش م رکزی 
عمارت را به امور حکومتی و مملکت‌داری اختصاص داده بود. دالان‌های تو در توء 
اتناق شاه نشین, اتاق آینه, هشتی‌ها و گنبد کلاه‌فرنگی از بخش‌های دیدنی این 
عمارت هستند که حالا به موزه مردم‌شناسی و باستان‌شناسی بیر جند تبدیل شده‌اند. 
درنزدیکی این مجموعه» باغ و عمارت رحیمآباد قرار دارد؛ عمارتی که به عنوان 
نا تکوس امطاهزل شام کرو تنماک ال سفامه سی یو یک بت رگ تین راخ 
و عمارت‌های خراسان جنوبی است. یکی از ویژگی‌های این عمارت» روند تدریجی 
ساخت آن از دوره قاجاریه تا پهلوی است که روی تزئینات داخلی عمارت به شدت 
تاثیر گذاشته است. عمارت رحیم آباد به صورت شمالی -جنوبی گسترش پیدا کرده 


وخ کار یال اي گوههای ازسووکی ات خمای مایت اون 
بر فضای زیبای باغ» عمارت رحیم آباد تعداد زیادی در و پنجره مشبک کاری و رنگی 
بانقوش هندسی و گیاهی دارد که زیبایی عمارت را چند برابر کرده است و شاید به 
خاطر همین زیبایی فوق‌العاده باشد که میراث فرهنگی بیرجند تصمیم گرفته بخشی 
از این عمارت رابه رستوران سنتی تبدیل کند.اصلانی که سکانس گفت‌و گوی ناردانه 
و کنيزک را روی پشت‌بام همین عمارت گرفته است. به شدت با این تغییر کاربری 
بناهای تاریخی مخالف است. می گوید: «۴۰ سال پیش که این عمارت را دیده بودم 
حدود ۵۰ تا در منبت کاری چوبی فوق‌العاده داشت. وقتی برای فیلم‌برداری آتش 
سبز رفتیم» دیگر هیچ کدام از درها نبود. همه را برداسته بودند و درهای شیشه‌ای 
گذاشسته بودند. فضای پایین پر از این صندلی‌های مدل لهستانی پلاستیکی بودو 
عمالا نمی‌شد هیچ استفاده‌ای از آن فضا کرد». و بعد از دردسرهای سکانس گفت وگو 
در پشت‌بام عمارت رحیم آباد می‌گوید: «سروها و کاج‌های حباط عمارت از پشت‌بام 
نمای فوقلعاده‌ای دارد. ترکیب این سروها و پشت‌بام آجری, ت رکیب عجیب و غریب 
و زیبایی را به وجود آورده بو اما روی خرپشتی آنجا دکل بلندی زده بودند و رویش 
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محسمه‌هایی از آدم 
۳ 1 و و تا اصلاتی تعریف میکند که روی سکوی وسط ارگ بیر جند تبر ک بزرگ چراغی گذاشته بودند که سر برداشتن تیرک حسابی دعوا به پا می‌شود اما اصلانی و دار و دسته‌اش بالاخره پیرمردارگ را 
۳ راضی میکنند که برداشتن تیرک هیچ آسیبی به‌بنای تا بخی نمی‌زند. همه سربازان هخامنشی هم از سیاهی لشگرها یی هستند که با ید ساعت‌ها بدون حرکت می ایستادند 


خرابه‌های پشت آبادی 
اینجا پشت خرابه‌های قلعه فورگ است؛همان جابی که در ابتدای فیلم فقط دیوار سالم آن 
رامی‌بينيم وه رکس نداند. فکر م یکندبا یک قلعه‌بازسازی شده روبه رو هستیم.این‌همان 


تابلوی بزرگی نصب کرده بودند که مههمانسرای فلان. حالا ما هر کاری می‌کردیم 
این تابلو بود. آخر مجبور شدیم تابلو رابادو سه تاقالی بیوشانیم».اما با وجودهمه این 
تلاش‌هاء یک طرف تابلوی مهمانسر بیرون می‌ماند و آنه ناچار می‌شوند سر دوربین 
را پایین بیاورند و بافت زیبای معماری آنجا را با کادرهای بسته از دست بدهند. 


قلعه‌ای بر فراز تپه 

دو سال قبل از اینکه اصلانی گروه بازیگران و فیلم‌بردارانش رآ راهی بیرجند و ارگ 
آن کند. قرا بوده فیلم در ارگ بم ساخته شود اما زلزله بم و ویران شدن ارگ تاریخی 
آن, کاررادو سالی متوقف می‌کند. اصلانی می‌گوید: «دستیار من دوسال قبل‌اززمان 
فیلم‌برداری در ارگ بیرجنده فیلم مستند ساخته بود. من رفتم انجا و آن فضاها رادیدم 
و فیلمنامه رادوباره‌براساس فضای ارگ بیرجند باز نویسی کردم. قرار بود همه هفت 
حکایت فیلم درارگ بم بگذرد و ما اصلا بیرون آن هیچ کاری نداشتیم اما بعد از زلزله 
فیلم دو سالی خوابید»؛تااینکه بالاخره گروه از ارگ بیرجند سر در می‌آورند.قلعه پا 
ارگ بیرجند در بالای تبه ماهورهای شهر ساخته شده است. قلعه بیرجند از خشت و 
گل و چینه درزمان صفویه ساخته شده است. قلعه که کاربرد نظامی داشته, از آن دوره 
تازمان قاجارها از مردم شهر در برابر تهاجم ترکمن‌ها و ازیک‌ها محافظت می کرده 
است؛ تا اینکه قاجارها قلعه ابا راهروهایی زیرزمینی به عمارت کالاه فرنگی و ارگ 
بهارستان وصل می‌کنند تادر مواقع حمله دشمن,» ساکنان شهر از راه این نقب‌ها به 
قلعه پناهببرند. در اطراف قلعه» هفت برج برای نگهبانی وجود داشته که حالااشش 
تایشان بیشتر باقی نمانده است. اصلانی از درهای آهنی‌ای که داخل ارگ گذاشته 
بودند هم گله می‌کند و می‌گوید: «نمی‌دانم این درها در ارگ چه کار می کنند» و بعد 
به عکس‌های حکایت «هفت باد» و «لطف‌علی خان» که می‌ر سیم انگار که داغ 
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دلش تازه شده باشد می‌گوید: «وسط ارگ یک سکو از همان دوران بود که رویش 
یک تیرک بزرگ چراغ برق و پروژکتور گذاشته بودند. می‌خواستیم آن را برداریم که 
قیل وقالی برای خودش درست شد. میگفتند نمی‌شود و اگر بردارید قیامت می‌شودو 
چه. من هم اگر بخواهم به این حرف‌ها گوش بدهم که نمی‌شود. من هم گفتم تیرک 
را برداشتند. حالا چراباید یک همچین چیزی وسط یک بنای تاریخی علم شود من 
نمی‌دانم» اصلانی معتقد است هر چند نمی شسود هیچ بنای تاریخی را جایگزین 
دیگری کرداما با ازبین رفتن تمام و کمال ارگ بم ارگ بیرجند کاملا این پتانسیل 
تاریخی و حتی بصری را دارد که مورد توجه خاص میراث فرهنگی باشد. 


ویرانه‌ای با یک در 

بعد از اینکه پای فرقه اسماعیلیه به این منطقه باز شدء برای دفاع از سرزمین‌هایشان 
شروع کردند به ساختن قلعه‌های نظامی در اکثر کوهستان‌های منطقه تا برای 
ساکنان شهرهایشان, از دست تهاجم‌های وقت و بی‌وقت مغول‌هاء تر کمن‌ها و 
افغان‌هاء یک آرامش نسبی دست و پا کنند. یکی از آن قلعه‌ها قلعه «فورگ» در 
پنج کیلومتری بیرجند است که پایان‌بندی هر هفت حکایت آتش سبز در آن اتفاتق 
می‌آفند. وقتی از اصللانی می‌پرسیم این لوکیشن کجاست. می‌گوید: «اگر بگویم 
باورتان نمی‌شود. این ویرانهه پشت همان دیوارهای بلند بالای قلعه ابتدای فیلم 
است. دیوارهای یک طرف قلعه بازسازی شده بود اما پشتش همین ویرانه‌ای است 
که می‌بینید». اصالانی که در طول فیلم‌برداری تا جایی که توانسته از ساختن دکور 
در بناهای تاریخی پرهیز کرده تعربف میکند که طبق معمول در این قلعه «یک در 
آهنی فاجعه بود. ما رفتیم یک جاپی و یک در آوردیم جای آن در آهنی جا گذاشتیم. 
حالا جا انداختنش هم داستانی داشت. در خیلی تنگ بود و در چهارچوب جا نمی‌شد 


اما به هر زحمتی بود جایش انداختیم». 

آماقلعه نیمه وبران «فورگ» بعد از قلعه الموت» مهم‌ترین مقر اسماعیلیان به حساب 
می‌آمده است. قلعه فورگ از بناهای دوره افشاریه است که در زمان نادر شاه به دستور 
میرزا رفیع‌خان حاکم بر بالای صخره سنگینی ساخته شده است. فضای داخل قلعه., 
سه قسمت جداگانه دارد؛ قسمت اول مخصوص زندگی خدمه و انبار آذوقه و نگهداری 
احشام بوده» قسمت دوم محل زندگی نگهبانان و نگهداری تدارکات نظامی بوده و 
قسمت سوم هم مهم‌ترین بخش قلعه به حساب می‌آمده؛ یعنی محل زندگی حاکم و 
اطرافیانش بوده است. فورگ که از سنگ و آجر و خشت ساخته شده» ۱۸برج بلند بالا 
داشته که حالا از همه این قلعه باشکوه یک دیوار و ویرانه‌ای از خشت و سنگ بیشتر 
باقی نمانده است. 


مدرسه‌ای ۲۰۰ ساله 

اصالانی حکایت «مشتاق»رادر «مدرسه شو کتیه» فیلم‌برداری کرده است؛ مدرسه‌ای 
۰ ساله که بعد از دارالفنون تهران و مدرسه رشدیه تبریز سومین مرکزی بود که 
آموزش به سبک جدید را در ایران شروع کرد. ماجرای ساختن این عمارت که به «مدرسه 
شوکتیه» معروف است هم به دوران مشروطه برمی گردد؛ زمانی که امیر اسماعیل‌خان» 
معروف به شوکتلملک تصمیم می گیرد یک سوم اموالش رابه کارهای خیر اختصاص 
دهد.او که فرزندی نداشته, برادر کوچکش,» شو کت‌الملک دوم را مامور خرج این یک 
سوم‌مال می‌کند. شوکت‌لملک هم بعد از سفرش به تهران و بازدید از دارالفنون تصمیم 
می‌گیرد عمارت آموزشی‌ای شبیه آن بسازد. او اول در ابتدای سال۱۲۶۹ شمسیء 
عمارتی به عنوان حسینیه می‌سازد تااینکه چیزی حدود ۲۰سال بعدء آن را تبدیل 
به مدرسه شسوکتیه می‌کند. معماران یزدی هم این بنا را در دو طبقه با ایوانی بزرگ» 


لوکیشنی است که آخر هر حکایت به این اینجا ختم می‌شود 


سکوی قلابی 
اصلانی و پگاه آهنگرانی با همان کنیزک. اتاق هم یکی از اتاق‌های عمارت خانه علم 
است. اصلانی تعربف م ی کند که فقط دراین لوکیشن است که مجبور می‌شوند در شکل و 
شمایل تاربخی لوکیشن دست ببرند و سکویی به عنوان د کور برای جایگاه خواب سرباز 
به خواب رفته بسازند 


دالان‌های تو در تو حجره‌های متعده حوضخانه» هشتی وسر در ورودی ساختند؛ بنایی 
که بعد از گذشت ۲۰۰ سال هنوز از دیدنی‌ترین بناهای تاریخی بیر جند است. 


روستایی از سنگ و پارچه 

روستایی که حکایت «پادشاه خانون» در آن تعریف می‌شسود» دهی است در 
۵ کیلومتری بیرجندبه نام «خراشاد» که این اسم بهمعنای «محل طلوع خورشید» 
به زبان پهلوی است. روستابا تاربخی چند هزار سالهء قلعه و تونل‌های زیرزمینی زیلدی 
دارد که اهالی برای فرار از دست ترکمن‌ها حفر کرده‌اند. اصلانی می گوید: «بیشتر 
خانه‌ها تقریبا رها شده بودند» درها بسته بود و ما نمی‌توانستیم برویم داخل. پنجره‌های 
خیلی زیباو عجیب و غریبی داشت. یک میدانی بود که وسطش یک استخر داشت که 
مخصوص آبیاری بود. ما استخر را پرازآب کردیم.به اهالی گفتیم با هزینه ما پراز بش 
کنید و بعد خودتان ازش استفاده کنید» و بعد تعریف می‌کند کارگاه‌های پارچه‌بافی 
روستا به لحاظ ترکیب رنگ بی نظیر بوده و اگر حال و حوصله جوائی را داشت» جشما 
مستندی درباره زنان روستا و کار در این کار گاه‌ها می‌ساخت 


شهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من: آذر۱۳۸۸ 
همسهر یز یر سی. سرزمین من 


پیش به‌سوی کیش خانه‌به خانه کوب کو بالابلندیخ‌زده 


پلکانی‌در تاریخ گنجینه‌ای از نقش و رنک غاربیمایی د رکوه خورشید 


قصه‌های جزیره 


کبش.مقصدی خاطره انگیز درزمستان 


پیش به‌سوی‌کیش 


راهنمای سفر به یک جزیره تاربخی و تفریحی در خلیج فارس 
طاهره رحیمی» عکس: سار ا استیری 


ابران کشور چهارفصل است. درست است که این جمله را زباد شنیده‌اید اما تجربه آن چیز دیگری 
است. در فصل‌های سرد سال با ید به جنوب سفر کنید تا گرمای تابستان راحس کنید. اگرچه در 
فصل گرما؛ شرجی‌هوا و گرمای زباد حنوب. مجال نفس کشیدن رابه آدم نمی‌دهد امافصل سرمایش 


بهشت است؛فرقی‌هم نمی‌کند که در اهوازوبندرعباس و چابهارباشید باروی خاک جزایرهرمز قشم 
یا کیش.اما جزیره کیش باهمه زیبایی, جذابیت و امکاناتی که‌دارد. از بقیه گزینه‌هاوسوسهکننده‌تر 
است. از غواصی‌وشنا تاخرید و تماشای‌بازی دلفین‌هاهمه‌در کیش مهیاست.بی‌دلیل نیست کهاینجا 
را «مرواربد خلیج فارس»می‌نامند. این جزیره ۱۷ کیلومتر با نزدیک ترین ساحل ایرانی خلیج‌فارس 
فاصله داردو با یکی دو جزیره فاصله به همسایه‌های جنوبی می‌رسد.در فصل زمستان دمابین ۲۲ تا 
۸ درجه متغیر است و رطوبت هوا خوشایند و حدود ۴۳۰ درصد است.البته در فصل زمستان بابد در 


این جزیره انتظار باران‌های سیلآساراهم‌داشت. 


1 چکونه برویم؟ 

از آسمان یا دریا 
معمولاهمه‌پهترین زمان برای سفربه کیش را آخرهفته 
می‌دانندامادر صورتی که روزهای وسط هفته رابرای سفر 
انتخاب کنید در هزینه‌های رفت وبرگشت واقامت‌تان به 
طور متوسط ۲۰درصد صرفه‌جویی کرده‌اید.اگ رهم قصد 
دارید همراه توربه کیش سفر کنید می‌توانیدباهتل‌های 
چهارباپنج‌ستاره کیش‌هماهنگ کنید چرکه‌این‌هتل‌ها 
گشت وگذار در جزیره راهم برای مسافرانشان فراهم 
می‌کنندسان‌ترین وسریح‌رین رادرسیدن به کیش مسیر 
هوایی است. روزانه به طور متوسط ۱۵ هواپیم از مهر اباد 
به سمت فرودگاه کیش می‌پرد که یک ساعت‌ونيم بعددر 
مقصد به زمین می‌نشینند. هزینه بلیت رفت وب رگشت در 
روزهای عادی ۱۳۳هزار تومان است و در ایام تعطیل 
معمولاتا۲۰ درصد افزایش پیدامی کند. گرچه اگر خوش 
شانس باشید درروزهای غیر تعطیل,بلیت‌هایی به قیمت 
۰ هزار تومان هم می‌توانید پیدا کنید. برای رسیدن 
به کیش می‌توان از مسیر ریلی یا جاده‌ای هم استفااه 


دپ 


کرد. در این صورت مقصد بعدی شهر «بندرچارک» یا 
«بندر آفتاب» در ۲۰۰ کیلومتری بندرعباس است.با 
قطار می‌توان مسیر تهران تابندرعباس را ۲۰ ساعته طی 
کرد. قطار دوبار در شبانه روز به سمت بندرعباس حرکت 
می‌کند. هزینه بلیت رفت و برگشست برای مسافرت در 
یک کوپه چهار تخته ۶۰هزار تومان است. اگر مسیر 
جاده‌ای را برای سفر انتخاب کرده‌اید» تا رسیدن به بندر 
چارک نزدیک به دو روزدر راه خواهید بود. برای رسیدن 
به بندر چارک يا بندر آفتاب حدود دو ساعت‌ونیم در راه 
خواهید بود قیمت بلیت کشتی مسافربری تا کیش برای 
هر مسافر ۱۰هزار تومان است. از چارک یک ساعت و از 
آفتاب نیم ساعت تارسیدن به کیش رویدریا خواهید بود 
لبته اگر قصد دارید که خودروی شخصی‌تان را هم با خود 
ببرید تا بدون نیاز به تاکسی جزیره گردی کنید» هزینه 
حمل خودرو وورودی شم به جزیره برای رفت وبرگشت 
۰ هزار تومان خواهد بود. 


۲ [همشهری‌ماه. ویزه‌امه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


هیجان در آب 
به‌این‌می گویندهیجان 
کامل‌ادرحالی که جلیقه 
نجات به تن کرده‌اید. 
می‌توانیدروی‌این‌وسیله 
پرسرعت بنشینیدودریا 
رابشکافید.جت‌اسکی 
یکی از تفریحات پرطرفدار 
جزبره کیش است 


کجامنیم؟ ۵ ۲ 


اتاقی رو به افق 

اول از همه اینکه زدن چادر در جزیره ممنوع است. 
بنابراین اگر با خودروی شخصی‌تان به جزیره آمده‌اید 
بایدبه فکر یک سقف واقعی باشید. در کیش بیش از 
۵۰ مرکز اقامت رسمی وجود دارد که شامل هتل‌های 
پنج ستاره و مهمانپذیرها می‌شود. قیمت متوسط 
هتل‌های پنج ستاره درجزیره برای هر اتاق دو تخته 
حدود ۲۰۰ هزار تومان است اما شما به راحتی می‌توانید 
سوییت‌های خوبی راباقیمت هر شب ۶۰هزار تومان 
هم در جزیره پیدا کنید. اما اگر تمایلی به گرفتن هتل یا 
متل ندارید» خانه‌های اجاره‌ای هم در دسترس است. 
بعضی از ساکنان جزیره در ایام تعطیل جزیره را ترک 
می‌کنند و خانه‌هایشان رابه مسافران اجاره‌می‌دهند. در 
روزهای تعطیل قیمت هر شب اقامت در این خانه‌ها که 
دارای وسایل کامل هم هستند بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان 
متغیراست.بیشتر منازل مسکونی در شهرک صدف و 
منطقه عرب‌هاقرار دارد. 


ازساحل تازیرآب 


غواصی در کنارمرجان‌ها 
ساحل کیش به دلیل خاک مرجانی آن یکی از زیباترین 
سواحل را در منطقه خاور میانه دارد و تقریبا در تمام 
طول ساحل شرقی که ساحل ماسه‌ای است. می‌توان از 
زیبایی‌ها و امکانات ساحل استفاده کرد. علاوه بر شنادر 
ساحل مرجانی می‌توان از خدمات دربایی و تفربحی این 
بخش از جزیره استفاده کرد. در تمام طول روز می‌توان 
باقلاب ماهیگیری روی اسکله به ماهیگیری پرداخت. 
اسکله تفربحی جدید در شرق جزیره با تاریک شدن هوا 
به یکی از شلوغ‌ترین نقاط جزیره تبدیل می‌شود. علاوه 
بر این ایستگاه‌های اجاره دوچرخه در نزدیکی اسکله 
قراردارند وبا اجاره آنها می‌توان مسیر ۷۵ کیلومتری 
مخصوص دوچرخه را که در سراسر ساحل جزیره امتداد 
دارد رکاب زد. پارک ساحلی مرجان در شمال شرقی 
جزیره و در مجاورت بازار مرجان و اسکله تفریحی 
میرمهنادر شمال غربی جزی ره نیز از دیگر مراکز 
تفریحی دربایی جزیره است. حدود ۱۰ مرکز ورزشی و 


آا 1 


تفریحات دربایی در سواحل شرقی جزیره ودر نزدیکی 
اسکله تفریحی جزیره دایر است که از ساعت ٩‏ صبح 
تاغروب آفتاب به ارائه خدماتی مثل اجاره جت اسکی. 
اسکی روی آب گشت با قایق تندرو گشت دور جزیره. 
چترپراسل.جت بوت. قایق ماهیگیری تفریحی,قایق 
تلا ,ناو تفه گقیت‌های ریس عواضیع 
دوره‌های آموزشی غواصی انجام می‌دهند. پوشش 
مرجانی شرق جزیره. سایت‌های غواصی در کیش 
پدید آورده که از معروف‌ترین سایت‌های غواصی 
در کشور هستند. کشتی غرق شسده داماء بیگ کورال 
و ژوراسیک» ساترن کرک یا سکاف جنوبی» کشتی 
یونانی, کلبه هور از سایت‌های معسروف غواصی در 
جزیره هستند. برای غواصی سایت‌های غواصی 
می‌توانید به کلوپ غواصی کیش مراجعه کنید. هزینه 
یک غواصی غیرحرفه‌ای همراه با مربی برای یک 
ساعت ونیم ۵۰هزار تومان است. 


دیدار با صدف‌ها 
نخلستان طلوع در شرق جزیره یکی 
از زیباترین محل‌هایی است که از 
لابه‌لای تنه درختان نخل, می‌توان 
طلوع خورشید را تماشا کرد. اگر 
کمی زود بیدار شوید. صدف‌هایی را 
می‌بینید که جزر دربا تازه آن‌ها را 
روی ساحل آورده‌اند 


پارک‌دلفین‌ها ۲ 


پارک‌دلفین‌ها 

لفیناريو یا پارک دلفین‌هاب ۱۲ دلفی ۸۰ شیردرییی و۳ 
گراز دریایی مجموعه دربایی کاملی است. پارک دلفین‌ها 
تنهایکی از بخش‌های مجموعه بزرگ پارک جنگلی 
متعلق به «حسین ثابت» است.پارک پرندگان قفسی 
در ابعلد ۴۰۰ در ۵۵۰متر بزرگ‌ترین قفس جهان است که 
هزاران پرندهرادر ۵0۷ گونه مختلف نگ‌هداری م یکند. وجود 
این پرنده‌ها کمک می کنددمای کلی جزیره ۲ تا ۲ درجه 
پایین بباید.پارک جنگلی دارای آکواریوم‌بزرگی هم هست 
که تمام انواع ماهی‌های جزی ره و گونه‌هایی از ماهی‌ها 
و جانوران دریایی آب‌های گرم رادر خود جاداده‌است. 
بلیت ورودی به پارک جنگلی رااز تمام مراکزآقامتی کیش 
ومحل فرودگاه می‌توانید تهیه کنید که قیمت آن برای‌هر 
نفر ۳۵ هزار تومان است و برنامه از ساعت ۴ بعد از ظهر تا 
امه دارد کلاشیک شورتماسای پا کابرنشگاه: 
بازی حبوانات دربایی و بازدیدازآکواریوم برنامه‌های اصلی 
سیاحتازپارک جنگلی اتشکیل می‌دهند 


[همشهری‌ماه ویذهنام‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من: آذر ]۱۳۸۸‏ ۱۰۳ 


شهرهزارساله 
کجامی‌شود یک شهر پررمزوراز در یک جزبره پیدا 
کرد که ببشتر ا زبک‌هزارسال عمر داشته‌باشد؟ کاربز 
یاقنات باستانی کیش در عمق ۶متری‌همین شهر 
باستانی است.وقتی‌وارد کاربزشدبد. فقط از مسیری که 
باعلامت مشخص شده ح رکت کنید. چون ممکن است 
درفرعی‌های پیچ در پیج و تاربک شه رگم بشوید 
عکس:قادر عاقلی 


دو سنی 

با دلفین‌ها 
دلفین‌های پارک 
جنگلی‌حتی‌نقاشی 
هم می‌کشندو 
اگرخوش‌شانس 
باشید می‌توانید در 
حراجی‌های بعد از 
نمایشاین نقاشی‌ها 
رابخرید. دلفین‌های 
ساکن‌جزیره‌خیلی 
هم مهربان‌اندو 
اجازه‌می‌دهند که 
گردشگران تن 
گرمشان رانوازش 
کنند.و چه لذتی 
بالاترازاین 
عکس: ابوالفضل سلمانزاده 


۱ گردش در شهر زیرزمینی 

آثار باستانی کیش در شسمال جزیره قرار دارد و از 
اصلی‌ترین‌های آن شسهر باستانی حریره و شسهر 
زیرزمینی کاریز است. شهر ۱۲۰ هکتاری حریره. 
شهری است که یک هزار سال قبل و در دوره 
سلجوقیان ساخته شسده است. این شهر سفید در 
فا کم با ماه خفاز شف از که هام سم اعزین 
است که همه از تکه سخرههای مرجانی و مصالح 
بومی ساخته شده بوده‌اند. برای دیدن تمام این 
شهر باستانی نیم ساعت بیشستر زمان لام پیست. 
در صورتی که هوا خوب باشد از حریره می‌توان 
پیاده به ورودی سهر زیرزمینی کاریز رسید که در 
عمق ۱۶متری زمین قرار دارد. کاریز یا همان قنات 
تاریخی کیش با پایاب یا بازوهایش در تمام سطح 
زیرین جزیره گسترش یافته. 

وسعت این قنات که تاکنون بخش زیادی از آن 
بازسازی شده, حدود ۱۰هزار متر مربع است و سقف 


و دیوارهایش پراز سنگواره و مرجان و صدف‌های 
فسیل شده است. البته نباید محو تماشای مرجان‌های 
تاریک غار و فسیل‌هایش شد» چون قدم‌های اشتباه 
مکی انیت شا میاه فرع اند که شلوه 
نیست بعدء از کجای جزیره سر در خواهید آورد. در 
نزدیکی محوطه باستانی کیش مجموعه درخت 
سبز قرار دارد که به دلیل زمین آبرفتی آن یکی از 
بخش‌های سبز جزیره است. درخت کهنسال لور 
که عمر آن رابین ۰ ۶سال تخمین می‌زنند. 
در مرکزاین مجموعه تفریحی قرار دارد. در جنوب 
غربی جزیره آبادی «ننه باغو» و به قول بومیان 
جزیره «الباغ» قرار دارد که باغی پر از درختان لور و 
کنار است. در زمستان این آبادی با درختان لور بزرگ 
و کوچک یکی از دیدنی و خوش آب و هواترین نقاط 
جزیره است که می‌شود به وسیله شاخه‌های بلند 
درختان لور آن تاب خورد. 


۴ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


اسیر در میان ماسه‌ها 

بدون شک بهترین محل برای تماشای یک غروب زیبا 
در جزیره کیش منطقه «غروب کیش» در غرب جزبره 
ودرساحل کشتی یونانی است.اين مجموعه تفریحی به 
دلیل وجود کشتی یونانی کم کم در غرب جزیره شکل 
گرفت ودارای رستوران,بوفه آلاچیق ومتل هم‌هست. 
کشتی یونانی در سال ۱۳۴۵ در ساحل جزیره به گل 
نشست ویدک کش‌ها هم نتوانستند این کشتی را که 
قصد باز گشت به سمت یونان راداشت از ساحل ایران 
دورکنند.تابالاخره کشتی در ساحل‌ماند و تبدیل به یکی 
از جاذبه‌های جزیره شد. اگر ماشین شخصی ندارید با 
کرایه یک تاکسی می‌توانید به همین مجموعه «غروب 
کیش برسید»امابهتراست که تابعداز غروب تاکسی را 
نگه داشته وراننده‌اش رابرای خوردن یک چای در زبر 
آلاچیق‌ها مههمان کنید. چون اگر تاکسی شما برگردد 
به‌دلیل فاصله زیاد کشتی یونانی از مرکز شهر به راحتی 
نمی‌توانید یک وسیله‌برای بازگشت به شهر پیدا کنید. 


چانه بزنید 

در کیش ۱۱ بازارو مرکز خرید وجود دارد که 
بدون تعطیلی در تمام روزهای هفته حتی در لحظه 
تحویل سال هم باز هستند. اگر صبح به جزیره 
رسیده‌اید برای خرید اصللا عجله نکنید. ساعات 
کار بازارها به غیر از بازار سفین (عرب‌ها) از ۱۰صبح 
تاایک بعد از ظهر و عصر هم از ۵ بعد از ظهر تا 
۰ شب است. 

بازارهای اصلی جزی ره عبارتند از: مروارید» 
پردیس‌های یک و دوءزیتون, ونوس پانیز و مرکز 
تجاری که در مرکز شسهر قرار دارند. در روزهایی 
غیرتعطیل و روزهایی که به بهانه جشنواره جزیره 
شلوغ نشده است بهترین زمان خرید از بازارهاست. 
زیرا به راحتی می‌توان بر سر قیمت با فروشنده‌ها 
چانه زد. علاوه بر این بازارهاء بازار سفین در غرب 
جزیره که بیشتر فروشسندگانش بومیان جزیره 


هستند. مشتری‌های خاص خود را دارند. این 


مردان بالادار. اسب شاخدارو دروازه مللاینجا تخت جمشید سفید است. 
هتل‌داربوش کیش که می‌شودبه یاد پایتخت هخامنشی, چنددقیقه‌ای 
درزیرستون‌های‌بلند آن گردش کرد /اعکسحامد خورشیدی 

احتباط! 
در پاساژهای جزیره همه چیزپیدامی‌شود. «ز شیر مرغ تاجان آدمیزاد». 


خرید کردن در کیش طرفدارانزیادی داردو تمام پاساژهاهميشه شلوغ 
است‌امااینجابایدمواظب باشید تادر شلوغی سرتان کل نرود 


فروشنده‌ها خوش‌انصاف‌ترند و قيمت‌ها در طول 
سال در این بازار چندان تغییری نمی‌کند. 

اگر قصد جزیره گردی دارید و نمی‌خواهید 
از تاکسی‌های جزیره استفاده کنید» می‌توانید به 
۶ کلوپ اجاره اتومبیل جزیره مراجعه کنید. برای 
اجاره خودرو تنها به همراه داشتن چک و گواهینامه 
۴ساعت از ۴۰ هزار تا ۱۳۰ هزار تومان کرایه کنید 
که این قیمت بستگی به نوع انتخاب شسما دارد. 
حدبیشتر سرعت مجاز در داخل شهر ۵۰ کیلومتر 
و در جاده‌های بیرون شسهر ۸۰ کیلومتر در ساعت 
است. ضمن اینکه بوق زدن هم در سراسر جزیره 


مسیر سواری 

در کنار خط ساحلی تمام جزبره 
یرون دوببرک سا [رو تترک 
بدون آنکه نگران تصادف با خودرو 
یا موتور بود. دوچرخه‌سواری و 
اسب‌سواری از تفریحات پرطرفدار 


جزیره کیش است 
مراقب خورشید باسید 


اگر درروزهای گرم سفربه جزیره راانتخاب کرده‌اید برای 
پیشگیری از گرمازدگی از لباس‌های آزادبارنگ روشن و 
کالاه لبه دار استفاده کنید. غذاو نوشیدنی خنک بخورید و 
در هوای داغ به حد کافی آب بنوشید. بهترین زمان برای در 
معرض نور خورشید بودن ساعت ٩‏ صبح تا ۲بعداز ظهر 
است. بیشترین شدت تابش نور آفتاب در وسط روز است و 
چنانچه دراین ساعات در معرض نور مستقیم خورشیدقرار 
بگیرید ممکن است دچار آفتاب سوختگی شوید.بنابراین 
بهتر است موقعیت بدن خودراهر ۱۵ دقیقه یک بار تغییر 
دهید. می‌توانید از کرم‌های ضد آفتاب دارای مقاومت بالا 
یااز روغن‌های مخصوص يا روغن زیتون استفاده کنید. 
توجه کنید که سوغانی‌های مرجانی نخرید چرا که عملی 
ضدمحیط زیست است وتمام چرخه زندگی در جزیره به 
آن‌ها وابسته است. علاوه بر این ماهیگیری با تورهم در 
جزیره‌ممنوع است.ضمن آنکه انداختن زباله ته سیگار یا 
آب دهان به روی‌زمین ممنوع است و جریمه نقدی دارد 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر ]۱۳۸۸‏ ۱۰۵ 


خانه به خانه کو بهکو 
راهنمای گشت زدن در کوچه‌هاوخانه‌های کاشان 


ابوالفضل شاهی و مینا شاهمیری 
کاشان کبهن ترین شهر زنده جبهان است و خانه‌های کاشان. قله‌های معماری خانه در ابران هستند 


وبافت شهری کاشان از باارزش ترین و پیچیده ترین نوع معماری بافت در جهان است. هر کدام از ۸ کوچه‌های تودرتو 

خانه‌های کاشان -چه کوچک و چه‌اعبانی -شخصیت و کیفیت منحصر به فرد خود رادارند.اگرچه بِ_: سازه‌هایی که معماران قدیم کاشان برای 
ِ ی اش و ۱ ایوان شاد و زندان باه ی رد دیوا ها راهان 

بیش از ٩۰‏ درصد از بناهای بی‌نظیر این شه از بین رفته‌اند و سالخوردگان از خانه‌هایی که ما آمروزه ایوان وباه کی عمارت ۰ 

انهارامی‌ستاییم. به عنوان بناهای معمولی در مقایسه با خانه شکری و خانه بزرگ و حمام پنجه شاه تروجرهی ها دواثر اد کته 

و حمام سی قندو بنای تلگرافخانه یادمی‌کنند. بااین حال خانه‌های باقیمانده و حفظ شده‌این شبهر. با دیوار دو طرف کوچه را به فواصل معین 

گواه کوچکی بر آن شهر آرمانی‌اند؛ شهری که مخمل و قالی آن شهرت جهانی داشت و ابن‌سینا از 1 دل‌انگیزوزیبای باطاق‌هایی به هم تتعول متشه هرن 

۲ حِ 1 ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ رن بر استقامت در برابر لرزه. سایه آن؛ 

صدای بازار مسگران آن می‌نالید؛. شهر هنر (رضا عباسی. صنیع‌الملک و کمال‌الملک) و موسیقی گچبری ایوان و طراحی تابستان‌ها بر کوچه می‌افتد و زمستان‌ها 

(ابوالحسن خان صبا, بد یعی ونی‌داوود).از میان صدها کوچه وراه یک مسیر راانتخاب کنید.از دروازه ی حجم برف کف کوچه را کم می‌کند 

۳۹ ۰ ِ م۰ ۰۰ + 1 ِ بدی» جز ۳ 2 

قدیمی جنوب شهر آغاز کنید و بعد از زبارت سلطان امیر احمد و خانه‌های مشهور کاشان ومد . کاشان در جای‌دبگری 9 

آقابزرگ به بازار بروبد وبا خرید سوغات کاشان به محله سرپله رفته وبا زبارت مقبره محتشم کاشانی دیده نمی‌شود 

روزرابه سر کنید. عخی وال طلانی 


یادگار ۱۰۰ساله 


قلعه جلالی 

شما در جنوب غربی کاشان هستید و از پارکی که 
روزی خندق قلعه بوده است. قدم زنان می گذرید 
تا به باروی آن برسید و جلال قلعه جلالی را به 
چشم خود ببینید. جالب است که شسپر هنوز هم 
همین جا تمام می‌شود و هزار سال است که شهر 
از طرف جنوب رشدی نداشته است؛ فقط قسمتی از 
دیوار قدیمی شهر متعلق به دوران سلطان ملکشاه 
سلجوقی باقی مانده. این برج در طول تاریخ با هجوم 
اقوام مختلف بارها تخریب و مرمت شده است. در 
کنار بارو» بنای مخروطی شکل و عجیبی به چشم 
می‌خورد. این بنا از اجداد یخچال‌های امروزی است 
و یخ اهالی شهررا در تابستان‌های جانسوز تامين 
م ی کرده است. 


1 


هدیه داماد معمار ۲ 


خانه بروجردی‌ها 

درنزدیکی قلعه جلالی و در کوی سلطان امیر احمد به 
خانهای‌می‌روید که یک قرن وسه دهه پیش ساخت آن» 
شرط موافقت با ازدواج عروس خاندان بروجردی بوده؛ 
شرطی که طبق کتیبه سردر خانه, ۱۵۰بنا و گچکار و 
آینه کار به مدت۱۸ سال سرگرم‌بنا کردنش‌بودند. «حاج 
سید جعفر نطنزی» که بعدهابه بروجردی معروف شد, 
از تاجران بزرگ کاشان بود که عالاقه و توجه‌اش به‌بنای 
این خانه باتمام خصوصیات ممتاز معماری ایرانی آن رادر 
ردیف بهترین خانه‌های دو قرن اخیر قرار دادهاست.از در 
که داخل شوید» حیاطی بزرگ با حوضی طویل روبه‌روی 
شماست که مشخصه تمام خانه‌های ایرانی است. 
دورتادور حباط ایوان‌ها و اتاق‌های بسیاری است. در 
شرق.ایوان بلندسقف‌داری که گنبدش با مقرن سکاری 
و گچبری‌های ظریف تزئین شده چشمتان را می‌نوازد 
وتصاویر شاهان قاجاری روی دیوارهانقش بسته و 
نورگیرهاو بادگیرهایش از آثار برجسته است. 


۶ . | همشهری‌ماه. ویزه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


1 هزارتوی معماری 1 


خانه طباطبایی 

از خانه بروجردی به سمت گلدسته فیروزه‌ای و 
کنخ انگ ساظان ای ایلاک رگن اتباوگان آمام 
جواد - می‌روید و بعد از گذر از صحن زیارتگاه» داخل 
کوچه‌ای بن بست می‌شسوید که به خانه طباطبایی 
منتهی می‌شود. معمار معروف کاشانء استاد «علی 
مریم»» ۱۴۰ سال پیش ده سال از عمر خود را برای 
ساخت این بنای منحصر به‌فرد برای حاج سید 
جعفرطباطبایی - تاجر بزرگ فرش - گذاشت. این 
خانه, شاهکار گچبری است و سرداب‌ها و چهار حیاط 
متنوعش حتما شما را متحیر خواهد کرد. شیشه‌های 
رنگی ارسی‌هایش» رقص نور را به زیبایی وارد شاه 
نشین تابستانی اش می‌کند و پیچ‌وخم راهروهای 
تو در توی آندرونی و بیرونی, نگاه مستقیم شما را 
می‌شکند. 


زباترین‌خنهایرنی ۲ 
خانه عباسیان 

از خانه طباطبایی با چشمی پر از نور و گل‌های 
گچی بیرون می‌آیید و بعد از خوردن نوشابه‌ای 
در بقالی سر کوچه, به سمت یکی از برترین آثار 
معماری ایرانی می‌روید. خانه عباسیان با معماری 
پیچیده و غریبش نامزد دریافت جایزه زیباترین خانه 
ایرانی - اسلامی است. معماری این خانه تاریخی 
مانند بسیاری از خانه‌های تاریخی به سبک«گودال 
باغچه» است؛ یعنی اینکه بنا پایین تر از سطح کوچه 
قرار دارد تا دسترسی به آب قنات که در حوضخانه 
زیبایش می چرخد» آسان باشد. از خانه عباسیان در 
می‌آیید و به حمام سلطان امیراحمد نه برای حمام 
کردن بلکه برای دیدن زیبایی‌ها و سلامت روان» 
سرازیرمی‌شوید. 


اززندیه‌تاامروز  .‏ 
خانه عامری 

بعد از حمام و از کوی کنار حمام به سمت خیابان 
علوی می‌روید. نماسازی و ورودی زیبا خبر از خانه 
قدیمی دیگری می‌دهد؛ خانه عامری بزرگ‌ترین و 
زین اند یزاس انس یکی از خبط فای خازد 
حدود ۳۰ سال پیش در خیابان‌کشی از بین رفته بود 
که فوسظ اشاه حلی در شال ۱۳۷۰ ازتو لح شدو 
این بار خیابان» کمر خود را جلوی معماری باشکوه 
این خانه خم کرد. این خانه به ابراهیم خلیل‌خان 
عامری - حاکم ناحیه کاشان - تعلق داشته و زیبایی 
اتوای‌هاو تحی گنها ماه آقسباسنی آقی #ایل 
وصف نیست. هفت حیاط بزرگ و باغچه‌های 
سرسبز آن. شسکوه یکی از قدیمی‌ترین خانه‌های 
کاشان رابه نمایش می‌گذارد که از دوره زندیه 

پابرجاست. 


1 کارگاه عربافی ‏ ۲ 

کار خانه محتشمیان 
از خانه عامری بیرون می‌آیید و به سمت کوچه 
کوشک صفی می‌چرخید. بعد از گذر از کنار خانه‌های 
زیبای تاریخی, در محله کوشسک صفی به سمت 
کارخانه شعربافی محتشمیان می‌روید. هنوز هفت 
کارخانه شعربافی سنتی در کاشان وجود دارد که 
در هر کدام از آنها دو یا سه پیر مرد مشغول بافت 
پارچه‌های ابریشمی هستند. صنعت ابریشم بافی از 
دوره سلجوقی در کاشان رواج داشته و به استناد کتب 
تاریخی» در دوره صفویء ۰ ۰ کارگاه مخمل‌بافی در 
کاشان بوده است. بعد از گذر از محله کوشک صفی» 
آب‌انبار عبدالرزاق‌خان - حاکم کاشان - که حمام 
خان در بازار هم به دستور او حدود ۲۷۰ سال پیش 
بنا شده است. 


[همشهری‌ماه ویذه‌نام‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من: آذر ]۱۳۸۸‏ ۱۰۷ 


مدرسه مطبق 

مدرسه و مسجد آقا بزرگ؛ 

از کهن ترین بناهای چند طبقه ایرانی 
است و پدربزرگ آپارتمان‌ها 

و برج‌های امروزی (چپ). 

در چوبی دولنگه میخکوب بزرگ 
ورودی. شاهکاری است که صاحب 
حلقه طلابی آن سال‌هاست 

که دستگیر مردمان است (بالا) 
عکس: امیر حسامی‌نژاد 


1 نقلی‌ترین خانه 


خانه حاجی‌نقلی 

در کنار بزرگ‌ترین آب انبار ثبت شده کاشان. به 
نقلی‌ترین خانه تاریخی کاشان می‌رسید که به 
«حاچی نقلی» تعلق داشته و توسط زوجی با سلیقه 
و خوش‌فکر پس از مرمت به اقامتگاه مسافران 
تبدیل شده است. این خانه نقلی برای اقامت کامللا 
سنتی و خوردن غذای بومی, تنها جای کاشان است. 
غذاهای محلی کاشانمانند گوشت و لوب پل شوید 
قیمه ریزه» کشک بادمجان. کله‌جوش و خاگینه و 
آبدوغ خیار در ظرف‌های سفالی همراه با شریت‌های 
بیدمشک و کاسنی. در این خانه منتظر تشنگان و 
گرسنگان سنت است. در این خانه» لباس با الیاف 
طبیعی پارچه شعر بافی و گیوه را هم می‌توانید از 
اکبر آقا رضوانیان بخرید. 


مدرسه و مسجدآقابزرگ نراقی 
از خانه نقلی که در آمدید گنبد بی‌نظیر آقا بزرگ 
جلوی چشمتان است. از کوچه باریک پشست مسبجد 
به سمت در ورودی می‌روید که از همان ابتدای 
ورودتان» شسکوه و هیبتش را به رخ می‌کشد. تمام 
در وروی مسجد میخکوب است و به تعداد آیات 
قرآن در آن میخ وجود دارد. وقتی محمدشاه در 
راه سفر به اصفهان وارد کاشان شد. با ملا محمد 
نراقی معروف به «آق بزرگ» - مجتهد بزرگ 
شهر - دیدار و به حاکم شهر دستور ساخت مسجد و 
مدرسه‌ای را داد که محل درس و بحت آقا باشد. این 
مسجد که تنها مسجد پنج طبقه جهان است. گنبد 
و بارگاه باشکوهی دارد که فنون معماری آن کار 
استاد شعبانعلی پشت مشهدی است. صحن وسیح 
و باغچه‌بندی و حجره‌های آن از بهترین فضاهای 
مدرسه‌ای زمان است. در یکی از حجره‌های مسجد 
مقبره خاندان معتبر و فرهنگی نراقی است. 


۸ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


] مسجدقابزرکترقی‌ها ] ]. تنهاهتل‌سنتی  .‏ 


خانه احسان 
ازاين مجسمه آجری عظیم بیرون می‌زنید و به 
سمت خیابان فاضل نراقی راه می‌افتید و بی‌توجه 
به هیاهوی خیابان» مستقیم به آن سوی خیابان 
رفته و دوباره به داخل سنت فرو می‌روید. فقط به 
اندازه عرض یک خیابان از زیبایی و آرامش جدا 
افتادید ولی باز مادربزرگ ایرانی‌تان شمارا به 
آغوش می‌کشد. از یک ساباط( کوچه سقف‌دار) زیبا 
می‌گذرید تا به خانه تاریخی احسان می‌رسید. 
اینجا نها هتل سنتی کاشان است با پرسنلی 
مهربان و خودمانی. برای خودتان می‌توانید چای 
بریزید و استراحتی هم در کنار درختان نار و حوض 
زیبایش بکنید. اینجا موزه دائمی آثار منوچهر شیبانی 
برای هنردوستان دایر است. اگر قصد ماندن دارید 
همین‌جا بار سفر را زمین بگذارید. با یک شب اقامت 
در این خانه تجربه‌ای متفاوت و خاطرهای به یا 
ماندنی از کاشان نصیبتان می‌شود. 


: 
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پ 7 
2 پیموديم را روی نقشه با تعقیب نماد 


ببینید که نماید چند سال دیگر تماشا+ 


اینفوگرافی: محمدمهدی رمضانی 


1 بازار خوشبو 1 


بازار کاشان 

دیگر پس از چای و گپی با آقای ساطع -مدیر خان 
احسان - کمی طعم کاشان را گرفته‌اید. بیرون آمده 
وبه چپ بپیچید تا به راسته بازار برسید؛ بازاری که به 
گواه سیاحان یکی از با شکوه‌ترین بازارهای زمان خود 
بوده است و روی بازار دیگری بنا شده است که در زلزله 
۲ غقمری تخریب شده. خود این بازار هم قسمتی 
از بازار قدیمی است که از حوالی میدان کمال‌المک 
آغاز می‌شسود و تا دروازه دولت ادامه دارد. بازار موزه‌ای 
از زیبایی‌های معماری - شامل بازارچه» گذر, مساجد. 
کاروانسراها و تیمچه‌های متعدد -است؛ مانند مسجد 
و مدرسه سلطانی کاشان و تیمچه امین‌الدوله که از 
شگفتی‌های جهان است و بدون زیارت آن‌انگاردست 
خالی باز گشته‌اید.بازار باانواع صنایع دستیء مانند قالی 
و ظروف مسی و خوردنی‌های خوشبو و خوشمزه مانند 
گلاب عرقیجات کلوچه سنتی و پشمک درانتظار خالی 
کردن جیب وپر کردن کوله و کیف شماست. 


#1 . 
بافت قدیم کانسان ناد یده‌های جذاب 3 


ی تن 


8 شهدشیرین کاشی 


حلوا و ارده‌شیره 
احتمالا دیگر نه پولی و نه توانی برای ادامه بازار 
دارید. پیشنهاد ما این است که بعد از دیدن حمام 
خان به سمت بازارچه صباغ بروید و از بازار یرون 
متروک حکیم هارون به خیابان محتشم می‌رسید. 
قدیمی در کاشان باقی مانده که چند تایی از آنها 
مانند آب انبار صباغ هنوز به آبرسانی مشغولند. 
خیابان محتشم را ادامه دهید تا به حلواو بستنی 
سنتی شکرریز برسید. اگر هنوز در جیبتان کمی پول 
دارید؛ حلوا و ارده شیره کاشان بهترین سوغاتی‌ای 
است که می‌توانید به شهرتان ببرید. 


1 


احیای‌واقعی . . ۲ 


خانه تاریخی منوچهری 

بعد از خرید حلواو ارده و در حال خوردن بستنی پر از 
خامه شکرریز به سمت کوچه روبه‌رویتان بروید و بعداز 
گذراز کوچه مسقفی که به آن ساباط صاحب می‌گویند 
و کوچه رنگرزهاء سراغ خانه منوچهری را بگیرید واز در 
پشتی آن واردعمارت شوید. این خانه از معدود خانه‌های 
آب‌انباردار است. خوشبختانه احیای آن مانند خانه‌های 
عباسیان و طباطبایی فقط در معماری باقی نمانده و 
کارگاه‌های سنتی زری‌بافیء مخمل‌بافی» زر گری؛ 
گالری رستوران و سوئیت هم دارد. صدها خانه در حال 
نابودی کاشان, با مرت می‌تواند به عنوان مهمانسرا 
احیا شود.از در اصلی خانه بیرون بيایید و به سمت 
گذر میرنشانه و کوچه محتشم و بعد به زیارت محتشم 
کاشانی و منار کج زین‌الدین بروید. می‌توانید از قبل در 
پای منار با دوستان خود برای باز گشت قرار بگذارید. 
منار* ۸۰ ساله بااینکه نیمی از آن ربخته هنوز بلندترین 
بنای کاشان است. 


شهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران شناسی. سرزمین‌من: آذر۱۳۸۸ ۰ 
همسه را یژ یر سی. سرزمین‌من 


[رزهنمای‌سعر ] 


بالابلند یخ‌زده 


آبشاریخی‌سنگان؛بکیازید بده‌های زمسنانی استان تهران 


طاهره رحیمی 
اگر اهل پیاده‌روی و کوهپیمایی‌های سبک هستید و مشتاق تماشای یک پدیده زمستانی آبشار بلند 
سنگان یکی ازبهترین گزینه‌هاست.ضمن اینکه راه رسیدن به آبشار نیز چشم‌نداززیبایی دارد؛ روستای 
سنگان.امامزادهباغ ورودخانه.برای رسیدن به آبشار یخی سنگان که در شمال غربی استان تهران قرار 


دارد. باید راه رااز جاده کن -سولقان شروع کرد.۰کیلومتر مانده به امامزاده داوود. تابلوبی راه‌رسیدن آبشاری که 
به‌روستای‌سنگان رابه شمانشان می‌دهد. تاروستای سنگان تمام مسیر آسفالت است‌اما بعدازرسیدن ۱ همین نزدیکاست 
به روست باید بقیه راه را پیاده طی کرد. در مسیر پیاده‌روی از زیر سرد امامزادهباید گذشت. مسپر اینک‌نزدیک تهران‌جنین 
۳ 0 139 0( ۲ آبشار بلندی از یخ وجود 
مشخص وپاکوب است؛به خصوص که در روزهای تعطیل‌هم راه‌نسبتا شلوغ می شود ومی توان پشت سر دارد.به خودی خودجالب 
کوهنوردها به راه افتاد. از روستا تا آبشار باید حدود دوساعت پیاده‌روی کرد تا بعد از یک دره کوچک و است.این آبشار یخی 
ار نز ی و وم ری هی وه ۱ بلند یکی از مفرح‌ترین 
رودخانه به ابشاررسید. در ماه‌های آخر پاییزو زمستان ابشار و بخش‌هایی از رودخانه بخ می‌زند و یکی از 1 0 
و له 1 ۸ ۹ ۳ # ۰ ۳ ۰ ِ ان 4 اسب 
زیباترین ابشارهای بخی ایران پیش روی شما خواهد بود. توصیه‌مااین است که در زمستان حتمابه‌همراه ۱ 
کوهنوردان حرفه‌ای به ابشار بروبد. علاوه بر این در این فصل زمین بسیار لیزو لغزنده است وباید کفش به آنجامی‌روند مسیر 
مناسب به پاداشته باشید وبه‌هیچ‌وجه در نزدیکی آبشار نایستید؛زیراخط رشکستن وسقوط قندیل‌های  .‏ رفتن به آن‌هم زیادسخت 
33 ۱ 0 0 نیست‌ویک کوهپیمایی 
بزرگ و تیزیخ وجوددارد. درادامه می‌توان ره رابه سمت قله «پهنه حصار» کج کرد.ازراه سنگی وباریک ام 
کنار آبشاربرای رسیدن به این قله حدود ۲ساعت زمان لازم است. عکس‌آفشین یوسفی 


آرامش در آب 


یونم 


مره کر 
از 


بزز 


آبگرم محلات؛ از معروف ترین آبگرم‌های ایران در استان مرکزی 

ابگرم محلات در ارتفاعات شمال‌شرقی محلات و در فاصله ۱۵ کیلومتری این شهرستان قرار دارد. این آبگرم برای 
درمان بیماری‌های مفصلی و ماهیچه‌ای» درد کمر التهاب مفصلی شبه رومانیسمی و بیماری‌های گوارشی موثر است. 
راه دسترسی: تهران اتوبان قم دلیجان» شهرستان محلات مجتمع آب‌درمانی محلات 

امکانات: هتل وبلا انا در خانه‌های محلی» استخر جداگانه برای خانم و آقء حمام‌های خصوصی با وان و دوش. 
محل‌های دیدنی:سرچشمه آبگرم.باغ گل محلات. م رکز پرورش کاکتوس (در فاصله ۲۰ کیلومتری از محل آبگرم) 
اقامت: اتاق دو تخته همراه با صبحانه ۵۴ هزار تومان. اجاره اتاق در خانه افراد محلی: ۲۰هزار تومان به بالا 


روستای‌جهانی 

روستای شگفت‌انگیزایران 

یکی ازچهار روستای ثبت شده‌ایران ویکی ازدیدنی‌ترین روستاهای جهان از نظر یونسکواست.اين روستای منحصربه‌فردو 
تاریخی,برخلاف بیشتر مناطق روستایی ایران توانسته یکپارچگی خودرادر زمینه معماری حفظ کند و بافت پلکانی خانه‌های 
سرخ‌رنگش راز دست ندهدو علاوه براین مردم‌اش هنوزآداب و رسوم؛ گویش و پوشش خود را حفظ کرده‌اند 

مسیر دسترسی:اتوبان تهران - کاشان» جاده نطنز - کاشان» روستای ایبانه. 

مکان‌های دیدنی: آتشکده هریک» مسحد پرزله» مسجد حاجتگاه امامزاده ابیانه» خانقاه و زیار تگاه هینزا. 
اقامت:دو تخته: ۶۰هزار و ۰ #۵۰تومان چهار تخته: ۰٩هزار‏ و ۰ ۲۰تومان. ده درصد تخفیف در چهار روز وسط هفته. 


[همشهری‌ماه: ویژه‌نامه‌ایران شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


سرسره خطرناک 

سرخوردنو آویزان‌شدن‌روی این بخ‌بلند 
برای خودش کیفی دارد.البته همه از پس 
این کاربرنمی آیندوحتماباید یخ‌نوردی 
بلدباشید.هرچند تماشای بخ‌نوردی 
حرفه‌ای‌هاهم خالی از لطف نیست. 
عکس:افشین بوسفی 


کنجینه‌ای از نقش و رنک 


موزه‌فرش تهران؛ شاهکارهای قالیبافی ایران 

موزه فرش حدود اهزار فرش و قالی و گلیم راز فرن نهم هجری تا امروز در خود جای داده است. حدود ۱۳۵ تخته از 
زیباترین ونفیس‌ترین‌فرش‌هاوقالی‌هادراین موزه نگهداری می‌شوند.از معروف‌ترین فرش‌های این موزه فرش «میرزا 
کوچک خان» با تفنگی دردست و همین‌طور فرش‌هایی است که از روی تصاویر شاهنامه بایسنقری بافته شده‌اند. 
مکان موزه: تهران» ضلع شمالی پارک لاله» تقاطع خیابان‌های فاطمی و کار گر. 

ساعات بازدید: همه روزهای هفته به غیر از دوشنبه‌ها از ساعت نه صبح تا ۱۶:۳۰ بعدازظهر. 

قیمت بلیت:۵۰۰ تومان. نیم‌بها برای دانشجویان ودانشسآموزان. بازنشسته‌ها باارائه کارت منزلت به صورت رایگان. 


غارپیمایی د رکوه خورشید 

غار کتل‌خور؛ طولانی‌ترین غار ایران 

غا کل خور( کوه خورشید)در۱۵۵ کیلومتری جنوب استان زنجان و در فاصله۵ کیلومتری روستای گرماب است.این غاربا 
۳ کیلومتر طول طولانی‌ترین غارایران است وبه دلیل لایه‌های مختلف» درون آن اشکال عجیبی به خود گرفته است. 
مسیر دسترسی: آزادراه قزوین -زنجان. خروجی سلطانیه. شهرستان قیدار روستای گرماب. 

امکانات: مجتمع تفریحی کتل خور شامل, سوئیت رستوران, بوفه. آلاچیق سرویس بهداشتی و پا رکینگ. 
تجهیزات لازم: لباس گرم کفش کوهنوردی, دستکش و چراغ‌قوه. 

اقامت: سوئیت دو تخته: ۱۵ هزار تومان» سوئیت چهار تخته:۰ "هزار تومان. 


[همشهری‌ماه ویذه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من: آذر ]۱۳۸۸‏ ۱۱۱ 


خدمات مجموعه تفریحی ورزشی توچال : 


مجموعه تفریحی ورزشی توچال 


۲06۳81 ٩۵0۵۲) ۸۱۵ ۳۵۵۲۵۵۲۱0۱2۵1 ۷ 


تله کابین ( در حدود ۱۵ کیلومتر مسیر رفت و بر گشت ) 

هتل توچال (مرتفع ترین هتل دنیا از سطح دریا) 

یکی از مرتفع ترین پیست‌های جهان 

باشگاه های ورزشی ( تنیس . تیر و کمان . پینت بال . بانجی ) 

مسیر پیاده روی ( جاده سلامتی با چشم انداز جذاب بطول ۲ کیلومتر ) 


رستوران ها و غرفه ها ( بیش از ۱۰ رستوران و غرفه اغذیه) 


بزرگراه دکتر چمران روبروی نمایشگاه بین المللی . خیابان یمن . انتهای ولتجک 
تلفن : ۲۳۴۰۴۰۰۱-۴ - فاکس : سس وجسعر ۲ ۲ ۵ ۷۷۷/۷۷۷ 


که 
تحصب 


ی 


عمران -نفت - شیمی - برق - مکانیک -کامپیوتر و 1۲ -معدن و ... 


پرلتتازی 2 مامانی 2 بهداشت محیط - فیژیولوژی - بیوشیمی بالیتی - ۱ 
اپیدمیولوژی - انگل شناسی - ایمونولوژی - آموزش بهداشت و ... 


و 


پژوهش هنر- فلسفه هنر-ارتباط تصویری -معماری - برنامه ریژی شهری 


مدیریت -حسابداری - روانشناسی - اجر ایی -علوم تربیتی| و ۳9۲ - 
علوم اجتماعی و جغرافیا و ... 


باغبانی - زراعت - دامی - صنایع غذایی - شیلات و ... 
یت زر طوصاوی سم سمل 


زیست شناسی - شیمی - فیزیک - ریاضی و ... 


تلفن تماس: ۸۸۶۵۹۲۹۷-۰۹٩‏ (۰۲۱) 


آموزش زبان انگلی سی‌به روش 


درگذ‌شت عالم و هنرمند بزرگ 


" ازنسل 
عالمان ابرانی 


اصول, منطق و فلسفه و کلام, هیئت و ریاضیات و هنر نیز 
بیاموزند. اما با تغییر نظام آموزشی و تأسیس دانشگاه‌ها به 
شیوه فرنگی در روزگار ما دیگر عالمان ذوالفنون انگشت 
شمارند؛ آنان که به سیاق مدارس علمیه قدیم ز تحصیا 
کرده‌اند و هم در علم دین استادند و هم در علوم دقیقه و 
در ماهی که گذشت یکی از این بزرگان رحلت کرد؛ عالم 
و هنرمند بزرگ کرمانشاه آیت‌اله سیدمرتضی نجومی. به 
قول خودایشان «در خاندان ما هنرهای زیبا جایگهویژهای 
دارد و هنرمند خوشنویس, نقاش و صحاف زیاد داشته‌ایم. 
مرحوم جدم آقای میرزا اسماعیل... از خوشنویسان... 
و آثار بسیار ارزشمندی در این زمینه دارند که همراه 
برادرش- آقامیرزارضای منجم باشی - از شاگردان میرزا 
محمدعلی خوشنویس کرمانشاهی بوده‌اند»(از زندگینامه 
آیت‌الّه سیدمرتضی نجومی). او از خاندانی بود که همگی 
نه‌تنها در علم دین استاد بودند بلکه افزون بر خوشنویسی» 
احاطه و تبحرشان در علم نجوم و هیأت, اجدادشان را ملقب 
به نجومی و منجم کرده بود. 

ایشان که نخستین اجازه اجتهاد خود را از دستان حضرت 
آیت‌الّه العظمی آقا میرزا محمد باقر زنجانی دریافت کرده 
بودنده خوشنویسی را نزد خطاطان بزرگی همچون‌هاشم 
بغدادی و احمد نجفی چنان آموختند که به عنوان یکی از 
چهره‌های ماندگار هنر خوشنویسی ایرانی برگزیده شدند. 
ایشان علاوه بر مقام استادی در انواع خطوط اسلامی 
پدید آورده‌ان د که ( خناسبی, از آنها در قالب کتاب‌هایی 
علاقه کرمانشاهیان به ایشان چنان گرم بود که حتی سرما 
و بارندگی» تاثیری در مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان 
نداشت وباشکوه تمام به انحام رسید. 


تهبه شجره‌نامه برای امامزاده‌های ثبت شده در ایران 


شناسنامه‌ای بر ای امامزاده‌ها 


خبراین است:نسب‌نامه و شجره‌نامه تمامی‌امامزاده‌هایی 
که‌بنای مرقد و مقبرهآنان در فهرست ملی به ثبت رسیده 
تهیه شده‌است.با اینکه مردم ایران عالاقه و اعتقاد زیادی 
بهامامزاده‌هادارنه اما تاکنون هیچ مرجع و منبعی وجود 
نداشته تابه‌طور کامل‌نسب‌نامه آنها رادر اختیار مردم قرار 
دهد. اهمیت این خبر وقتی به خوبی معلوم می‌شود که 
بدانیم‌دربین تمامی کشورهای اسلامی»بیشترین مرقد 
و مقبره امامزاده‌ها در ایران وجوددارد. دلیل این امر هم 
کاملا واضح است؛ علاقه و ایمان ایرانی‌های شیعه به 
دوازدهامام*؛ این کشور رابه مکانی امن برای خاندان 
آنها تبدیل کرد تابتوانند پیروان راستین شیعه راافزایش 


۱۱۴ [ همشهری‌ماه ویژه‌نامه ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


دهند. تعددامامزاده‌ها در ایران باعث شده‌فهرست کامل 
وجامعی از شجرهنامه آنهادرهمه‌این سال‌ها تهیه نشود. 
حالا سازمان میراث فرهنگی متولی این امر شده تا 
امامزاده‌های ایران شناسنامه‌دار شوند. روابط عمومی 
این سازمان می‌گوید این شحره‌نامه‌هابه همراه‌موقعیت 
فنی بناو ۵هزار قطعه عکس و تصویر به طو مفصل در 
۰ جلد تدوین شده و قرار است شرح شجره‌نامه به طور 
خلاصه در ۲۵ جلد برای استفاده گردشگران مذهبی به 
تفکیک استان‌ها چاپ ومنتشر شود. همچنین قرار بر 
این است که خالاصه شجره‌نامه به صورت تابلو در بنای 
امامزاده‌های یاد شده نصب شود. 


نکن آیت وین [ خر نکیل مه نون تیگ 
9 7 م 
3 م۰ 


سرای حامی سخن؟ 


باستان‌شناسان استان خراسان مطالعه درباره بنایی کهن را 
دریکی ازروستاهای دورافتادهبه درخواست روستایبان آغاز 
کردند وبه این ترتیب.بنایی در روستایی در ۶۰ کیلومتری 
شمال شرق طوس و در شهر تاریخی تابران با تزئینات و 
کنیبه‌ای به خط کوفی کشف شد. مطالعات اولیه آغاز شدهو 
ادامه داردو قرار است تعیین و اعالام تاریخ دقیق بناو کتیبه 
کوفی وویژگی‌های خطی آن پس از رت کتب انجام 
شوداین کته رزشمنددرضع مق وود بناقرارگرفته 
است.اهالی روستا معتقدند که این بنامتعلق به حاکم قدیم 
طوس در عصر سامانیان» ابومنصور محمدبن عبدالرزاق 


طوسی -سپپسالا مد خراسان وبنیشاهنامه منو 
مشهور به شاهنامه ابومنصوری-است که با دلبستگی به 
استان‌های تریخیورویت‌هایکهن ریز پشتنان 
فرهنگ کهن ایرانی و تدوین شاهنامه بوده است. به این 
ترنیب شید لازباشد تافزون بر تحقیقات باستان‌شناسی, 
باورهاء داستان‌ها و ادبیات شسفاهی مردم این روستا هم 
بررسی‌شود. بسیاری از رسانه‌هااین خبرراباعنوان کشف 
قدیمی‌تربن بنای دوره‌اسلامی در خراسان منعکس کردند 
که پیش ازبه پایان رسیدن پژوهش‌های باستان‌شناسی 
این ادعاقابلاثبات نیست. 


پس از ۳۰ سال. دو بوزپلنگ زنده در راور کرمان دیده شدند 


پوزها زنده‌اند 


واخر آبانماهامسال محیطبانان منطقه راور کرمان 
در حال گست‌زنی بودند که نزدیک آبشسخوری 
در منطقه دربند» دو قلاده یوزیلنگ زن‌ده دیدند. 
اين دیدار زیاد طول نکشید چراکه یوزها سریعا 
متوجه حضور محیطبانان شده و به سرعت از محل 
رفتند. محیطبانان منطقه بلافاصله از رد پای این 
پوزها قالب‌گیری کردند تا موضوع در دستور کار 
کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ اسیایی قرار 
گیرد. موضوع تایید شد؛ پس از ۳۰ سال غیبت یوزها 
در کرمان» حالا دوباره مناطق این استان زیستگاه 
یوزپلنگ آسیایی شده‌است. 


دیده شدن این دو یوزپلنگ زنده در منطقه راو 
دوستداران حیات‌وحش را امیدوار کرد چراکه به 
گزارش ایسناه پیش از این لاشه سه یوز که دو مورد 
آنها در اثر مسمومیت با نوعی سم تلف شده بودند و 
یکی دیگر هم در اثر برخورد با خودروهای عبوری از 
بین رفته بوده کشف شده بود. حالا فقط باید امیدوار 
بود که منطقه راور کرمان با وسعتی نزدیک به یک 
میلیون و ۲۰۰هزار هکتار برای ملحق شدن به شبکه 
مناطق حفاظت شده کشور پیشنهاد شود تا تظارت 
و حفاظت دقیق‌تری از حیات وحش این منطقه 
صورت گیرد. 


آب زاینده رود 
پس از ماه‌هاغیبت با زگشت 
زنده باد زندهر ود 
لبلامختاری 
زاینده رود شسهری ترین رود ایران است.با آن 
رس وا 
رودخانه نصیب شهر اصفهان می‌شود آمانقش 
تمدن ساز این رود و تاثیر تاریخی و فرهنگی آن 
بر اصفهان بیش از اهمیت کشاورزی أن است. 
اصفهان در کنار زاینده رود ساخته شده و تنها 
یک وجه تاثیر تاریخی‌اش پل‌های ان اس 
دراین چند قرن بسیاری از آثاروابنیه تاریخی به 
حیات فیزیکی خود ادامه داده اند امادیگر کاربرد 
قدیمی خود رانداشته‌انداماپل‌ها هنوزمحل رفت 
و آمد و توقف و تامل اند و حیات آنهاوابسته به آبی 
است که از بستر زنده رودمی‌گذرد. فارغ از اهمیت 
تاریخی این رود در روح جمعی مردم اصفهان 
جای گرفته وغیاب رود به معنای کم شدن 
چیزی از روح مردم این شسهر و حتی افسردگی 
آنان است. نیاز آنان نسبت به این رود ورای 
نیازهای اولیه و یک نیاز فرهنگی است هرچند 
نیازاولیه شهرها و استان‌های همسایه اصفهان 
است و به همین دلیل در این چند سال آب زاینده 
رود برای تامین آب آشامیدنی آنها تقلیل یافته 
دلیل کمی آب زنده رود دانسته‌انداما از آن طرفه 
گذاشته اند. چند هفته پیش آب زن ده رود به 
شهر اصفهان بازگشت و اصفهانی‌هابه تماشای 
آب رفتندوانگار که پس از مدت هافراق به وصل 
یاری یا نگاری رسیده انده شادی ها کردند. هر 
چند خبر می‌رسد که این وصل دوامی نخواهد 
داشت وبه زودی آب بسته خواهد شد اما شاید 
که زنده‌رود فقط منبع سیال آب نیست؛ زنده رود 
تاریخی‌ترین رودایران است. زنده‌رودزنده‌ترین 
رودایران است که عمارت‌ها و امارت‌های زیادی 
به خود دیده است. زنده رود جان جاری شهر 
تاربخی اصفهان است. 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من آذر ]۱۳۸۸‏ ۱۱۵ 


ی 
چشم به راه کتیبه کورش است 


وباز 


انکلیسی‌ها 


چند سالی است که سازمان میراث فرهنگی و موزه بریتانیا 
همکاری‌ه ای مثبت و متقابلی رادر زمین ه برگزاری 
نمایشگاه‌های میراث فرهنگی ایران در انگلستان برقرار 
کرده‌اند. نمایشگاه‌های «پادشاهی از باد رفته» و«شاه‌عباس 
وایرانی دوباره» دستاوردهای درخشان این همکاری بودند.آما 
قرار بود که موزه بریتانیا متقابلا آرزوی دیرینه ایرانیان رابرای 
تماشای استوانه کورش بزرگ بر آورده کندواین لوح گلی که 
۵ قرن پیش از قول کورش و به فرمان او به هنگام فتح بابل 
به خط وزبان بابلی نوشته شده‌بوددر موزه‌ملی ایران به نمایش 
درآید محتوای این لوح که برگی زرین از پیشینه سیاست مداراو 
مدیریت ایرانی در سطح‌بین المللی است‌به زبان بابلی که یکی 
از زبان‌های دیوانی دربار هخامنشیان بوده نوشته شده است. 
گرچه فراهم کردن تمهیدات انتقال استوانه از انگلستان به 
ایران که نیازبه برنامه زمانی دقیق وبیمه نامه‌هاوضمانت‌های 
گوناگون و حمل و نقل امن و استاندارد داردوقت گیراسته ما 
قرار بود که شهریور امسال کار به انجام برسد که انگلیسی‌ها 
ار را را ی ی 
انجامآن اعلام نکردند نها همواره نگران بود‌ندکه‌ایرنین با 
دستیابی به این اثردیگر آن رابهانگلستان بازنگردانند. بالاخره 
چندی پیش رئیس موزه بربتانیا برخلاف تعهدات متقابلاعلام 
کرد که به دلیل حوادث سیاسی پس از انتخابات در ایران» قادر 
به ارسال استوانه به ایران نیست واین اثررادر فرصتی دیگردر 
ار 
ار 
اقدام موزه بریتانیا خلاف تفاهم‌نامه موزه ملی ایران و موزه 
بریتانیا است. با پیگیری‌های سازمان میراث فرهنگی و تذکر 
این سازمان بدین مضمون که اگر کارشکنی‌های انگلستان 
ادامه یاید سازمان میراث فرهنگی همه روابط و همکاری‌های 
علمی‌وفرهنگی خودراباانگلستان قطع خواهد کرد قراراست 
که چشم ایرائیان ازاواخر دی ماه به دیدار دوست دیرینه روشن 
شود.ما که چشم به راهیم. 


حسین‌صبحدل یکی از موّذن‌هایی بود که اذان را دردستگاه ایرانی می‌خوانند 
غروب صبحدل 


فقط کافی است از خواندن اذان در دستگاه موسیقی 
ایرانی گفته شود تابی‌اختیار ذهن مخاطب به نام رحیم 
موذن‌زاده اردبیلی برسد. درست است که اذان این موذن» 
زیباو درست خوانده شده اما او تنهامودن اذان در دستگاه 
ایرانی نیست. شاید اگر صدا و سیما در این سال‌ها اذان 
حسین صبحدل را هم مانند اذان موذن‌زاده پخش 
می‌کردهاین معروفیت از آن هر دوی آنهامی‌شد. 

«ذان استاد صبحدل یک اذان ایرانی است که از لحاظ 
بافت ملودی و فراز و فرودهای موسیقایی آن بسیار کار 
شده و دارای بار و الهامات درونی است. چون استاد در 
هر دو بخش دارای تجربه و تخصص بود»؛ این جمله 


۱۶ " [همشهری‌ماه. ویه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


را عبدالحسین مختاباد - خواننده موسیقی کلاسیک 
ایرانی - درباره حسین صبحدل می گوید؛ همان مودذنی 
که به گواه بسیاری از متخصصان یکی از ماندگارترین 
اذان‌ها به نام او ثبت شده‌است؛ آذانی که سه دهه پیش در 
وازبیات ترک خوانده شد و استادمطهری را چنان شیفته 
خود کرد تاوصیت کند: «هر وقت جنازه من رااز زمين 
برمی‌دارید اذان صبحدل راپخش کنید». 

حسین صبحدل روز ۱۲ آبانماهامسال درسن ۷۸ سالگی 
درگذشت.در کارنامه کاری او جداازاذان زیبا و ماندگارش 
که جزو میراث معنوی کشور ماست ضبط ربنای استاد 
شجریان هم به یادگار مانده است. 


مس ِ تست رود یسب سر رت ِ برجم 
رد ی ار > جدهتیسی ۳ 


ات 


مهاجرت پرندگان به تالاب‌های خوزستان آغاز شد 


مهاجران‌در جنوب‌نشستند 


پاییز فصل ورود پرندگان مهاجر به ایران است. هر ساله 
در این فصل تالاب‌های جنوب کشور پر می‌شود از انواع 
رنه کباب فا سر به انش سکره ابتنان: 
اوایل آذرماه امسال هم این مهمانان همیشسگی به 
تالاب‌های تالاب شادگان» میا گران ایذه هورالعظیم 
و آبگیرهای فصلی و دائمی خوزستان وارد شدند. معاون 
محیط طبیعی اداره کل محیط زیست خوزستان درباره 
نواع این پرندگان به خبرگزاری ایسنا گفت که هر ساله 
سه‌دسته پرنده‌مهاجر که‌به پرندگان زمستان گذران»بومی 
وجوجه‌ورمعروف اند به تالاب‌های خوزستان میآیند که 


امسال هم هر سه دسته آنها وارد منطقه شده‌اند. جالب 
است که‌هرکدام از این پرندگان از یک گوشه دنیا وارد 
ایران می‌شوند؛ پرنده‌های زمستان گذران از کشورهای 
آسیای میانه روسیه و سیبری؛ پرندگان جوجه‌آوراز 
پاکستان وشبه قاره‌هند.البته پرنده‌های بومی خوزستان 
هم مثل طاوسک ودراج که زیستگاه اصلی‌شان در 
خوزستان است. با آغازپاییزبه تالاب‌های استان مهاجرت 
می‌کنند. در این میان بیشترین درصد حضور پرندگان 
مهاجردر خوزستاناز آن پرندگان زمستان‌گذران است که 
۸رصد کل پرندگان تالاب‌ها راشامل می‌شوند. 


باز بی‌مبالاتی بازاریان بخشی از بازار تبریز رابه آتش کشید 


آقش در آستانه ثبت 


بزارهای مناطق سردسیر ایران همچون بازار تبریز-به 
دلیل بارندگی و سرمای سخت زمستان‌ها-درمیان 
بازاهای تاربخی ایران بیشترین فضای مسقف رادارند. 
بخشی ازبازار تبریز که یکی از قدیمی‌ترین وبزرگ‌ترین 
بزارهای قدیم ایران است درماهی که گذشست در 
آتش‌سوزی از میان رفت. این حادثه در آستانه ثبت 
جهانی این اثررخ‌دادو دوستداران میراث‌ایران رانگران 
کرد.امارئیس سازمان میراث فرهنگی واستان آذربایجان 
شرقی در گفت وگوبا خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 
گفت: «اسیب‌های واردشده به بخش‌های آتش‌گرفته 
در بازار تبریز به گونه‌ای نبوده‌اند که برثبت این بازار در 


فهرست میراث جهانی تاثیر بگذارند». وی ادامه داده 
که از ۱۵۶ عنصر تاربخی موثر در ثبت جهانی بازا, تنها 
یک‌ونیم عنصریعنی زیر نیم‌درصد عناصر فرهنگی بازار 
تبریزدر آتش‌سوزی آسیب دیده‌اند. وی خداراشکر کرده 
که آسیب جدیای به بازار نرسیده ووضعیت آن‌گونه که 
رسانه‌ها گفته‌اندنبوده است و قسمت‌های غیرمجاز بازار 
که بازاریان بی‌توجه به تذکرهای کارشناسان ساخته 
بوده‌اند بیشترین آسیب رادیده‌انددرئیس سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری استان ذبیجان شرقیازآغا زار 
طراحیو نقشه برداری برای مرمت بخش‌های سوخته و 
مرمت فوری بازار خبر داد. 


نجات شیرسنگی 
شیر سنگی همدان» روی پایه‌ای 
دومتری قرا گرفت تامیراث فرهنگی 
همدان یک نشان مثبت‌بگیرد؛ چرا که حالا کمتر 
دست تخریب کنندگان به این اثر ملی دوره ماد 
می‌رسد تاروی سر آن شسمع روشن کنند و بر 
بدنه‌اش خط بکشند. 


پژوهشگران گروه مهندسی عمران 

دانشگاه تربیت مدرس, به خاطر تولید 
نوعی پلاستیک قابل تجزیه با استفاده از لجن 
تصفیه‌خانه فاضلاب شهری» یک نشان مثبت 
می‌گیرند. این پلاستیک جدااز کاهش هزینه 
تولید.به کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی 
فاضلاب‌هم منجر می‌شود. 


مرمت حربره 
سامان‌دهی و مرمت شهر تاریخی 
حریره پس از ۱۸ سال فراموشی آغاز 
شده است.اين کار یک نشان مثبت برای پایگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری جزایر خلیج‌فارس 
که متولی این کار شده در بردارد. 


فطع درختان تملیجان 

شهرداری شه کرد برای ساخت یک 

موزه ۴۰۰ اصله درخت پارک تهلیجان 
راقطع کردتایک نشان منفی هنم خودداشته 
باشد. مدیریت این پارک -البته بدون تغییرو 
تبدیل کاربری آن -به‌اين شهرداری واگذار شده 
بود که متاسفانه شهرداری شه کرد بدون مجوز 
مراجع رسمی اقدام به قطع درختان کرده است. 


تخریب تیه باستانی 

ساخت کارخانه آب معدنی روی تپه 

تاریخی قلعه‌دختر در منطقه پلور باعث 
شدتااین تبه تاربخی تخریب شده و 
تکه‌سفال‌های‌رنگی مدفون در آن‌همه‌جاپخش 
شود یک نشان منفی به سازمان میراث فرهنگی 
استان مازندران تعلق می‌گیرد که مجوز این 
ساخت وساز راصادر کرده است. 


شهری‌ماه. ویژه‌نامه ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر ۱۳۸۸ ۷ 
همسیی یزه‌نامه ایران شناسی. سرزمین‌من 


عمارت‌باغ فردوس 
روزگاری یکی زباشکوه ترین ساختمان‌های‌دنیابود 
ا نی 0 سینما 

ز نعز به تا سب 
مینا شاهمیری 
«ناصرالدین شاه سر ناهار فرمودند می‌خواهم باغ فردوس را ۲۰هزار 
تومان بخرم. من عرض کردم که شاه مرحوم در قصر محمد به نزدیک 
باغ فردوس مرحوم شد. من به دلم بد آمد. شما آنجا را ابتیاع نفرمایید. 


عجب این حرف موثر شد. فی‌الفور به هم خورد.» (روزنامه خاطرات 
اعتمادالسلطنه»شعبان ۱۳۰۲هجری قمری) 


كت باغ و عمارتی که به خاطر زیبایی اش فردوس نامیده می‌شد و هم اکنون نیز 

باهمان زیبایی و طراوت در اندک مساحتی از زمین‌هایش نزدیک تجریش 
خودنمایی می‌کند با بیش از ۱۵۰ سال قدمت میان صاحبانش دست به دست شد تا به 
دوران ما رسید. فکر بنای این عمارت ییلاقی زمانی پدید آمد که محمدشاه‌برای تکیه 
زدن به کرسی سلطنت راهی تهران شد و تصمیم گرفت که در منطقه شمیران و در 
اراضی محمدیه کاخی ترلاقی بسازد قباهان قاجار یناب رخادت قدیمی آیراتیان فصل 
گرمارا خارج از شهر ودر خنکای کوهپایه‌ها میگذراندند. 


۸ . [همشهری‌ماه ویژه‌نمه‌یرنشناسی, سرزمین‌من: آذر۱۳۸۸] 


مادام‌دیولافوا -باستان‌شناس معروف فرانسوی که اواخر قرن نوزدهم در ایران به 
سرمی‌برد-در خاطراتش می‌نویسد: «وقتی هوای تهران گرم است. درباریان و 
سفارتخانه‌ها به دهکده‌های قشنگ و خنک در دره‌های مشحر البرز مثل قلهک و 
تجریش پناه می‌برند».هنگامی که حاج میرزا آقاسی قصر محمدیه رامی‌ساخت» 
حسین‌لی‌خان معیرالممالک -وزیرمالیه و خزانه‌دار سلطنتی کهبرای شاه جانفشانی‌ها 
کرده بود- لازم دید همیشه در دربار حاضر باشد و محل مناسبی نزدیک قصر خریداری 
وعمارت باغ فردوس رابنا کرد. با درگذشت محمدشاه قصر متروک شد و ناصرالاین 
شاه جوان خوش نداشت در جایی که پدرش در آن جان سپرده‌زندگی کند. پس وقتی 
بعداز سال‌ها می‌خواست باغ رابخرداعتمادالسلطنه بدشگونی آن را گوشزد کرد. 
صاحب بعدی باغ فردوس پسر معیرالممالک به نام دوستعلی‌خان بود که مناصب 
و القاب پدرش را به ارث برد. دوستعلی‌خان معیرالممالک به واسطه مقام دامادای 
شاه, گاهی میزبان او می‌شد: «شاه سوار شدند. باغ فردوس خانه معیر» یعنی | خانه] 
عصمت‌الدوله دخترشان رفته بودند». (همان-ذی‌الحجه ۱۳۰۳ هجری قمری) 
معیرالممالک از کسانی بود که به نوسازی و تغییرات علاقه داشت و تحت‌تاثیر هنر 
اروپایی به احداث بناهای مهم حکومتی نظیر شمس العماره و تکیه دولت اقدام کرد. 
عمارت باغ فردوس را ابتدا در دو طبقه به سبک آن دوران که «گوش فیل» نامیده 
می‌شد بنا کردند واو نمای آن را مانند یک معبد یونانی و گچ‌بری‌هایی با طرح گل 
و برگ انگور تزئین کرد که تلفیقی از هنر رومی و ایرانی بود و باغ به سبک باغ‌های 
فرانسوی طراحی شد و بخش اندرونی را در قسمت جنوبی باغ بنا کرد و «رشک 
بهشت» نامید. او هر روز بیشتر در زیبایی باغ می‌کوشید. مستر بنيامین -اولین وزیر 


مختار آمریکا- در کتاب خود به نام - «ایران و ایرانیان»-درباره 
معیرالممالک می‌نویسد: «او شخصی بود با ظرافت طبح و سلیقه را به 
درجه کمال رسانیده بود و در اطراف تهران عمارت باشکوهی ساخت 
به نام باغ فردوس که یکی از عمارات پرشکوه دنیا می‌توان شمرد». 
اما طراوت و زیبایی باغ همیشگی نب ود؛ دوست‌محمد خان 
معیرالممالک - پسر دوستعلی خان - در سفر فرنگ اسراف کرد و 
بدهکار شد و به اوضاع باغ رسیدگی نکرد و باغ رو به ویرانی نهاد. 
اعتمادالسلطنه در خاطراتش می‌نویسد: «ساعت پنج شاه تشریف 
آوردند. ۱۸ سال بود این باغ را ندیده بودم. تم ام درخت‌ها افتاده و 
عمارت خراب شده. در حقیقت وادی برهوت. آن وقتی که نظام‌الدوله 
معیرالممالک در این باغ بود که سجدهگاه مردم بود». (رمضان - 
۴ هجری قمری) 

باغ فردوس با تمام ویرانی‌اش صاحبانی نظیرء میرزاحسین شیرازی 
تاجر اعیان دوره مظفری- میرزاحسین طهرانی» امین‌الملک و 
محمدولی‌خان سپهسالار تنکابنی داشت که بعضی از آنها در آبادانی 
آن کوشیدند و بعضی مثل وراث میرزاحسین طهرانی نه‌تنها آن را 
بازسازی نکردند بلکه زمین‌های باغ را که مساحتش به ۰ ۲هزار متر 
می‌رسید بین خود تقسیم کردند و تکه‌تکه به فروش رساندند. در 
دوره رضاخان باغ‌فردوس به دستور علیاصغرخان حکمت -وزیر 
معارف - خریداری و تبدیل به مدرسه شاپور تجریش شد. بعد از 


نقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۱ با تصمیم وزارت فرهنگ وارشاه 
میراث فرهنگی و شهرداری» این باغ م رکز فرهنگی و هنری شد تااز 
دستبرد و ویرانی در امان بماند. 

امروزه عمارت باغ فردوس موزه سینمای ایران است و شامل 
بخش‌هایی است که به تاریخ سینمای ایران از دوران قاجار تا امروز 
می‌پردازد. دراین بخش‌ها بازدیدکنندگان با پیشینه بنای باغ فردوس» 
موزه سینما و پیدایش سینما در جهان وایران آشنامی‌شوند و پادگارهاء 
تاه سییر هو رحس فیل‌ ان تو گرگ داتات 
فیلم‌برداران» چهره‌پردازان, طراحان صحنه و لب اس بازیگران» 
دوبلورهاء موسیقی‌دانان, افتخارات سینمای ایران در جشنواره‌های 
بینالمللی» خدمات ارمنیان ایران برای اعتلای سینما و بخش‌های 
سینمای دفاع مقدس و کودک و نوجوان را تماشا می‌کنند. 

اما شاید آنهایی که باغ فردوس را برای موزه سینما انتخاب کردند. 
نمی‌دانستند که روزگاری این عمارت در دوران ناصرالاین شاه محل 
اجرای مجالس نمایش تعزیه بوده است. محوطه باغ و هفت حوض 
بزرگ آن محل مناسبی برای اجرای تعزیه بود. «شاه‌امروز خانه 
معیرالممالک تعزیه رفته بودند». (روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه, 
ربیع‌الاول ۱۳۰۲ هجری قمری). پس از سال‌ها این عمارت که 
محل اجرای اولین هنر نمایشی ایران بوده تبدیل به خانه و موزه 
سینما شده است 


کمتر کسی‌می‌داند 
که‌باغ‌فردوس 
که‌امروزه تبدیل 
به موزه‌سینما 
شده ۳ 
روزگاری در دوران 
ناصرالدین‌شاه 
محل‌اجرای‌مجالس 
نمایش‌تعزبه 


بوده‌است 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. آذر ۱۳۸‏ ۱۱۹ 


[ ازشودمان‌است ] 


پاکودای جینی به جای خانه نقاش‌باشی 

بنایی که شبیه معماری چینی است و نمای قدیمی 
پایتخت را آزرده با آن شمایل عجیبش, انگار قصد جلب 
توجه دارد. برج باریک و بلند سمت راست. ساختمان 
خان‌شقاقی است و ساختمان سفیدرنگ بر میدان [ 
پشت پل ساختمان سرکیسیان /عکس:علی شهیدی 


بی‌سلیقگی یک‌معمار ۰ 
میدان مخبرالدوله‌رابدنما 


و خانه نقاش‌باشی را وبران کرد 


وقتی خبررسید که چینی‌ها در کشورشان کاشان تازه‌ای ساختهاند که‌در آن بدل 
4 قالی ایرانی رابه جهان قالب می‌کنند» بسیاری از کارشناسان و ایرانیان برافروختند 
که در آن‌سوی مرزها و در شرق دور میرائی ایرانی را به یغما بره‌اند و به نام خود ثبت کرده‌اند 
و ای‌کاش دستمان می‌رسید تامانع این کار می‌شدیم اما اگر این روزها گذار کسی به میدان 
مخبرالاوله تهران بیفتد» ساختمانی را خواهد دید شسبیه یک پاگودا که به دست یک معمار 
کج‌سلیقه‌ایرانی. از پشت میدان مخبرالدوله هرا سربرآورده و چندبن با هویت ایرانی و میراث 
۰ ساله پایتخت رابدنما کرده است. پاگودا در اصطلاح معماری به بناهای مطبق قدیمی 
شرق دورو کشسورهایی چون چین و ژاپن گفته می‌شود و این نیمچه پاگودا سر بن بست 
نقاش‌باشی که به میدان باز می‌شود ساخته‌شده است. بام و دیوار بنء با سفال و آجر سرخ 
پوشیده‌شده و معمار که ظاهرا بسیار با طراحی عجیب و جیغ خود. حال کرده. پیروزمندانه 
پرچمی هم بر نوک پاگودا نصب کرده است؛ بی خبر از آنکه دوبن ای منحصربه‌فرد از 
ساختمان‌های میراث ش‌هری تهران قدیم را بدمنظر کرده و یک بنای تاریخی را هم برای 
همیشبه نبود کرقه ات بتایی گبرای ساختاین تیه پاگوتاو رای شنت بتایر استادتاریشی 
دوران قاجاره خانه یکی از نقاش باشیان دربا ناضری انسخد سه تی از هنرمتنان نامدار آن عصر 
که به نقاش‌باشی ملقب بودهاند عبارتند از میرزاابوالحسن‌خان غفاری کاشانی (صنیع الملک)» 
میرزاعلیاکبرخان نطنزی [مزین الدوله) و میرزامحمدخان غفاری (کمالالملک). 
میدان مخبرالدوله تهران. یکی از قدیمی‌ترین میدان‌های شهر است و یادگار دوران قاجار که در 
دوران پهلوی اول بازسازی شده است. علیقلی‌خان مخبرالدوله که سال‌ها وزارت علوم و وزارت 
تلگراف رابر عهده داشت. مجری نخستین خط تلگراف ایران بود واولین بار به مخبرالدوله ملقب 
شد وبعد لقب خود را به پسرش حسینقلی‌خان مخبرالملک داد. حسینقلی‌خان از سال‌ها پیش از 
آنکه میدان به نامش خوانده شود خانه‌اش در انتهای خیابان دولت (سعدی شمالی فعلی) در کنار 
میدان آمروزی قرار داشت. شایدامروزه تقاطع خیابان جمهوری اسللامی و خیابان سعدی بیشتر 
به چهارراهی بزرگ شبیه باشد تا یک میدان» چون مدت‌هاست که فاقد میدانگاهی و باغچه و 
مجسمه است اما این میدان در سده‌اخیرء قلب تپنده تهران و شاهد بسیاری از اتفاقات و مبارزات 


۰ . [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


تاریخی مردم‌ایران بوده وحتی پل فلزی هوایی آن قدیمی‌ترین پل هوایی تهران است. 
ماحوبتایی که پاساخت این تیمچه پاگوداآسیب یصری دینداند یکی ساختمانی است هنال 
پیش در ۱۹۳۱ میلادی به دست معمار ارمنی «هامبارسوم سرکیسیان» بر ضلع شمال شرقی 
میدان و قرینه‌اش هم در شمال غرب میدان ساخته سده است. معمار سال ساخت و نام خود 
اه خع فارسی و مخقف انگلیسی 15ب رکتیبه کاشیکاری فیروزهایرنگ پیشانی این ثبت 
ک سک جالب بسانت سر کیسازم در دورمبهاری او اما وفادازو با ینید اصول ‏ 
زیبایی‌های معماری ایرانی وبا هام از معماری شهری اروپای زمان خود تلفیقی تاریخی به یادگار 
گذاشته است و اسلیمی‌ها بر کاشی‌هاو مارپيچها بر سرستون‌های بنایش خوش نشسته‌اند 
ساختمان دوم نخستین برج بلند تهران است (لبته اگر شمس‌لعمارهقاجار رادر نظر نگیریم) 
و نماد بلندرتهسازی در پایتخت. این برج ده طبقه را که ابتهشمارش طبقاتش از اطراف 
ساختمان کار سختی است. یکی از قدیمی‌ترین و بهترین مهندسان معمار معاصر ایران» 
هوشنگ خان شقاقی که در نقاشی و مجسمه‌سازی هم استاد بوده, در ۱۳۲۰ و در مدت دو 
سال, به پایان رسانده؛ آن هم در دوره‌ای که بلندترین ساختمان‌های تهران چهار طبقه بوده‌اند. 
روش پی کنی خلاق او در آن زمان که از چاه‌کنی ایرانی اقتباس شده بود برای ساخت این برچ 
مستحکم تمام‌بتنی که از فروریزی ساختمان‌های خشتی همسایه هم جلوگیری می کرد. 
فا تفه ان زمرهمار کیک که سا رورس نیا باق رنه 
بود که معمار آمریکایی است. شاهکار دیگر این بنا آسانسور آن است که به خاطر هزینه زیاد 
وارد کردن آسانسور از خارج مهندس شقاقی با مطالعه در کتابخانه دانشکده فنی دانشگاه 
تهران و طراحی نخستین آسانسور ایرانی» اولین برج را آسانسوردار کرد. 

ما پرسش اینجاست که معمار این نیمچه پاگودای بنجل چینی که کارش در قدواندزه‌های آن 
معماران بزرگ نبوده و بنايش جز به مدد قیافه عجیبی که برای خود ساخته وانگار که ازمیان بناهای 
ی خستگای مر دهههگفارن آن سفن تین ی میس آغامتداری اف تهاز یخی 
ومنظرشهری خوداز کج آمدهاست؟ آیاویک ایرانی است واز خودمان است؟ وی حتماباید زورو 


نظارت در کار باشند تام آیرانیان میراث خود را ویران نکنيم وقدربدانیم؟ 


جز تصویر چیزی از مهمانخانه قزوین 
به‌حانمانده است 


مهمانخانه و مهمان 
همه رقنند 
حامد جابرها 


7 «اول خیال کردم که این بنای زیبا یک قصر 
9 سلطنتی است‌ولی بعدمعلوم شد که مهمانخانه‌ای 
بای مایا دول اد ارم وس جوا رازگ 
ارنست ارسل درباره مهمانخانه قزوین است که شب‌هنگام 
واردآن شده بودو تحت‌تاثیر چراغانی و نورپردازی قجری 
قرار گرفته بود. درزمان قاجار که ایرانیان از راه‌مرزهای آبی 
و خاکی به اروپا رفت و آمد می کردند مهم‌ترین جاده‌های 
کشور دو مسیری بود که از انزلی و رشت و هم از تبریز به 
قزوین و تهران می‌رسید. قزوین» هم آخرین منزلگاه 
مهمانان فرنگی پایتخت بود و هم راه عبور شاه به فرنگستان. از این رو شاه قاجار 
تصمیم به ساخت مهمانخانه‌ای مجهز و به روز بااسباب فرنگی می‌گیرد. این بنادر 
۱۲۶ ق به دستور دربار و در ادامه احداث و تجهیز راه شوسه تهران آغاز شد و پیش 
از پایان ۱۲۹۷ ق به مدیریت آقاباقر سعدالسلطنه به پایان رسید. شاعر بنام ناجی 
قزوینی دراین باره‌می‌سراید: ناصرالدین خدیو کشور گیر/ آسمان تخت و آفتاب 
کلاه../دادانجام این بنا که رسید/ارتفاعش به سقف خانه ماه / گفت ثاجی بدیهه 
تاریخ ش/بیست مهمان ز ناصرالدین‌شاه.مهمانخانه فقط یک بنای تک و تنها نبود 
وهمراه آن مجموعه‌ای رفاهی متشکل از بناهایی چون درشکه‌خانه. چاپارخانه. 
تلگراف‌خانه» پاسدارخانه وفراشخانه که یکی از مجموعه‌های بزرگ دولتی و شهری 
آن روزگاررا تشکیل می‌داد ساخته شد. مهمانخانه از شرق به دروازه تهران وازشمال 
به محله خیابان[خیابان سپه4 عالی‌قاپو مسجد جامع و بازارچه متصل بود ساختمان 
مهمانخانه به‌صورت کوشکی دو طبقه به همراه سردابی در طبقه زیرین در میان 
حیاطی مزین به باغچه, حوض و جوی آب ساخته شد. جهانگرد مشهور کلود آنه 
می‌نویسد: «باغ چاپارخانه طراوت خاصی داشت.هوای لطیف صبحگاهی جان 
می‌بخشید و آسمان مطابق معمول صاف و بی‌ابر بود و نسیم خنکی به ملایمت 
چنارهای کهنسال و تبریزی‌های قوی هیکل دو طرف خیابان را می‌لرزاند».از چهار 
جهت ساختمان پله‌هایی سنگی برای ورودبه ایوان در نظر گرفته شده‌بود. ۳۰ دهانه 
رواقی طبقه اول با کاشی‌های هفت‌رنگ تزئین شده بود. طبقه اول مشتمل بر ده اتقی, 
قهوه‌خانه و آشپزخانه بوده و در طبقه بالا هشت اتاق, در اطراف تالاری وسیع وجود 
داشت. تالار که باشکوه‌ترین قسمت بنا بود به وسیله ارسی‌های رنگی وبز رگ تزیین 
شده و مشرف به مهتابی سرتاسری طبقه دوم بود. در این بخش مراسم درباری و 
دولتی برگزار می‌شد که اعتمادالسلطنه در خاطرات خود از پذیرایی وزیر مختارایتالیا 
و همسرش با اجرای برنامه موسیقی یلا می کند. برای پنجره‌ها و ارسی‌های طبقه 
دوم که فاقد رواق و سایبان بودند پرده‌هایی منقوش در نظر گرفته شده بود تاعلاوه 
بر کنترل دماو نو نمای جذاب‌تری به ساختمان بدهد. در موآقع جشن و شادباش 


چراغ‌های اشکوب دوم را روشن می‌کردند که شیشه‌های الوان به خصوص در 
تاریکی شب بسیارزیبا و درخشان به نظر می‌رسید.از دیگر تزئینات ساختمان نشان 
دولتی ایران در پیشانی ساختمان بود که دونقش ساعت روی کاشی در دوطرف» آن 
رامی‌آراستند؛ ساعت‌هایی که عقربه‌هایشان همیشه زمان ثابت و خاصی رانشان 
می‌دادند. در سال‌های پایانی برای ورودی شسمالی ساختمان در دیگری در نظر 
گرفتند و بالای آن در هم نشان دولتی دیگری درابعاد کوچک‌تر نقاشی کردند. 
سیستم گرمایی مهمانخانه در طبقات بالا بخاری دیواری بوده ودر طبقات پایین از 
بخاری زغالی استفاده می گردند که چندان متاسب فصل سرما نیود؛ لته وجود 
کمک می کرد.اتاق‌های مهمانخانه‌در آن زمان چیزی از همتاهای چندستاره‌اروپایی 
خود کم نداشتند. دیوارهای سفیدرنگ» ارسی‌های رنگ‌رنگ» پرده‌های قلمکار 
مبلمان شیک سرویس مجهز به کفش‌های راحتی گلدوزی شده برای مهمان» 
چندین مسواک» شانه سر و حتی قلم و دوات امکاناتی بودند که مهمانخانه را باب 
طبع مساقران فرنگی می کردند تا آنجا که حسام‌الس لطنه می‌گوید: هحتی در 
فرنگستان هم با همه اسباب تزئین, کمتر مهمانخانه‌ای بااین طرز و آیین ساخته 
می‌شود». آشپزخانه ریک آشپزفرنگی در کنار آشپزایرانی اداره می‌کردو صورت 
شیبانی در ۱۳۰۱ می‌نویسد: «خرج چهار روز افامت در مهمانخانه قزوین ۲۸ قران 
حکومت و مدیریت» دگرگونی راه‌ها و احداث گراندهتل در نزدیکی مهمانخانه از 
اهمیت آن کاسته شد تااینکه احتمالا درسال ۱۳۱۰ آن را خراب کردند تامحوطهای 
به نام سبزه‌میدان احداث کنند. سبزه میدان هم به دلیل کم آبی و بی‌توجهی, برگ و 
گلینیافت و جزتی از یابان شد.نگفته نماد که بخش‌هایی از سردب به دلیل آجر 
چینی وپی‌ریزی محکم.آمروزه‌در زیر خیابان سپه مدفون است و جز این دیگر چیزی 
از مهمانخانه در کار نیست! 


[ همشهری‌ماه, ویژه‌نامه ایران‌شناسی. سرزمین‌من. آذر۱۳۸۸] 


می‌توان‌مهمانان _ 
قجری را در ایوان آن 
دید. پشت درخت 
مقابلعکس: 

در غربی میان نرده‌ها 
باز است و پذبرای 
تازه‌از راه رسیدگان 


عکس: ناشناس 


۱۳۱ 


فقط با 
۰ الای6۳ ۲۱۳۱۸۵ ۳۳٩‏ 
از تمام نقاط ایران بدون هزینه بین شبری 
و حتی داخل شهری با خارج از کشور تماس بگیرید 


ا حا یر 
و لت ری 


ق را 


(۴-۸ 


از همه جا ارزانتر:(مقایسه کنید) 


امارات:(ثابت و موبایل) دقیقه‌ای ۱۴۸ تومان تایلند:(ثابت و موبایل) 
دقیفه‌ای تومان عریستان: 
دقیقه‌ای تومان عراق: 
دقیقه‌ای تومان تاجیکستان 
دقیقه‌ای تومان آذربایجان (باکو): 
دقیقه‌ای تومان ارمنستان: 
دقیقه‌ای ۱۰۸ تومان کویت: 


تکنولوژی نوین ٩‏ ارزان و آسان + بدون رقیب ۱-۹6 
تلفن : ۱۵ ۵ ۶۸۵ ۸ (خط ویژه) 


نمایشگاه : ۸ - ۸۸۰۸۵۲۶۷ 
خدمات پس از فروش : ۸۸۷۹۵۷۵۶ 


فرتاک. فن‌آوری ]|ُّردا 


۱ 


۸ص هم ات تاد ۱ 


ری 


لذت‌حواندن‌داستان 
کتاب داستانی گروه مجلات همشهری 


درروزنامه فروشی‌ها و کتاب‌فروشی‌های معتبر 


بت با اه عتتات لوا ستریت عادیا» نت طاولاه 
سیلست‌خارجی ‏ تحلیلی-خبری حوادث وشگفنی‌ها هفته‌نامه‌جونان تتهی 


ویزمنلمه فرانی... ویژدنامهبرة ماهنامه اتدبشه وپژه‌نامه‌ف فوهنگ‌مقاومت هتته تایه خانواده 


تلفن اشتراک: ۸۴۳۲۱۸۴۳ پیامک: ۳۰۰۰۹۹۹ 


۷۷ ۱۷۷۱۷۷ ۰۲۱ 2 ۲۲۳۱ 5 ۲۱2۳۱۲۱۲۲۳۱ 2 0 5. 7۱ 


۵ ۶۲۹۱۵۴۱۲ ۱۴ 5۱۲۵ اهم۱۴۷۵1 ۲۳۵ 
6 20 ,۲۵نط صعنصع۱۲ اهمنطا بر عطا روتممطز8 آه وسشام 1۳8 
0۵6 ۱۵1۷۵ 136 ۵۷ 0۵۴6 8۳۵01۸۵۲۸ ۵0 1۲2060 


۱6۱ 
۲6 001۱۲6۲6۱۱۵۵ 0۴ ۱۶ ۳ 


۱۱ 5۲۱۱0۲۷ 01۱ 1116 0۱۲۵0۶ ۳ 5 


۵ 006۱6 ۲۳۳۱۵۳۱۷ ۱۱۱۵۲2۲۵ ۲۵/۵2 ۵۲ بماوزط وطما عصا ۱ 

08 ۱۱۵۳۱۷ .65زا0۵ ۲تقوطا ۵20۲۵95 10 ۵۲۵8 ۲۱۱۵۲۵۵860 
0 0۲6نا2 ونامط2] (۵ ۷۲۲۲۲۵ ۵۵۲ ۵۷۵ وووت1۳621 2010 
,۷20026 ,901۱۲6۷۵۲0 ,92021 .16000 عصا وصعنا ۵06/5 
۳۵۵2 200 ۵۱2221 ,اامحدات ر(حصاع۵ع۱۵8) ۸۷۵۵۲۴۵ ,۱۴۱۵20۵0 
6 ۱۱0۵۱۶ 2۱01۱0۲5۰ 300 ۵065 12700۱5 وعوطا ۵۲ 9 2۲6 
00۳۱۵۵۲20 و۱ 2۱0100۲5 9۲621 13986 ۵۲ ۷۷۵۲۷۵ ۵۵۲۲۲۱۵۲۱6۲۲ 
۱2۵۶ ۷۷۲۵ رنهاا۱۷۱۵۵۱۵0-0 ,وموزم/عا۵8 ۸۲۵۲5 10 
۰ 1۱۶ 0 00016۲600۵ ۲۲۳۵ 25 «وناو۴ 010 1۲20812160 
۳۰ ۲۱۵۲۱۷ ۱2۳00۱۷24095 ۵1۱6۲ ماطا 1۲2062160 ۵000۸۱۵28 ۰۲0۵ 
۳۲ 07 ۱۷۵۲۲۵ 0106۲ 200 ,مزون۴۳ 0۲ ۵۱90685 ,۵2۷5 عنامتفونلا۱ 
1۱۱9 «اونا۴۳۵ 10 26167 00۴۴۵۵0860 ۵690 ۱۵۷۵ 
۰ ۱0۱ ۱۷/۵۲۷ ۷۷۵۱۱-۲۱۵۷۷ 16 انامصاجخ 82۲۵ 69۳12100۷ 26 
۵ ۷۷۵ ۸۲۱۵۲ ۱۵ ۳۱۷5۰ 2 121 زاو 10 ۵۲۵ وا ]۱ 
,0۰ ۷۷۵۲۵۳۱۵۵۱۳9 200 ۳۳۷۵۵5 طا وآزا کن ال 5001 
۰ 20۱0 201۴9۵۱5 ,و۵1۲0 آناه‌ماج وا082 ۴۸۵۲۷ 50 ۱۸۵۷ 
۵ 200 ,201۴9۵15 ,062۱۵ ۵۱ ۷۵۷/۱۵096 و۱ عووبا ۲۱۵ 
ابامط ۱۵۲ و۱ ۱۲ 50۳۲۵۷۷۵۰ فصنقم ۵9۲-10۵۲۱۵0۱ صتقام<6 10 
,0۳۱6۳1915 ۳۲۵۲۵۲ 196 رصمصونوع وابما عَطا 80وع۲ 2 
-026 1۴0۱00۲۱۵۲ 10۲66 ۵ 06۵600 که ۵۲ ۷۷۵۲۵ 1۳21 5و5 
۰ ۵۳0 ۱۵۷۵ ,062۱۷۷ :و۵ 


۳۲۲۱۱66۵ 0] 0 


0 


,22 0۴ 0 1۱6 ط ۱۵۵2160 ۳۱۵8۵۵5 ۵6۵8 0۲ 5۱۴806 ۱۵ 

-06۲ وا وطام‌اآن0 ۲۳۵ 0۷۵6۷۰ 521210 ۲و۵صیا هَا620 ۲۵/9210 

0 2۳8 106] 0600721۷6 ۳۵۲6/۵۱ 1۲۵0۲002 ۷۷۲ 0600۲2160 معا 

06 ,6اونال2 ,کام‌عاندا2۳0 مالنه انطانعا ۲۳۵ وماها۵۳0۵296 

اد 6۳۱۲۴6 2 ۵۵ ۵۲ 500۴860 20 ناما ۵۷۵ 16208675 200 
01 0۲621 ۱06[۲ ۱ ۵۲۱۴۵۵ 52101 106۲ 10۲ 021209 2 250 
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انیت ییا توت 2000 


۷۷۱۱۱۵ ۲۷۱۱۱۵۱ 0۳ 


6 020215 ۲۳۵5۵ .02۳0215 8۲۲2۵08210امناه 0۴ ۱2۳0 106 وا ۲۵0 
6 0 10۷۵۱۱۵0 1165۲ ۷/۵۲۵ ۷۷۲۱۱۵۱۱ 0110165 ۱۱۵۵6 - ۱2۲10 
10 1060 200 ۴۴۱8۵6 0نا۲۵و۱۱9۵06۲ 15 0۳2108806 ۵0۴ ۷۷۵ 25 
-حاباک 10956 ,۱۳۵06 20 ,600۱0 ما ۸۵۵۵۲۵9 ۱۷/۵۵۲۰ ۵9۲۲۳۱۵۲۱۵۲۱۲ 
6 ۱۱ ۲19۵1100 0۴ ۷۷۵ 2 25 ۱۱560 0۵۲ ۷۷۵۲۵ 62۳015 161۲2۳06210 
-۱۵60 ۱۵۲ 0۲۷۷۵۱۵۲6 ۲۵ او 0 ونا160/1۴(0 ۵ 25 آنام بجوم 1هاعنم 
216 62016 019۲۲30620باو ۲۳۵98 ۳۸۱۸۵6۰ ۱۱۱۵06۲9۲۵۱۱۵ صا 60 
۲ ,2000۱1۳۲ 100 ۳۱۵/۵۲5 10889 ۲209 .103359.)0 02016 
۰ بو ۱۱۵/۲9 1 99۵6۲16 ۲۴۵۸۷۱۵0۵201 ۷/۵۲۵ ۵60۵6 
0 ۱0 6098960 ۵665 ۵۷۵ ۷۷۲۵ ۴۱۱۲۵۵۵2۳5 ۵66 28 1 اناظ 
-16017 ۱۵۷۷ ۵ ما۵ و0 طاز۱ عاقصصن نقصایا وحتلقط 200 وطط۱۱ 
۱2۵۷٩ 20‏ 609109975 ۱۲۵۲21 66۲۱95۰ 30 10۲ 20۵/09 
361۳(۰) 0۵2۵۳۱۴۵۵ ق2 طمیاو قاموزه۳م اابامارگن0 صا عولا/۵20۵9 ۲اقط 
6 ۲6۳۱۲۵0۱ ۱ 060۵۱6 025 ۲۳۵5۵ ۲۵۷۷۱۵۰ ,۲۵62۱2 ,۱۲219باک!ا 
ونطاً ,اقصصنط ۲۵۸۵ ۵۴ صمتاجآناونیهطا قطا م1 وطتانه۳ ۲عووه 
۰ ۱02 15 ۲۵۵6۲۲0۵ ۱5 11 102007200 5127160 0۲۵[901 


196 
0( 
۱۵۵6( 
۳/620 ۷۵۵080 عوزها 
آالا6 ط2ز۱5ع۲ صا (ومزطاو 
۵5 0۲ 56270 8 
۶ ۱۳۱۳۵۱۱۵4 2۲9 ۲ 

۳۵۵ 20060۱ [ 
تاه/2اعظ ۲حاوع۳0۵۱۵:۸ ۱۰ 


0 562 10 ۱۱۵5و 9۲ط1 1286 مصفط)6صافة ۵ فاما مشاه ۳ 
-طایامک طاز میج صا فصاووه وصنطفز۳ :عمصفاعاومانای 0 588۲0۳ 
۱ ۷۷۱۱۵۱ 6۱۲۱۴۵۵۵ ۵۲ وطنطاعز ۱۱۷۰نا6۵ فص ۵ قا02 ظ۵۳ 
3 و۱ ۳6۳۲۴۲۵۳ ۱۷۷۵۲۵ ۲۳۵ .100 شاج وا وطتووم ۵۲۵۷۵۱۵۳۲ 
اانامعز وطا دا وام۲۵۵ واه اهه۵ا قط ص ۱۷۸۸۵۲۵ 600۵۵۷۲۵ 
۲ 60۲0۴۵0۵۱۱۲۱۵0 ۲۳5 ۴۱۵[9(۰) ۷۷۵۲۵ 106 0۴ 107۳0 ]5110۲ 109 نا 
(دا0) ۵00 9۲285110۴۵۵9۲ ۲۱۵2۳۴0 (۴۲۵9) 08۵۲6 0۲1۸0۵ 6أفا6008 
-6ز۳ 9۲265000۵6۲۰ 201121160 61160 06 620 ۱۲ ۷۷۵۱۵۲۰ ۲۱۱۵2۱۱۴9 
واصاً 10۲ وطااع ۷6۵۲ 2 02۷5 45 5۵800 نامک وص ما 6۳۴2۵۸ 
وانصها تفص ۳ ۷۷۵۵۸ 2 5نا۵ 190 5۵600 ۰۲۳۵۵۷ 6۱۲۱۳۱۵6۰ 
0 عاوو۲ناط طا ام وا 6۱۲۱0۵ کز۲ 0۵6۰ 46 وفوها وصنا0 
-60۳06۲۴ ]0 ۱۵016 26 6۱۲۱۴ ۲5 .عیامام‌زاوم ۷۵ 15 1000 106 
1 10۲901 ۵۷۵ 080۵۱6 ۱۸۵۵۲ ۵۷۷۵۷۵۲ :۷۷۵۲۱۵ 106 6۲0۱0۵ 6۲5 
.0096 ۴601اناط ۵00 ویامآم‌تاع0 . اق9۵ وط ۵۲ ۵8 وا ۷۷۵0 
۲ 60۳0۲۵۳۷ 10 ۵0 :قع۲اصناهی ۲فص۵ م1 ۵۵0۵۲160 ۱۵886۲ ۵ و1 
۵ ۱۵۷۶ 5182012610 ۳۱۵۱۵۲۴۵۵۱ مقصزدا ۲۵99 1۱۳2۵۵۲۴۲۵۵ و1 
۵۲ ۷۷۶ .اب6۱ ۳۵۲۵۱2۱ و1 ما وصاطاع ,مامز عص نت6۵ م1 
اجهو۱ 21 5۵600 وووانا روا مامز تفص اابام؟گن0 ۵۸ ۱۷۱06۲91200 

۰ ۷۷۱۱۱ 21009 5۱۲۱۴0۵5 ونوا !0 وصااقدة عنام 90۴98 
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